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صفحه عنوان چاپ اول 
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ti 
تألیف احمد غزالی‎ 

بتصحیح هلموت ریتر 

تجدید چاپ: زیر نظر نصرالله پورجوادی 

مرکز نشردانشگاهی, تهران ۱۳۶۸ 

تعداد ۲۰۰۰ 

لیتو گرافی: بهزاد 

چاپ و صحافی: نوبهار 

حق چاپ برای مرکز نشردانشگاهی محفوظ است 


ot ۰ 3 ۰ 3‏ ۰ س gh a‏ 
من pail‏ که عشق ان Rae‏ داشت ور حہاں با حان من اھهنک داشت 


سے ۰ ۰ : ۰ 1 2 a ۲ ar‏ ۹ 
دة کل ود از دورم عود e ae ae‏ ت 


تعداد متون فارسیی که به روش انتقادی تصحیح شده است زياد 
نیست. بسیاری از متون اصلی در ادبیات فارسی هنوز با چاپهای 
غیرمعتبر ومغلوط در دسترس ماست. کسانی که درصدد تصحیح انتقادی 
شاهنامه فردوسی برآمده‌اند راه درازی در بیش دارند. بل کر سنایی و 
اا بش ر ای ان ae‏ ای ویر اماف ایا 
مستشر قان اروپایی» مانند ادوارد بر اون و نیکلسن و هلموت ریتر تصحیح 
کردند و به تبع ایشان محققانی چون میر زامحمد قزوینی و مجتبی مینوی 
و بدیع الزمان فر وزانفر و جلال الدین همایی و خانلری راه ایشان را دنبال 
کردند. Jy‏ متأسفانه شیوه انتقادی تصحیح متون هنوزدر کشو رما بطور 
جدی جانیفتاده است و بسیاری از کتابهایی که برای نخستین بار به طبع 
می‌رسد. ویا مکر ر تجدید چاپ می شود مغلوط است و علت اصلی آنهم 
این است که مصححان ما با اصول و قواعد تصحیح انتقادی متون درست 
اصول و قواعد و عرضه نمونه‌های خوب تصحیح متون و بررسی 
کارهایی است که محققان دقیق ومنضبط اروپایی و ایرانی انجام داده اند. 

در ole‏ متون فارسی که خوشبختانه به روش انتقادی le‏ شده 
است سوانح احمد غزالی است. این اثر کوجك درمیان UT‏ متعدد قدیم 
ما کتابی خوش طالع بوده است. چه تصحیح آن را نخستین باریکی از 
بادقت ترین و خبره‌ترین محققان المانی به نام هلموت ریتر به عهده 
گرفته است. این اثر که متن آن عینا به صورت افست چاپ شده و هم 
اکنون در دست ناشت بار اول در سال ۱۹۴۲ میلادی در ترکیه جاپ 


بنج 


ی ار وود متن این کتاب فقط به صورت نسخه‌های خطی در 
کتابخانه‌ها حفظ می شد. ریتر برای آماده کردن متن خود شش نسخه 
خطی را پیدا کرد و از روی آنها متنی تهیه کرد که هنوز هم یکی از 
معتبر ترین متون ماست. (اين نسخه‌ها در مقدمه ریتر که در ترجمه آن 
خانم سوزان وکیل زاده به ما كمك کردند معرفی شده است.) 

روشی که ریتر در تصحیح این اثر به کاریرده روش التقاطی است. با 
وجود KY!‏ بعضی از نسخه‌های او قدیمی و متعلق به قرن هفتم بود. ولی 
هیچ يك از آنها در حدی نبود که بتواند نسخه اساس قرار گیرد. اهمیت 
کارریتر در این بود که این روش را درست و بجا ودر کمال دقت ومهارت 
IK‏ برد. ریتر فارسی را خوب می‌دانست. خیلی خوب. نگارنده سالها 
این متن را به دقت مطالعه کرده و قرائت همه نسخه‌های خطی ریتر و 
نسخه‌های دیگر سوانح را TT‏ الط این قق 
آلمانی به ریزه کاریهای زبان فارسی در این متن شگفت زده شده و اورا 
تحسین کرده است. هیچ لفظی را بدون دلیل بر لفظ دیگر ترجیح نداده و 
در متن نیاورده است. نثر سوانح نمونه يك نثر سهل و om‏ است. 
مطالب کتاب در نظر اول ساده است. ولی معانی آن بسیار عمیق و باريك 
است. ریترنهایت کوشش را برای درك معانی NK‏ برده و کمتر عبارتی 
اس که او og‏ از ان عو و oS‏ اشد ای AS eye‏ 
درست نفهمیده بدلیل مشکل بودن خود آن عبارت و تحریفی بوده است 
که انا Gls‏ خائ خود وارد گرد بودند. یکی از علل اهتمام 
ریتر در فهم این اثر این بوده که می خواسته است آنرا به آلمانی ترجمه 
کند. کاری که هیچ وقت توفیق اتمام آنرا نیافت. 

ارزش و اهمیت تصحیح متن انتقادی ریتر فقط در این نیست که این 
متن را به روش انتقادی و با دقت از gle‏ نسخه‌های مغلوط و گاهی 
بر یشان پر گزینه اشت؛ یکی: از Bi gh‏ عمده این کار شیو ای انست. که 
مصحح برای ضبط نسخه بدلها اختیار کرده» شیوه‌ای که گاهی به نام 
کرد او تیوه وی مقر esl‏ مر قرو در زیر ace‏ تسا یه ناس زاره 


نش 


انتقادی (Critical apparatus)‏ ضبط شده است. این سازواره يك شاهکار 
کم نظیر است. و دانش پژوهانی که بخواهند به تصحیح متون بپردازند 
می‌توانند با مطالعه ol‏ به ظرایف و Gls‏ تصحیح متون پی‌برند. و 
هکل سای زا رای asa‏ مس[ سر 
کسانی که چندین نسخه در اختیار دارند و می خواهند متن خود را به 
روش التقاطی تصحیح کنند. ply‏ زند. ريتر يك عبارت را از يك یا چند 
نسخه درمتن آورده, ولی در عین حال ضبط همه نسخه بدلها را نیزدرذیل 
صفحه در سازواره انتقادی, Je‏ کرده و بدین ترتیب, روایت هر شش 
تشه آ رده ات مت al vis Lee‏ این کاب را امه عط 
ریتر که اساس متن او بوده است (نسخه‌های A‏ و۴ (Ny‏ مقابله کرده‌ام و 
جزيك سهو کوچك درمقدمه, به هیچ اشتباهی بر نخو ردم. این GUS‏ غلط 
ندارد. 

متن انتقادی ریتر در سال ۱٩۴۲‏ چاپ شد. تقریباً در همان زمان (در 
سال ۱۳۲۲ شمسی) همین اثر را مهدی بیانی ازروی یك نسخه خطی, 
که در واقع قدیم تر از همه نسخه‌های ریتر بود. چاپ کرد. برای من 
خوشایند نیست که این جمله را بنویسم. ولی‌سشن حقی است» کان 
که می خواهند تفاوت يك کار درج اول و عالی را در تصحیح متون با يك 
کاردرجه چندم ببینند می توانند متن ریتر را با متن بیانی مقایسه کنند. 

سر نوشتی که متن انتقادی سوانح در ایران بدان مبتلا شده است 
ر وکت اشفا ری امه تام رفت سی از چات اس ام یط 
ریتر, هر کس که در ایر ان می خو اهد به تجدید چاپ سوانح بپردازد انرا 
als ole Lye‏ ولی اینکار نشد این معن در خهل سال eet‏ از 55 
ایران Oly‏ شده است ولی نه از روی متن ریتر. مصححان مختلفی که 
آنرا a‏ اصطلاح تصحیح و چاپ کرده اند بعضاً به بهانه داشتن نسخه‌های 
Seo‏ متن ریتر را تغییر داده‌اند ولی به جای Kal‏ آنرا بهبود بخشند با 
تصرفات خود زحمات او را به هدر دادند. 

نگارنده نیز یکی از کسانی بوده است که اين اثر رامجدداً تصحیح و 


هفت 


چاپ کرده است. علت اینکه من به فکر تصحیح این کتاب افتادم این بود 
که می خواستم آنرا به انگلیسی ترجمه کنم. ابتدا خواستم متن ریتر را 
عینا به انگلیسی بر گردانم. ولی به مشکلاتی برخوردم» مشکلاتی که ریتر 
هم بعضی از آنها را می‌دانسته و نتوانسته بود حل AS‏ نسخه‌های خطی 
اوبه وی اجازه نمی‌داد. از اینجا بود که من سعی کردم فقط این مشکلات 
رارفع کنم, به كمك نسخه‌هایی که پس ازریتر پیدا شده بود. و همین کار 
را کردم و چون متن من براساس کارریتر ودرواقع ادامه آن oy‏ نام‌ریتر 
را به عنوان مصحح hel‏ ذکر کردم. در ضمن کار, بعضی از عبارات را 
هم که غلط نبود ولی از نظر من در نسخه‌های Sus‏ صحیح ترضبط شده 
بود مطابق این نسخه‌ها تغییر دادم. و چون کار من ادامه کار ریتر بود 
همان روش را در تدوین سازواره انتقادی به کار بردم. سازواره انتقادی 
من نشان دهنده تغییراتی است که در این متن داده‌ام, ولذا هر کس که 
بخواهد به ماهیت این تغییرات بی برد باید به متن ریتر و سازواره او 
رجو کند. 

به هر تقدیر. متن انتقادی ریتر. با وجود اينکه سوانح چندین بار در 
ایران جاپ شده است. هنو زهم متنی است که بايد ما بدان رجو ع کنیم. و 
همانطور که گفتم. از این متن می توان به عنوان يك SU‏ ويك نمونة عالی 
در نصحیح متون فارسی استفاده کرد. 

چند کلمه‌ای هم در معرفی هلموت ریتر بگویم. 

ریتر یکی از مستشرقان طراز اول اروپایی در قرن بیستم است که 
تعداد قابل توجهی ازمتون قدیم اسلامی را برای نخستین بار تصحیح و 
چاپ کرده است. او در ۲۷ فوریه ۱۸۹۲ در نزدیکی فر انکفورت متولد 
شد. و در نزدمستشرقان معر وف تنودور نلدکه و کارل بروکلمان و کارل 
ple‏ یش بکر به تلمذ برداخت. از ۱۹۱۳ در دانشگاه بن به تدریس 
پرداخت. در جنگ جهانی اول در عراق وتر کیه متر جم سپاه آلمانی بود و 
در این دوره مقالاتی درباره زبان و فرهنگ عر بی و تر کی منتشر کرد. 

ریتر مستشرقی بود اهل دوق. به موسیقی و شعر علافه‌مند بود. شعر 


هرش 


فارسی و عر بی و ترکی را خوب می فهمید و لطایف و دقایق آنر! درك 
می کرد. ریتر جز و مستشرقانی که اسلام شناسی را به عنوان حر فه دنبال 
می کردند و می کنند نبود. او به دنبال حقیقت بود. روح أو روحی بود 
سر گشته و تشنه حقیقت. اهل درد بود و ژندگی او نیز دردمندانه بود. وقتی 
به مسائل کلامی و تصوف و عرفان و شعر عرفانی روی می آورد گمشده 
خود را جستجو می کرد. 

از ریتر اثار زیادی به جا مانده است: بیست و شش کتاب» بیش از 
یکصدمقاله و دویست و بیست نقد کتاب. کتابهایی که او تصحیح کرده 
ایک کک اس زا غ Ge‏ چ کا امن GY‏ نانول 
۴)/) که ترجمه آلمانی آن نیز(در ویسبادن. سال ۱۹۵۹)به قلم او 
منتشر شده است. همجنین کتابهای مقالات الاسلاميين ابوالحسن 
اشعر ی (استانبو ل» ۱۹۲۹-۲۳) الوافی بالوفيات الصفدی, جلد اول 
(استانبول. ۱۹۳۱؛ جاپ دوم ویسبادن. ۱۹۶۲)» فرق‌الشیعه نو بختی 
(استانبول, ۱۹۳۱).مشاری انوارالقلوب این الدباغ cg gat)‏ ۱۹۵۹). 
هفت بیکر نظامی با همکاری رییکا (بر اگ» (VATE‏ الهی نامه عطار (در 
۰ ریتر alas‏ نظامی گنجوی کتابی به زبان آلمانی نوشت 
(۱۹۲۷) که هنو زهم يك تحقیق معتبر در این زبان به شمار است. شاهکار 
al‏ کاب eb‏ چان Cast‏ که در تاره زند کی و SU)‏ عطار توشته است: 
تأسیس مجله شر قشناسی Oriens‏ درسال ۱۹۴۸ و نوشتن مقالات و 
نقدهای متعدد و جاپ آنها در این مجله نوشتن مقالاتی در دائرة المعارف 
اسلام و نظارت بر مجله Der Islam‏ که کارل ple‏ یش بکر C.H.)‏ 
(Becker‏ در سال ۱۹۱۹ تأسیس کرده بود از دیگر کارهای علمی و 
فرهنگی ریتر است. 

علاقه ریتر به موضوعات متنو ع بود. نه تنها به شعر و ادبیات و کلام و 
تصوف و عرفان, بلکه گاهی به موضوعاتی چون علوم غریبه و سحر و 
gale‏ و تجارت نیز علاقه نشان می داد (چنانکه OLS‏ غاية الحکیم منسوب 
به‌مسلمة مجریطی را تصحیح و نر جمه ودر ۱۹۶۲ منتشر کرد) و درباره 


vw 


نه 


آنها چیز می نوشت. هم چهار مقاله نظامی عر وضی را به آلمانی تر جمه 
می کرد (۱۹۲۲) هم کیمیای سعادت غزالی را (۱۹۲۳). هم تاریخ 
ادبیات فارسی در دوره معاصر را می نوشت (۱۹۲۳) و هم در باره حر وفیه 
تحقیق می کرد. 

تلاطمی که در دهه ۱٩۹۳۰‏ در اوضاع اجتماعی و سیاسی آلمان یدید 
آمد تا حدودی در زندگی ریتر تأثیر گذاشت. ظاهرا نازیها اورا آزاردادند 
و باعث شدند که وی کشور خود را ترك کند. ریتر سالها در دربدری و 
تنهایی و اندوهی ینهان بسر برد. در سال ۱۹۱۹ جانشین کارل بکر در 
هامبو رگ شده بود. در سال ۱۹۲۷ با سمت مدير شعبۀ استانبو ل «انجمن 
مستشرقان المان» به تر aS‏ رفت و تا سال ۱۹۴۹ در استانبول ماند. این 
فرصت خوبی op‏ که ریتر بتواند به مطالعه نسخه‌های خطی گر انقدر 
فارسی و عر بی در کتابخانه‌های ترکیه بپردازد. در سال ۱۹۳۵ استاد 
دانشگاه استانبو ل شد و این توفیقی بود که نصیب دانش ob ge‏ و دانش 
پژوهان تر aS‏ شد. چندین نفر در این سالها و در سالهای بعد نزد ریتر 
تلمذ کردند که یکی از آنان محقق ترذ احمد آتش بود ریتر بعد از جنگ 
در سال ۱۹۴۹ a‏ آلمان برگشت. ولی پس از Sal‏ درسال ۱۹۵۷ از 
دانشگاه فرانکفو رت بازنشسته شد به تر کیه بازگشت و دوازده سال دیگر 
در آنجا ماند. درسال ۱۹۶۹ باز به فرانکفورت رفت و سر انجام در ۱٩‏ مه 
1 در سن هفتاد و نه سالگی از دنیا رفت. 

ریتر در ایران چندان گمنام نیست. الهی نامه ای را که او تصحیح کرده 
است افست کرده‌اند و تا کنون بهترین متن مصحح این اثر است. در 
واقع تنها مثنوی عطار که به روش انتقادی و قابل اعتماد تصحیح شده 
است همین جاپ است. بعضی از مقالات او نیز به فارسی ترجمه شده 
است» از جمله مقاله‌ای که وی درباره حروفیه توشته است (فرهنگ 
آیران زمین: سال (PVA AA. co CP PN) Vo‏ همحلین عقاله‌ای با 
عنوان «ترجمه ابوریحان بیرونی از پاتانجل» (در مجله معارف اسلامی 
شماره ۰۱۱ ۱۳۴۹ ص ۲۷-۳۱). مقاله «نزاع دیوانگان با خدا» را نیز 


ده 


دی بیتی کاو ار eb peas ace Gy pelos!‏ سا ۷ شهار 
۳ فر وردین و اردیبهشت ۱۳۶۵). فصلی از کتاب دریای جان را نیز آقای 
دکتر زریاب خویی برای مجله معارف تر جمه کرده‌اند (معارف» سال ۴» 
شماره ۲, مرداد - آبان ۱۳۶۶). با تجدید چاپ سوانح یك اثر دیگر از 
آثار درخشان و آمو زنده این محقق سختکوش آلمانی در دسترس عموم 
فارسی زبانان قرار می گیرد. ولی واجب‌ترین کاری که باید روزی در 
کشور ما انجام گیرد ترجمه کامل دریای جان به فارسی است. 


نصرالله پورجوادی 
بهمن ۱۳۶۷ 


یازده 


مقدمه مصحح 


«سوانح» به معنی تفکرات است. سوانح از جمله بدیع تر ین Soll‏ است که در جهان 
اسلام درباره عشق تصنیف شده vou!‏ یش از این کتاب نیز آثار دیگر ی درباره این 
موضو ع نوشته شده بوده " و مصنف نیز از آنها متأثر شده است. کتاب او نیز به نو به 
خود اثری بوده است که مورد تقلید دیگران قرار گرفته است. غزالی بخو بی می داند 
تصنیف این اثر از آثار دیگران اقتباس کرده است. 

نویسنده هر چند که عارف و صوفی است ولیکن در حقیقت نمی توان گفت که 
چه وی خودتصریح می کند که «عشق تعلق به هیچ جانب ندارد... نه به خالق و نه به 
مخلوق» و «حقیقت او از جهات منزه است» و «تفاوت در قبله عشق عارضی ۵ 
اما تردیدی نیست که غزالی (در عین حال که از عشق الهی سخن گفته است) از عشق 
انسان به انسان نیز غافل نبوده است. انگیزه مصنف در نوشتن این اثر نیز خود دلیل 
دیگر ی است براین aces‏ غزالی این کتاب را برای یکی از دوستان و محبان خود 
نوشته است» چنانکه در مقدمه آورده است: «دوستی عزیز که به نزديك من بجای 
فراخاطر آید درحال در معنی عشق فصلی چند اثبات کنم تا به هر وقتی اورا انسی بود 


۱( درباره آثاری که در جهان اسلام درباره عشق نوشته شده است» رجو ع کنید به: 
(صفحه ۸۴ تا philologika 7, Der Islam 21 (1933) )۱۰٩‏ 
۲) همان. ص ٩۴‏ به بعد. 
۳ رك. سوانح, مقدمه و فصل آخر. 
۴ رك. سوانح» ص ۳» سطر ۱۸,۲۰ 
col me ۵‏ ص ۵. 


سیرده 


و دست طلب او به دامن وصل نرسد بدین فصول تعلل کند.»" و غزالی نیز خواهش 
این دوست را اجابت کرده و سوانح را تصنیف نموده است. 

عازهان لمان tel,‏ عقیده بر آن است که حسن الهی در عالم صنع و در 
جمال انسانی جلوه‌گر شده است. ولی غزالی در این اثر صراحتا به این موضوع 
alas‏ ان ا فرباره czas‏ عفن eal‏ وبا مخت و ete‏ که این دارد 
ظاهری اصفهانی * (متوفی ۷ و ابن حزم اندلسی (متوفی ۴۵۶ ق.) از آن سخن 
گفته‌اند کاملا فرق دارد." معانی عشق در این کتاب Sle‏ از تجر به‌ای است عمیق و 
باطنی که دست ظاهریانی چون ابن داود و ابن حزم از دامن آن کوتاه است. 

محبتی که ابن حزم از آن سخن گفته است چیزی جز محبت انسانی که در نتیجه 
احساسات و احوال عاشقانه پدید می آید نیست. محبت بدین معنی یك امر اجتماعی 
است و حو زه عمل آن نیز جامعه وروابط اجتماعی است؛ بخصوص جامعه gil Al‏ و 
Gob»‏ زمان او. ابن حزم در کتاب خود, طوق الحمامه, تعداد زیادی از این قبیل 
عاشقان و معشوقان را که وی خود تقر یبا همه را از نزديك می شناخته معرفی کرده 
cel‏ وی شعی کرده baal‏ استفاده از دانتانهای عاشقانه به توعی نظربه عشق و 
مفاهیم کلی درباره این موضو ع دست یابد. اما عالمی که احمد غزالی از آن سخن 
می‌گوید عالم دیگری است. این عالم جهان بیر ونی و اجتماعی نیست. بلکه جهان 


£( سوانح» ص LY‏ 

۷ این تردید میان عشق الهی و عشق زمینی (ALE)‏ ودیدن حسن الهی در مظاهر عالم صنع. کاری 
که در اشعار عاشقانه و صوفیانه انجام می گیرد و ابن عر بی و پیر وان او خود بدان آگاهی دارند. 
قابل توجیه است. و می‌توان گفت که آن دسته از عارفان مسلمان که به زیبایی انسان توجه 
کرده‌اند. در واقع انسان صاحب جمال (شاهد) را به عنوان يك شخص در نظر نگر فته‌اند. بلکه 
وی را مظهر جمال مطلق انگاشته‌اند و نظرایشان نیز شهوانی نیست. عشق ایشان به شاهد 
عشقی است افلاطونی. (این یادداشت تلخیص شده است.) 

۸ رك. ابن داود ظاهری اصنهانی. کتاب الزهره. النصف الاول, به تصحیح نیکل. دانشگاه 
شیکاکو: ۱۹۳۲. برای معرفی این اثر در فارسی. بنگر ید به مقاله «ابن داوود ظاهری و کتاب 
الزهره» نوشته محمد حسین مشایخ فریدنی, معارف. سال ۴. شمار؛ ۱. (۱۳۶۶) ص 
۰۷۹-۵ (ن. پ.) 

٩‏ آراء ابن حزم درباره محبت در اثر معروف او طوق الحمامه (تصحیح الطاهر احمد مکی, قاهره, 
۵ ه/۱۹۷۵م) آمده است. (ن. پ.) 


چهارده 


درونی و عالم جان است. در واقع. هر قدر که حوادث بیرونی و اجتماعی در این جهان 
درویی کر تانر کذ ارده این جهان بذ همان نسبت AUS‏ ات وعقتفی که مر بوط بد 
جهان جان است پاکتر و منزلت آن به عنوان گوهر ی مستقل عالی تر جلوه می AS‏ 
جهان درونی و عالم ole‏ به Som‏ از جهان بیرونی برکنار و منزه است که احوالی 
چون فراق ووصال که برای ابن حزم منشاً درد ورنج عاشق و خوش وقتی اوست برای 
احمد غزالی جنبه سمبليك و تمئیلی دارند. عاشق در عشق خود تا جایی بیش می رود 
که حتی از صورت خارجی معشوق نیز فارغ می شود. «عاشق با عشق آشناست. با 
معشوق هیچ آشنایی ندارد.» وقتی عشق به SUS‏ می‌رسد معشوق خود بلای عاشق 
می شود. در بدایت عشق است که عاشق تمنای وصال می کند. «کمال عشق جون 
بتابد کمتر ینش آن بود که خود را برای او (معشوق) خواهد و درراه رضای اوجان 
دادن بازی داند.» ارادت و خواست معشوق هرچه می خو اهد باشد؛ «تیری که از کمان 
ارادت معشوق رود چون قبله تویی تو آمد. گو خواه تیر جفاباش و خواه تیر وفا.» 
عاشق:اعیارمعقوی,را برا ار {elas gly tn pes se‏ 
معشوق باشد بالاتر و برتر ازوصالی است که به اختیار عاشق باشد. از اینجا بود که 
ناس لد لاه ل aes oi yo‏ خرن ابن Gales‏ وا Ag‏ 

حقیقت عشق اقتضا می کند که عاشق دست از خودی خودبردارد و خود را در 
معشوق فناسازد. این معنی را در داستان پروانه و شمع می توان ملاحظه کرد. پر وانه 
که عاشق آتش است آنقدر به دور شعله آتش Gl gb‏ می کند تا سر انجام در يك لحظه 
خود را به آتش زند و عین آتش گردد. 

در این مقدمه مجال آن نیست که به بررسی کاملتری از مباحث گسترده‌ای که در 
این کتاب مطر ح شده است بپردازم, و لذا من فقط به ذکر پاره‌ای از خصوصیات آن و 
معانی Sle‏ و عمیقی که در این اثر بیان شده است بسنده می کنم. بحث کاملتر درباره 
مطالب این کتاب مستلزم تحقیقات بیشتری است که باید بصورت جداگانه انجام 
گیرد. متأسفانه بیشتر افکار و آراء احمد غزالی هنو زدر پرده ابهام است. ما نیز باید با 
بعضی از کاتبان نسخه‌های خطی سوانح هم آواز شو یم وقتی می گویند «ایزد تعالی 
چندانکه توفیق برنوشتن این رساله کرامت کرد کشف این اسرار جان ما راروشن 
گرداند و ما را از اینها گرداند که دل ایشان به شرح این کلمات رسیده است.» ۲ 


۰ سوانح» ص ANF‏ (ن. پ.) 


پانزده 


احمد غزالی نیز خود به پیچیدگی و ابهامی که در مطالب این کتاب است واقف 
بوده است و البته دلیل آن را مشکل بودن مطلب می‌داند. چیزی که فهم سوانح را 
مشکل تر می سازد این است که نسخه‌هایی که از این اثر در دست است اشکالات 
فراوانی دارد. این بدتر ین متنی است که من تاکنون درباره آن تحقیق کرده‌ام و با آنکه 
نسبتا اثر کوتاهی است. بمراتب بیش ازمتون بلندتر ی که تاکنون تصحیح کرده ام مرا 
این فکر افتادم 51S‏ آن منصرف شوم و به‌اين گفته مصنف عمل کنم که می‌گوید 
«جلالت او از... ادراك علم دور است.»""(فصل ۳).ولی باز به خود گفتم که paral,‏ ف 
شدن کاری از پیش نمی‌رود و متن bE‏ فهم‌تر نمی‌شود و عبارات ان روشن 
نمی گردد. این بود که برای ادامه کار سعی کردم از نسخه‌های خطی خوب و کهن که 
در کتابخانه‌ها محفوظ است و فهر ست هم نشده استفاده کنم. تجر به نشان داده است 
که برای شناسایی یك اثر هیچ وسیله‌ای بهتر از طبع و نشر آن NY chess‏ 

در کار تصحیح مجموعا از شش نسخه خطی استفاده کرده ام. کل متن را به 
صورتی که در هر شش نسخه بوده در اینجا ضبط کرده ام ولذا حجم این اثر که در واقع 
حاوی ضبط شش نسخه خطی است افزایش یافته است. گمان نمی کنم که در مقابله 
وبررسی نسخه‌های شش گانه کلمه‌ای یا عبارتی از آنها نقل نشده باشد. بدین تر تیب 
خواننده این امکان را بیدا کرده است که با استفاده از روایات مختلف همه نسخه‌ها 
خودش در داوری و ارزشیابی شر کت AS‏ 


مشخصات نسخه‌های خطی از این قرار است: 

A‏ = ایاصوفیه ۰۴۸۲۱ برگ ۹۶ الف‌تا ۱۲۳ ب. تاریخ ۱۶۷۷ هجری. این 
مجموعه رامن در فيلو لو گیا Der Islam aloes ٩‏ شماره ۲۵ (NAVA)‏ ص ۵۹-۶۰ 
معرفی کرده‌ام. از جمله مشکلات این نبسخه این است که کلمات فاقد نقطه‌است. و 


۱ سوانح. ص ۳ سطر VANS‏ (ن. پ.) 

¥\( این متن بعدا به كمك نسخه‌های خطی دیگری که پیدا شده است توسط نصرالله بورجوادی 
مجددا تصحیح شده و بسیاری از مشکلات متن به كمك این نسخه‌ها برطرف شده است. 
(سوانح. تصنیف احمد غزالی. براساس متن ریتر. تصحیح نصرالله پورجوادی. بنیاد فرهنگ 
ایران. تهران» ۱۳۵۹) (ن. پ) 


شانزده 


این چیزی است که در خواندن متون فارسی بیش از متون عربی تولید زحمت 
می کند. 

eK‏ کو پر ولو ۱۵۸۹ برگ ۴۳ ب تا ۴۱ ب. در حاشیه. این مجموعه بزرگ که در 
تاریخ ۷۵۴ استنساخ شده مشتمل بر ۱۰۰ رساله است. این مجمو عه در جای دیگر به 
تفصیل معرفی شده ولذا من در اینجا درباره مشخصات آن چیزی نمی گویم. IWS‏ 
این نسخه نیز در گذاشتن نقطه تا جایی که می توانسته است کوتاهی کرده ومتن رساله 
نیز نافقص است. 

۴ = عاطف ۲۲۴۱ برگ ۴۶۴ ب تا ۴۷۷ ب.به خط کاتبی شیرازی در سال ۸۲۸ 
نوشته شده. امیدوارم که خصو صیات این نسخه را نیز بزودی مفصلا شرح دهم, ولذا 
در اینجا در باره ol‏ چیزی نمی گویم. 

= نور عمانیه ۲۴۶۷. در قرن ٩-۱۰‏ هجری کتابت شده. در Der Islam alos‏ 
شماره ۲۱ (۱۹۳۳).ص ٩۴‏ درباره این مجموعه توضیحاتی داده‌ام. در صفحات ۱ تا 
٩‏ الف شرحی از يك شارح ناشناخته درباره سوانح درج شده است. قسمتهایی از 
این شرح را در ذیل صفحات با علامت ل درج کرده‌ام. هر فقره از متن به صورت 
سؤال مطرح شده و شرح آن ذیل te‏ ان «جواب» آمده است". در این نسخه نیز 
غالبا نقطه کلمات حذف شده است و همین خود خواندن متن را دشوار کرده است. 
نکته قابل توجه این است که مقدمه سوانح فقط در این نسخه ضبط شده است ودر 
همین مقدمه است که مصنف انگیزه خود را برای نوشتن این تفکرات (سوانح) بیان 
کرده است. 


0-نسخه خطی محفوظ در کتابخانه انجمن آسیایی بنگال, کلکسیون کر زن 111» 
08 ص ۴۰ ب تا ۷۳ ب. تاریخ کتابت قرن ۱۲-۱۳. برای مشخصات این نسخه 


۳ قسمتهای دیگر ی از این شرح در تصحیح مجدد سوانح توسط نصرالله پورجوادی نقل شده 
است. (ن. پ.) 

۴( این مقدمه تماما در نسخه خطی دیگری که در تصحیح پورجوادی مورد استفاده قرار گرفته است 
(نسخه 2 ) نقل شده است» و همچنین بخشی از آن در قدیم تر ین لسخه خطی سوانح (نسخه (M‏ 
امده است. (رك. سوانح. تصحیح پورجوادی. مقدمه, صفحه شانزده) (ن. پ). 


هفده 


رجوع کنید به «فهرست نسخه‌های خطی فارسی در کلکسیون کرزن در انجمن 
آسیایی بنگال» تألیف ایوانف, کلکته, ۱۹۲۶ شماره ۴۰۶. به خود نسخه نتوانستم 
دسترسی پیدا کنم ولذا از رونویسی که آقای فرخ احمد غرجنوی اسلام آبادی در 
سال ۱۹۲۶ agi‏ کرده و در اختیار بر وفسورلویی ماسینیون نهاده بود استفاده کردم. 
این نسخه رونویس شده مشتمل بر ۵۳ برگ است در قطم ۲۱×۱۷ سانتیمتر تهیه 
شده و از قسمت چپ منگنه شده است. در هر صفحه ۱١‏ سطر است» به خط نستعلیق 
هندی, و عناوین به رنگ سرخ است ودرمیان سطرها اختلافات ازروی نسخه م نقل 


: نت‎ ars 


.۴۷ قر ن ۱۲-۱۳. رك. ایوانف» همان کتاب» شماره‎ da ۲۰۱ همان کتابخانه‎ =P 
از اين نسخه نیز مستقیماً استفاده نک دام بلکه ازرونویسی استفاده کرده‌ام که سید‎ 
وجاهت علی تهیه کرده و فریتس کرن کو آنرابرایم به دست آورده است.‎ 

این نسخه رونویسی شده مشتمل بر ۴۴ برگ است. با خط آبی رنگ» در قطع 
۳ر۱ ۳۴×۲ سانتیمتر. در هر صفحه ۱۴-۱۵ سطر است» به خط نستعلیق هندی. سید 
le Caley‏ نسخه خود را با نسخه خطی 0 مقابله کرده ويك تصحیح مقدماتی ازآن 
به عمل اورده است. در سازواره انتقادی وجاهت علی کلمات و عبارات نسخه 0 با 
حرف ۸ و از آن ۲ با حرف 8 مشخص شده است. 

این دو نسخه رونو یس شده» یعنی 0 و oP‏ یکدیگر را تکمیل می کنند. در مواردی 
که این دو نسخه رونو یس شده با اصل نسخه منطبق نبوده است. برای مشخص شدن 
متن رونویس شده در قسمت متعلق به ماسینیون پس از علامت نسخه يك Sm‏ چك 
گذاشته‌ام. بدین صو رت: Pm‏ و 2۳). 

يك نسخه خطی از سوانح نیز در بودلیان (فر یزره ۱۷۶) است و گمان می کنم که از 
این نسخه می توان بکلی صرف نظر کرد. چون بنا بر آنچه در «فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی, ترکی... در کنابخانه بودلیان», تألیف ساخائو وهر مان cal‏ بخش اول» 
آکسفو رد ۱۸۸۹ ,شماره ۱۲۹۷ آمده است این متن فقط مشتمل بر چند صفحه است 
و به خط نستعلیق نیم شکسته و از روی بی‌دقتی نوشته شده است. 

رابطه این نسخه‌های خطی با هم برایم آنقدر روشن شده است که جرأت کنم از 
اصل و نسب آنها يك شجره نامه تهیه نمایم. ۸ و در بسیاری ازمو ار با هم یکسانند. 
Py O‏ نیز مسلما از يك نسخه اصلی رونویس شده‌اند. × و ۳ نیز غالبا هر يك به راہ 


هیجده 


٩ lao:‏ یکن BEC SARS oils aeons‏ انیت که 
عبارات آنها دیده می شود. ابیات فراوانی نقل شده. وچون این ابیات گاهی در 

sll ۲۳ 9 0۱ (۴‏ 
موارد Ko‏ نمی توان به یقین چنین حکمی کرد. مخصوصا در جاهایی که يك رباعی 
نقل شده که نیمی از آً ن محکم است و ني نیمی دیگر ضعیف. کر غبارات Rite‏ سر ]نوم 
قبیل ابهامات وجود دارد. مثلاء همانطور که قبلا اشاره شد غزالی انگیزء نوشتن این 
اثر را در مقدمه‌ای که فقط در نسخه × ضبط شده است بیان کرده است. گر جه در مورد 
اصالت این سوانح جای تردیدی وجود ندارد. من عبارات و جملاتی را که در 
مورد اصالت آنها تردید داشته‌ام داخل قلاب [] گذاشته‌ام, بی آنکه خواسته باشم در 
مورد اصیل بودن یا عدم اصالت gil‏ ادعا کنم که به نتیجه قطعی رسیده‌ام. 

در سازواره انتقادی فقره‌های بزرگتری که محذوف بوده است در يك پاراگر اف 
آوردهام» و آنجا که بخشهای کوچکتری حذف شده است. علاوه بر پاراگراف بندی, 
برای سهولت امر, کل عبارت متن را نقل کرده‌ام و سپس موارد اختلاف نسخ را په 
جای اینکه با دو خط موازی (||) مجزا کنم. فقط با يك خط (|) از هم جدا کردهام 
(مثلا رجو ع کنید به صفحه ۰ فصل ۶۰.) 

در جاهایی که معنای عبارت در متن برایم روشن نبوده يا عبارت نسخه بدل معنی 
را تغییر می‌داده و نمی توانستم تصمیم قاطعی بگیرم علامت سوالی در داخل پرانتزدر 
متن گذاشته‌ام. البته می توانستم به تعداد این علامتهای سژال بیفزايم. 

امیدوار بودم که شرحی که در نسخه خطی N‏ آمده است (رك. فيلو لو گیا ۸۷ 
Islam‏ شماره ۲۱. ,۰ ص (AF‏ به فهم مطلب كمك کند. ولی این امید تبدیل به 
پاس شند: eee‏ رز رن ه باشند. 
الحق باید گفت که برای روشن شدن مطالب سوا نح از لوایح منسوب به عين القضاة 
مدال aS‏ شرت eran ein ates‏ ۳ بیشتر ی می توأن ان ۱۶ 


۵) در مو رد رابطه این نسخه‌ها با نسخه‌های خطی دیگر سوانح, رجو ع کنید به مقدمه پورجوادی به 
تصحیح سوانح, صفحه بیست و بیست و يك. (ن. پ.) 

۶ لوایح منسوب به عیں القضاة همدانی به کوشش رحیم فرمنش (تهران, ۱۳۳۷) به چاپ رسیده 
است. این اثر شرح سوانح نیست. اثر مستقلی است که به تقلید از سوانح نوشته شده است. 
مولف آن احتمالا خواجه حمیدالدین ناگوری (متوفی ۶۴۳) است. برخی نیز آن را په عبدالملك 


—— 


نوزده 


نویسنده لوایح در اغلب موارد مطالب را Lage‏ از pall yur‏ نقل کرده و آنها را به گونه‌ای 
تفسیر کرده است. البته وی مطابق ذوق و سلیقه خود مطالب را تغییر داده و اثری 
مستقل یدید آورده, بطو ری که با مقایسه مطالب این دو اثر زیاد انتظار نمی رود که 
معانی سخن غزالی روشن شود. من گاهی مطالبی را در سازواره خود هم از شرح 
نسخه N‏ و هم از لوایح نقل کرده‌ام. ۱ 
ترجمه سوانح را به آلمانی آغاز کرده‌ام, ولی می خواهم مدتی صبر کنم. و بعدا از 
نو به این متن مشکل رجوع ee‏ 
هلموت ریتر 
ببك - آوریل ۱۹۴۲ 


ورکانی نسبت داده‌اند. به سوانح غزالی شرح دیگری نوشته شده است. همچنین شاعری 
(احتمالا محمود کاشانی) این اتر را به نظم در آورده و آنر | کنو زالاسرار ورموزالا حرار نامیده 
است. همین رساله است که به نام عشقنامه به سنایی نسبت داده شده است. (رك. مقدمه 
بورجودای به تصحیح سوانح» صفحه بيست و سه تا بیست و هشت). (ن.پ) 
۷ ریتر هیچ گاه این ترجمه را تمام نکرد. ولی سوانح بعدا دوبار به آلمانی ترجمه شده است. به 
انگلیسی نیز ترجمه شده و مشخصات آن چنین است. 
Ahmad Ghazzali i Sawûnih (Inspirations from the world of pure Spirits).‏ 
Translated from the persian with a Commentary and Notes by Nasrollah‏ 
pourjawady. KPI. London, 1986.‏ 


dle sel 


12 


سم ofl! alll‏ ارجم 


(1) المد لله رب العالمين والصلوة على سیدنا مد وآله امير 6 
ان حروف مشتمل است ر فصولی جند که Gite Glar‏ تعلق دارذ 
اگ جه حدیث عشق در حروف ودر کله cee‏ زرا که آل 

Ss oa ae ~ 1 ۱‏ 
معا ابکارست که دست حروف دامن حدر ان ابکار رسد 6 واگرحه 
ان : ao.‏ ‘ ° 
مارا کار | لست ڪه ایکا Lyla‏ د لور حروف دھے در خلوات 
الكلام » وليكن عبارت دروي حدث اشارنست (s) Glas‏ مىفادت کر 3“ 
بوذ وآن نکره )1( در حق کی وذ که ذوقش بوذ 

وازن دو اصل شکافد : ۹ اشارت عسارت Ss‏ عبارت اشارت » 
و بدل حروف دود السف sy‏ اما > به إصيرت باطن توان دید 6 

۰ ~ رخ‎ ۰ ۶ a 
Ble روّذ که آن مفهوم نگردذ ازن‎ Cie وا گر در حله ار فصول‎ 
sl والله‎ 39 

)@ دوستی Sow SI‏ من ole‏ عرز بز رین براذرالست وما [ا] 

1 پم الله ... N Gurl‏ : بمله المد مه رب العالین والعاقية للمتقين ولا عدوان 
الا على الظالن والصلوة على رسوله مد وآله الطاهی‌ین atl A‏ له رب العالین والعاقية 
Gael‏ والصلوة Je‏ بيه af‏ وله K Geel‏ بسمله وه اعوذ واستعین امد لله رب العالین 
وصلوته Jo‏ سید الرسلین تمد وآ له الطاهرین وسلم تسلا ۴ قال الشيخ الامام الاحل الاوحد 
سر الله فى الارض orl‏ بن عد الغزالى رحمة الله عليه 0 من مقالة شيخ الماع قطب 
الاولياء سر الله فى الارض اجد غرالى رجة اله عليه قال رضی Pace dt‏ 

18-3 ان حروف ... اجابت کردم POFKA — : Ng‏ 
7 مفادت ( متفاوت ؟) N‏ : لسله که افادت نکرده وذ (؟؟) || و دو :درN‏ | 
3 دوستی : دوست N‏ 


3 
او انسی تام است از من در خواست کرد که AT‏ ترا فرا خاطر BT‏ 

ge 5‏ هقی gil tick By oh ef Set aes‏ 
باشد » وحون دست طلم دامن وصل رسد ola‏ تلا کم وباسات 
او Se‏ ی pole‏ 

18 (3) احابت کردم وجند فصل اسات کردم قضای Ge‏ اورا » جنانکه تماق 
هیچ حانب Sula‏ در Gil‏ عشق واحوال واغی‌اض عشق » بشرطر 
ST‏ درو هیچ حواله Sb‏ نه حالق a‏ مخلوق » ا او جون درمانذ 

21 بذن فصول LS SbF‏ هي جند که : 


a 


Pe coord 
ue ولو داواك کل طیب اس بعر کلام لل‎ 


4 ولکن: 


GT‏ المدامة من رقها . ولکن Mel‏ علبلا 


N by: U15 
FKA — : PON de... ند‎ 26-8 

8 چند ... اورا × : چند فصل CL‏ ( ثبت 0 ) افاد ON Sky || PO‏ : و P‏ || 
9 در ۳0 : - N‏ || 20-19 بشرط ... عخلوق  -- : PO‏ || 20 نه عخلوق ۶ : 
وه عخلوقی © || تا (NL)‏ او حون در مانذ VIN‏ حون در PO wh‏ إإ 
1 ین 0 :نن N‏ این ۲ || تعلل NAS‏ رحوع کنند 0 Gai‏ کنند ۴ | 
ھی چند که Pm Om N—: PO‏ || 22 شمر PO‏ : یت PO -: Nنکیاو 24 || N‏ || 
26-25 اذا ... O—:PN Xe‏ 


23 دوان العای GY‏ هلال السکری ( مصر ۱۳۰۲) ۲۷۱/۱ 


.1 
(1) قال الله تمالی تم و حتونه (۰0/۰) 


ات 


با عشق روان شذ از عدم کب ما روشن زچراغ وصل دام شب ما 3 
زان می که حرام ست در مذهب ما Sh‏ عدم خشک سای لب ما 


عشق ازعدم از پر من امد وجود مر. | بوذم عشق‌را زعام مقصود 6 
از و نيرم ا ترذ وی زعود روز وشب وسال ومه علی رم حسود 


4 


سور 
~ 


انی هواها قل ان اعرف الموی فصادف قلا فارغا مكنا 9 
)2( دوح از عدم وحود oul‏ ۶ سر حد وحود عشی litte‏ هکل 
me ۶ a‏ بر ۰ / a ۷ f‏ 
روح وذ » در $4 وحود نداعم با جه ماج sll‏ :| ار els‏ روح امد 
صفت ذات عشق Jal‏ » خاله خی ih‏ حای بگرفت 12 
1 قال ta yey.‏ بعد از 7 0 || 2 FA cy‏ : شعر× » - N‏ نظم ۵ gh,‏ ۴ || 
93 ریب ایات spy‏ در F 7-69 4-3 K 4-3 A۸9 6 4-3 : Yani‏ 
a3 || P 7-6 4-39 O 4-3 7-6 N 9 4-3 7-6‏ ا : Og‏ | 
دام OFK‏ دام زشراب وصل روشن ONFA jl b 4 || NA‏ : بار P e Om K‏ |{ 
5 بیت N‏ : شعر ۸ ۰ - ۴ نظم 0 رباعی ۳ || 6 ».از yy‏ ۳۵۲۸۵ : رای 0 || 
b: 7 || F (le : PONA fej b‏ یش از a || P a‏ زعود PON‏ : از عود F‏ | 
0 روز ... ومه POF‏ : سال وحه روز وشب N‏ || و b‏ قلا N 3 ; POFA‏ 
21-0 روح ...>35 K — : PONFA‏ 
0 روح NFA‏ : فصل روح O‏ عشق P ane‏ || وحود ۸ _: در وجود © || 1 ود : 
- 0 || آمذ : + عشق O‏ || 12 خانه ... بگرفت N - : P0۴4‏ | پات : یات © || 


و الواضح البین فی ذ کر من استشهد من الحبین لغلطای ntl)‏ شپیس» دهلی5 ۲۹/۱۱۹۳ 


1 5 
Oye (3)‏ در قله عشق عارضیست اما LEE‏ او از جهات منزهست 
که اورا روی در Ger‏ می ab‏ داشت ا عشق وذ > اما ندام با دست 
کا کت وقت آب بکذام زممن رذ » آن نس که رکاداری رکب سلطان 

نشين نه کب ر او 3 » اما زیان تدارذ »لاما اشارة 

BELGE @‏ بذست شتا گرد نو آموز دهد ا اتاد شوذ 6 

AX 8‏ تعیه در one‏ ولؤلۇ لالا دست باشناس او دهند که زهيه دارذ 

Corre‏ 6 راتونانت امن ربا 

)© چو بوقلمون وقت le‏ نیر نگ بر ححيفة الغاس زئذ بی بیذا 


1 بوذ که روش بر ابست لا بل بر هوا که افاس هواست خوذ 


13 در 43 Gte (P JS)‏ عارضیت ۳0۵۸ : در تبله اناد عشق عرضست ۴ | 
او POFA ole || F— : PONA‏ : جهت N‏ || 14 اما POA—: NF‏ || 15 کسب 
۸ رجوع کنید فصل 61 فقرۂ ۷ وفصل 74 فقرۂ ١‏ ] :کشت ۴ کس PO‏ || آن INA‏ 
PO oly‏ از ۴ || رکابداری PA‏ : برکایداری ONF‏ || رکب ONA‏ : کب PF‏ || 
سلطان POF -: N4‏ || 16 نهینذ NA‏ : ر ندیند POF‏ || او NFA‏ : از آن او PO‏ || 
اما NFA ob; || ۳۵0۸ - : NF‏ : زیانتی PO‏ || 3517 با خرزی FA‏ : خزفی 
by‏ خرزی G>N‏ با مهره 0 حرفان ما مهره ۳ || و NFA jy‏ : و آمده PO‏ | 
استاذ ONFA‏ : جزوی يا استاد ۲ || 18 در 0۸ : دری $y || PF‏ لالا ۲0۳۸ : 
ولولو را N‏ || بدست : O—‏ || او A — : PONF‏ || 19 معرفت PONF‏ : معزول A‏ || 
Fal 2 : ONAL,‏ تدیبر Pat‏ || رسد POFA‏ : جه رسد N‏ || 20 حون NFA‏ : 
وچون ۳0 || POKA Gx || ۴ - : le‏ : نبرنی × بی رنک ۴ || یی N4‏ : نی ۴ 
PSO‏ || 21 وذ ۳۵۸ : شوذ ۴ || روش N‏ : - ۳0 روشن FA‏ || 
پل NFA‏ : بل POS‏ || بر هوا: بر دهد ۳ || خوذ ۲( :- POA‏ 


.2 
فصل 
Ge Ty 4b Ue ok Loe‏ باشذ صورت یذا وابت () 
ag‏ در هوای صفای روح »> کالش rr‏ بوذ که 4 دده اشراف روح 
خواهذ که خوذرا dy‏ © ممشسوق يا امش با صفت عشق )1( بنذ » واين 
بوقت بگردذ جاب نظر او SAAT‏ ودیذه اشراف اورا فر و گیرذ » | حای 
خوذ او وّذ ومجای خوذ اورا Aw‏ » انحا NIT Sy‏ 


ات 


از بس که درن دیده خبالت دارم در SY‏ نگ کم S39‏ دارم 
زرا که راهش وذ بر عشقست ء تا ر عشق گذر نکنذ ڪه کلی 
اور فو CS‏ ود را وا وات عى Meno.‏ کو 


ندهذ » زرا که مد در عشق غبرت اغبار Sy‏ ه Spe‏ خوذ 


1 حون PONFA «27, || PO wile : NFKA ily || K de: PONFA‏ : واز 
انفاس 7< POKFA ith || K‏ : کردد N‏ || بذا و ۴ : عین ۰۳(۸ K—‏ عشق 0 || 
ابت NFKA‏ : قاب PO‏ || 3 هوای PONA lio‏ : هوا elie × gle‏ هوای ۴ || 
آن وذ که PNKA‏ : ان ود که 0 انکه ۴ || 93 5 اشراف ۴ : اشراق PONKA‏ || 
4 یکر ... عشق : - × | FL: PONAL‏ | یا صفت POA Gte‏ : یا صفاتش با آن ۴ 
| صفاتش PNKA—: OF iy || N‏ || وان ONFA‏ : وان PK‏ || 5 وقت ONKA‏ : 
وقت POF—:NKA, || PF‏ || اورا PONFA‏ : او K‏ || فرو ۸1۸ Kis:‏ 
فرود ۰۳0 - ۴ || 6 خوذ او A‏ : او خوذ le) || PONFK‏ ود که NF aS‏ : 
اجا ود که KA‏ واز lel‏ کفته اند × واز عات PO‏ || 7 بیت N‏ : مصراع POFA‏ 
مصرع POFKA—:Na 8 || K‏ || و وذ NFKA‏ : بخودی 0 مودی 3 || 
بر : در 4 || cette‏ : عشق ° || کلی PO  : NFKA‏ || 10 فرو PNKA‏ : 
فرود 0 فرا ۴ || توانذ PONKA‏ : نتوان ۴ || وحلالت : اغیار وحلالت 0 I}‏ 
دیذمرا : + نظر 0 || 81 زرا که POFKA‏ : زرا N‏ || اغیار : دیکران 0 


ت 


کال رک ھی مات وات ن کد 
هم از اوصاف من برمن هزاران Sheds‏ () گردذ 
see‏ 

آنا من آهوی ومن آهوی انا من روحان BAY US‏ 

اذا ابصرتی Spel‏ واذا ابصره Lv atl‏ 
اشارت هم بذین Gee‏ وَذ » ولیکن دور SL‏ در دوم مصراع ڪه 
gt?‏ روحان We‏ بدنا » قدّم از یک در وی نهاذه است » اول مصراع 
قرسترست که < انا من اهوی ومن اهوی انا» 

اا ود کان کی درست اد کات 


باب 


گنت میا مگر که ste‏ منی اکنون که هی نگ کے خن 
اعا که در ra‏ وش کته است > 


PNFK cy 2‏ : مصراع A‏ نظم O‏ || 213 خال : جو حسن © || ط ذات POFKA‏ : 


: دذهان‎ b || 0 هم از : هه ظ || اوصاف من : اوصاف خود‎ 2 14 || Nols, 
POFKA سازد‎ : N گردذ‎ || ($) Gedo ald 
Kt شعر ۰., يست‎ 30-5 

7 2 ابصرتی ۳0۸ FNL pal:‏ || ۶0 + : نحن فى الا جال سيان اذا ذهبت مبته مت‌انا 
ol.)‏ : شان PO‏ | ذهبت ۳ وهیت 0 | Pane‏ مهحه 0 | مت الا © (Pubes‏ 
8 ولیکن NFA‏ :۱ کرچه ۵ Pee Sly‏ || مصراع که : - 3 || 19 نهاذه است : 

نهاده‌است 0 نهادنست ظ || مصراع : مصرع O‏ || ۱21عا PONA‏ : ان 1 | 

اي معنی POA‏ : معنی N‏ اہن دعوی ۲ || 22-21 که گفته است (pbs) cy‏ : - ۴ | 

|| N ASG که ۴0۴۸ : مکر و × || ط هی نگه کم :که‎ Kaas 

P عات‎ : OF gk | Piety: OF Sle! 24 | NA —: POF cy... || 25-24 


12-16 دیوان الملا 1931,92 JA‏ 


12 


21 


24 


00 


شب 


ی 

و تو زمن بر گردی ای حان وحهان ت و AF‏ واعان ow‏ 
enc‏ « ی حان کردم کر نو زمن (ico Ss‏ ولیکن .حون 27 
گفتار شاعر‌ان وذ در نظم وقافه مانذ ء گرفتاری cw So litle‏ 
eS‏ ۱ ۱ 1 — 
وگفتار شاعران دیگر » حد ایشان te‏ از نظم وقافیه لست 

3۰ 
فصل 

و ۰ ما مر و ۳1 ت ۰ 

(1) گاہ روح عشق را حوں رمین ود نا ar oem‏ ازو ر رود » 
گاه چون ذات 59 صفت را تا gh‏ قام شوذ »گاء چون اباز بوذ در خانه 3 
تا در قیام او یز نوبت از او ذات xy‏ وروح صفت تا els‏ دوچ ذو 
وذ» اما ان هی‌کس فهم نکن ذ که اين از SUI Me‏ دوم است که بعد الو بوذ 
OL oly‏ قبل الحورا کوژ عایذ » گاه عشق eT‏ وذ وروح زمین 6 


5 یت PF‏ : نظم 0 || 226 تو زمن بر گردی PONA‏ : زتو من برکردم ۴ | 
b‏ وجهان ONFA‏ : جهان ۴ || 27 گفن PNA‏ : کت ۴ کفت مصراع 0 || g‏ ۳0۸ : 
که بی × که ع بى ۴ || 28 شاعران N4‏ : شاعی POF‏ || وذ ... مانذ NH:‏ || 
P ase: ab,‏ || ماند ۸ : فرود اید ۴ نکاه داش PO wb‏ || 29-28 گرفتاری 
Ss‏ : که F‏ | 8 گرفتاری NA‏ : کفتار PO‏ || 9 حد ... Say‏ : پیش 
از کرفتاری N‏ || + وحد dk Gte‏ دادنست ۴ 


bint 2‏ عشق NFK‏ : شجرة المعق POA‏ || رروید NA‏ : روید POF‏ 
برآید ONA o : PFK olf 3 || K‏ || صفت‌را تا N—: POFK‏ روح را تا A‏ || 
POFKA ol‏ : وکاه N‏ || انباز POFKA‏ : ساز N‏ || در خانه NFKA‏ : در دوکان 
با در (در:-۳) خانه ۳۵ || 4 گاه : وکاه O‏ || و:-0 || 5 اما ان NFKA‏ : اما PO‏ || 
ه‌کس × :کس PONFA‏ || این ... اثبات : آن Pile ol‏ || که POFK ay‏ : 
بعد AN‏ || 6 کوژ 0۸ : کوز × کڑ NF‏ کور ۶ || ابذ : ع Top‏ وکل 

سا (NIL)‏ مصور کردند (کرده اند NF (N‏ 


3 9 
تا وقت & اقتضا کنذ که جه بارذ »گاه عشق محم بوذ وروح زمین 0 خوذ 
جه cass‏ گاه عشق گوهی 3 sy‏ وروح کان با خوذ حه گوهی aT‏ 
ye Ee E‏ 
در هوای روح تا خوذ چه سوزذ » گاه زین وذ بر رکب روح تا خوذ 
که بر نشینذ ء گاه لگام بوذ ر سر ee‏ روح ا خوذ بکذام حانب 
12 » گاه سلاسل قهر کرشمةٌ معشوق SY‏ در ند روح Pil.‏ باب 
59 در کام قهر وقت تا خوذ کرا گوذ وکرا هلاک کنذء Khe‏ گفته است 


cw 


“ 5 . ۰ ۴ “A 

iS 3‏ که زمن نهان مکن Lee‏ خويش با ر دارم زحسن و ره حویش 
Bee ge ve 5 ۳ uF‏ و a aw ar‏ 
گنتا که بارس ر دل bby‏ خویش ن فتنه عشق بر کشد دهیه حویش 


7 تا وقت جه( جه:- ۴ ) اقتضا PONKA iS‏ : تا خود F‏ || که 4 POK‏ : وجه NA‏ 
جه ۳ || ol‏ عشق خم PONK‏ : کاه تحم A‏ کاه خود عشق تم ۴ || 87 تا خوذ جه 
روید A‏ تا وقت چه اقتضا aS‏ وجه روید UF‏ خود جه روید POK‏ اجه روید N‏ || 
8 عدق کوس A aS:‏ || کان تا PONFA‏ : کان ود تا K‏ || گوص FAT‏ : کوهی‌ست 
PONA‏ کوص Kath‏ || 9 وجه کان NK‏ : وچه‌کانست POA‏ وجه وجه کانست ۴ || 
گاه آفتاب NFKA‏ : کاہ عشق افتاب PO‏ || آنمان K Glee F gle : PONA‏ || 
خوذ جون : خود Û 10 || PONFK og A‏ خوذ جه K‏ : تا جه PONFA‏ || 
0 ا خو ذکه F‏ : تا که PONKA‏ || 11 ر ۳0۲۸ : ر وی K‏ || سر س رکھی ۲۸ : 
سر م رکش × سرکتی PN‏ سرکش 0 || ok‏ : طزف ۳ || 12 گرداند PFKA‏ : 
کراید N‏ بکرداند 0 || کرشمه : وکرشمه PO‏ || 13 کام قهر وقت PO‏ : قهر وقت A‏ 
کام وقت × کام وقت روح ۴ قهر وقت N‏ || تا خوذ ... هلاک کنذ : - × | 
| خوذ ۸ : ۷ POF‏ | گزذ : کرد NA‏ کزاید ۴ PO at‏ || جنانکه گفته 
است NF cy 14 || NFKA—: PO‏ : فصل A‏ شعر × نظم 0 رباعی a 15 || P‏ زمن 
ol‏ مکن ۳۸ : نبان مکن زمن PON‏ || 16 2 برس PONFA‏ : ,خش K‏ 


27 


3 10 

(2) این همه ule‏ وقت بوذ در اوش ع رکه de‏ او ساحل است اورا 

feck‏ کار راه ست » اما جلالت او از حد وصف ویان وادراک عل 
دورست ۶ eae Sls‏ 


J 
oe sm ۰ 
عشق بوشذست هرگ زکس ندیذستش عیان‎ 
ا کی زنند این عاشقار"‎ ode لافهای‎ 
مبزنذ‎ GY از بندار خوذ در عشق‎ SP 
واز چنین و از چنان‎ Je عشق از بندار‎ 


(3) هستی 055 در هوا حوس است و با بافتش معلوم » اما هي دو تابش 


خورشذ وتی ودره el‏ ی روی نو روی S‏ مائم 
Su‏ ز شاب جهره ؟ یکدم از کوه بر ای نا بر اثم 


N در تاوش‎ VK oe در‎ : FA ابش × || در تاوش‎ : PONFA (xls 7 
|| K را که‎ : PONFA اما‎ 18 || A در‎ Je: PONFK حد او‎ || PO ابش‎ 
a> × صفت‎ te A حد وصفت‎ : OF وصف‎ as || × عشق‎ : PONFA او‎ 
PO جنانکه کفته است‎ 16 - : NFA چنانکه گەت‎ 19 || N — : jc || PN وصفت‎ 
| FS وھ‎ : PONKA رباعی ظ || 21 هگن‎ OCLIK شعر‎ Fey : NA غرل‎ 0 
|| PO واز : از‎ || F دور‎ : PONKA dl 24 || FK 1). : PONA ip. 23 
گروست‎ 26 || FA ونا یانتفش‎ : PONK یانتش‎ by || ۸ حوس : محبوس‎ 25 
. ity 228 || ۳0۳۸ —: NK cy 27 || × بیکرواست‎ :( ۸ 

a 29-b || POA - : NFK fl‏ ی ... یکدم POFKA— :N‏ || ط از 
کوه ... ۲ ثم POA —: NFK‏ 


3 11 
٥‏ (4) که ه همه دست اداذن از بزرگی وتصالست ء از لطافت هم بوذ 
واز فرط القرب هم بوذ » fe oe‏ ساحل عشقست » اگر پر ساحل بوذ 
ازو Gre‏ تصیب او بوذ ء و اګر قدم بش نهذ غرقه شوذه آنگه کک يارد که 

33 خبر دهذ وغرقه شذء‌را کی عل بوذ 


حسن, و فزونست ز سای من داز و برونست زداای من 
2“ بت با bal 5 Bion‏ * و 
36 در عشق ls comely‏ من در وصف و SF‏ است وانای من 
لا بل عم پروانهٌ عشق است » علمش ogy‏ کارست » ادرو اول 


م سو زد ۹ ازو خر دمر و ( ° Sot‏ 


31-30 که له همه ... القرب هم وذ : -- ٤‏ 

0 تعالیست dls:‏ ود PO‏ || ھم وذ : ہم ود0 هم Path‏ || 31 واز : 
از PO‏ || ا گر بر ساحل وذ PONFA‏ : مکر ر ساحل × || 32 غرته PONA‏ : 
غرق FK‏ || 33-32 کی بارذ که خر دهد : کی یاود وی خر دهد A‏ کسی بايد که خر 
دهد ۴ که K ab‏ که يارد که خر دهد N‏ که خر ياد که خر دهد 0 که خبر دهد 
wh‏ وکه خر دهد P‏ || 33 شنمرا PONFA S$‏ : شده باشد که K‏ || 34 بت NFA‏ : 
شعر CLIK‏ 0۵ رباعی ۴ || 36 : ط بیش از ۵ × || 2 انبهست NKA‏ : يست ز F‏ 
انتپاست PO‏ || 37 بل : بد۳0 || 38 ازو خر کی POA‏ : او خر کی × ا و که ۴ 
او خ رکه N‏ || ارذ Ont:‏ 


12 


4. 


۰ 


فصل 
ف الملامة 
(1) کالش ملامتست وملامت سه روی دارذ : یک روی در GE‏ ویک 3 
روی در عاشق و یک روی در معشوق » آن روی که در GE‏ دارذ 
plane‏ غبرت معشوقست اا باغبار باز E‏ »> وان روی که در عاشق 
دارذ phase‏ غیرت وفتست با محوذ sues Soy‏ روی که در معشوق 6 
دارذ plane‏ "غیرت عشقست ا قوت هم از عشق خورذ Say‏ طمع نگردذ 


۰ ۰ ۳9 مره و ۳ 
وان برون هیچ چیزیش در باید جست 


جون از و حز عشق نحوم Okt‏ ران و وصال و مرا شذ یکسان 
ی عشق نو بوذم دارذ سامان خواهی و وصال حوی وخوائی هران 


2 فی اللامة : --۲ || 3 کالش : عد ق کالش × || 4-3 یک روی ... ویک روی ... 
ویک روی FKA‏ : یی ... ویک ... ویک SN‏ روی ... ویک روی ... ویک روی [PO‏ 
و NA OT Gyte 4 || × Gotu : Gb‏ : خلق آن × معشوق است اما ان ۴ 
معشوق ان 0 معثوق وآن ۴ || 5 معشوقست : عشق است ۴ || تا ... ننگرذ : ۴ | 
6 صمصام NEKA‏ : خنجر PO‏ || وذ وا نگرذ NA‏ : ود باز کرد POK‏ 
با خود کرد F‏ || 7-6 معشوق دارذ POFK‏ : معشوقست NA‏ || 7 صمصام : شمثمر ۴ || 
POK “4 : NFA “a,‏ || 8 واز : آن 0 || برون ... جست ۸ : برون هیچ 
چپرش در باید جست × Hon‏ هیچ ale‏ جست البته ۴ رون هچ چیریش 
در اید N‏ برون متحبری هییچ در PO ( Pal) al‏ || 9 یت O ol}: NFKA‏ 
رباعی ato || P‏ حون از تو 3 PONKA‏ : جانا جر از F‏ || موم NFKA‏ : 
خواهم b 11 || PO‏ وخواهی KA‏ : خواهی PONF‏ 


4 13 
12 )2( وهی سه صمصام غیرتست در قطع نظر ازاغبار » زرا که این کار 
بوذ که GE‏ رسذ که عاشق غبر بوذ ومعشوق هم غير وذ »> وا 
سلطنت ابش عشق وذ زرا که قوت کال عشق از اتاد 39 و درو 
15 فاصیل عاشق ومعشوق در نگنحذ » آنکه وصال فراهم رسیذن دانذ وازان 
حال oe‏ خورذ آن ه حقیقت عشق وذ 


cw 


5 ۳۳۹ ۰ ۰ ص ص ۱ 
18 بد عهدم وبا عشق و ام شنت نس گر Sp‏ گوعت که فریاذم Rah,‏ 
خواهی بوصال کوش وخواهی شراق من فارعم از هی دوء مرا عشق و بس 
GB)‏ عشق Ab‏ هی دورا محورذ » ا حققة الوصال در alo y>‏ عشق 
By 1‏ امکان مران رخبزذ » وان هکس فهم نکنذ » جون وصال افصال 
وذ افصال ne‏ وصال وذ 6 پس افصال از خوذ re‏ اتصال «dy‏ 


2 وهی Ks:‏ || ای کار NFA‏ : ان کاری × One‏ آن PO‏ || 13 رسد :POKA‏ 
رسد ۴ N sey‏ || هم pe‏ وذ A‏ : هم ne N pe‏ ود PK ne OF‏ !| وان : 
ان © ]| 14 Gee‏ وذ : عشق است ۳ || قوت : - ۲ || ودرو : ودر N‏ | 
5 در تگنجذ ۸ : نکنجد N‏ ننود PEK‏ شود 0 || وصال NEKA‏ : وصال را PO‏ || 
وازان FK‏ : وازن PONA‏ || 16 حال N ge ۲ - : A‏ حاات POK‏ || 
توت خورذ : خود © || ان ه POFK 4 : NA cide‏ 
19-17 بت ... و س NF‏ :— ۳016۸ 

8 بذ N‏ : بر ۴ || طا گر هرگ گوعت که فریاذم ۸ : هر کز نکوعت فریادم F‏ || 
9 2 وخوامی N‏ : خوامی F‏ || 20 عشق PO Gtk : KA‏ فصل عشق NF‏ | 
که PONKA‏ : تا ۴ || 21 وذ امکان PONFA‏ : شود از کار K‏ || هن کس 2K‏ 
کس ٤ ٥×۸4‏ کی ۴ کس که ۶ || نکند :کند ۴ || 22 الفصال از 
ONFKA‏ : انفصال او از P‏ 


24 


27 


30 
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I‏ قوت بی قونی بوذ وبوذ Syl‏ ویافت ایفت ونصیب بی نصیی 

Ely )4(‏ هی‌کس aly‏ نبرذ.» که Gols‏ او فوق الهایائست » نهایت او در 
ساحتر عم کی گنجذ ودر حرای وخم iS‏ وان حقیقت درّبست در صدف 
وصدف در قعر دریا وعا وا واه با ناجل cat yo‏ اغا ی وش 

(2) اما چون علم غرقه شوذ شین SAS‏ دذ » از gfe‏ واز شین Bb‏ متواری 
بر آیذ نا در الاس تلییس. * لت » (۲۰/۹۹) بدرگام تعرز yh‏ حدیث کذر 
Ab‏ « اوه تومن قال بل ولکن » GANT)‏ بذین Ke‏ کاری 639 
bie‏ عند GE‏ عبدی ی BEI‏ ی ماشاء » همين وذ » فلصد متصل بان 


5 قوت ی NFKA‏ : قوت وی POG‏ || ووذ 3۷۸ : ۴ وود وی PO‏ || 
ناوذ ONFKA‏ : نا ودی P‏ || ویافت Coby F cob : NKA‏ وی ۴0 | ویافت ا یافت 
وود ناود K‏ || ونصیب ی ی وی PO‏ || بی نصیی ONF‏ : ی‌نصیب PKA‏ || 


K است‎ ull : NFA cube | ۴ — : او‎ POFA کی‎ : NK کس‎ 4 
: NF وه‎ 25 || NA ونهایت‎ : POFK ae || ۲٣ الہاتست © ایت است‎ 
: POF درست‎ || POF {IK وان‎ : NA وان حقیقت‎ ۱ POKA 42:4)! 


در است Gaey 26 || NKA‏ : - ۴ || در تعر دریا FK‏ : در در دریاء ak‏ 
در دریای یستی N‏ در bys‏ ۳0 || راہ تا بساحل بیش A‏ : بساحل یش راہ ۴ 
راہ بال یش POK‏ راہ تا ساحل بیش bel || N‏ : ۲ ما ۴ 27 de‏ :- 0 | 
غرقه POKA 3.2: NF‏ || گردذ : شود K‏ || از عل : واز NAAT, 28 || P ge‏ : 
بر ارند ۴ بر آورند PK‏ پردازند © || تلبس : تاس © || ظننت [ خر تقبط ] A‏ : 
نت ۲ ظن × طینت × ظنی PO‏ || گذر NFKA‏ : راہ PO‏ || 99ولکن : ++ obs‏ 
قلی we ge || N‏ کاری we Gh: POF‏ کاری oe KA‏ کار N‏ | 
وذ NFKA‏ : دارد PO‏ || 30 فلیظن و ما شاء مین 39 POFK~: NA‏ 


30 مشکاة الا توار فا روی عن al‏ سیحانه من الاخبار لان اعریی ( حلب 14۲%( 
ص ۱٩‏ 


1 


4 15 
والظن" متصل بارب » آن ظن غواصر این حراست » مگر AST‏ بدستش 
افتذ یا او بدست آن گوهی افتذ 

)6( ملامت ر خلق برای آن بوذ ا | گر یک سرر موی از درون او ببرون 
۳ نگرذ یا از بیرون مقس دارذ با E a pi Gla‏ 
او از درون می بوذ هزعتش هم آمحا بوذ « اعود بك منك * » شبم وجوعش 
از Gy tins, KT‏ واجوع ومّا »» بیرون کاری دارذ 
ان کوی ملامتست ومبدان هلاک lary‏ مقام‌ان بازدۀ پاک 


aL wr‏ قللدری دامن جاک ا رگذرذ عتاروار و ناباک 


| 1 ot PO gb ان‎ : NFA ظن‎ of || K عن الاتصال‎ dls + : بالرب‎ 1 


: ۳0۸ بدستش‎ 2S || ۳ ود‎ : cel || PO we آن عر‎ : NFKA ان مر‎ 
|| PO ان‎ sly: ۸ St sly 33 || K در بدستش‎ NF بدست‎ eat 
| PO اکر کی‎ : ۳۸۰ f1 || P «Gib N U «ee : 0۳6۸ | 


یک سم موی ۲1 : یکسر موتی PO‏ سر یک موی ۸ || از درون او DFA‏ 
از درون وی × او N‏ از درون و PO‏ || 34 می نگرذ aT : PONA‏ × نکرد F‏ || 
متفسی PONEK‏ : متفر (() ۸ || دارد ۳۵۱۳6۸ : - 0 || متلق :سب 


دارذ K‏ | 5 او : - 0 .|| 36-35 ert‏ وجوعش از ۲ جا وذ PONA‏ : 
وجوعش ازو بوذ × شبع از ET‏ بوذ وجوع از FET‏ || 36 اشبع ne‏ 
PO Quy‏ || کاری PONFK‏ : کار NFA cy 37 || A‏ : شعر CLIK‏ 0 رباع P‏ | 
b 8‏ مقاحر‌ان بازنده با ک POFKA‏ : مقام بران a 39 || N S456‏ قلندری POFKA‏ : 
قشر N‏ || دامن جاک POFA‏ : ودامن چاک ON‏ من خاک × || ط ونا FK Sb‏ : 
وحالا ک ۸ جلاک "× ی با ک 0 وی باک P‏ 


33 


36 
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بطمع کار از اعبار برگردذ وروی درکار آورذ She‏ ندارذ با درست اند 


ho 
420 بل تا درند بوستیم هه پاک از بر لو ای یار عیار چلااک‎ 
Giese: راوس‎ ager وی اک‎ eh cus 

Sk مایق‎ ORS pte ما غری‎ Ko Gus) 
45 خوذ ملامتی گردذ»‎ Ge بر سلامت زئذ ووی از خوذ بگرداند »در‎ 
Ble ی رزوی‎ 

)8( ا بار وگ غیرت عشق تابد رویش از معشوق بگردانذ» 
تا معشوقی از خوذ بر حاسته است » داع بر طمعر oar‏ 48 
4 حلق ونه خوذ ty‏ معشوق » MS KA‏ و فرید عشق doy » dl‏ 


40 بطم ... NFKA ST‏ : بیت دیگر هم رن معنی کفته است 0 دیکر هدرین 
معنی کفته اند ۳ | NEK poly‏ : بر طمم A‏ | تا درست KA — : NFAT‏ || 
ONA cy 1‏ : شعر × رباعی ۳ » - ۴ || 42 a‏ بل :N SVE b || Ow:‏ 
وچا ک PO‏ نبا ک a 43 || 4 bby FK‏ واز NK jg : POF‏ از A‏ | 
b‏ معدوق POKA‏ : ممشوقه NF‏ || ترا ONFKA‏ : میا yu || P‏ :+ هه O‏ || 
PO sl 6 ($) al N st: FA AE 44‏ || بانگ KA jl : NF‏ بار PO‏ || 
45 رویش ۳0۳ : ورویش NA‏ || بگردانذ PNFK‏ : برکرداند OA‏ 
47-45 در Ge‏ ... بگردانذ : - ۲ 

45 در حق خوذ POK‏ : ودر PO sl : NKA it 47 || NA es‏ || 
رویش NK‏ : ورویش POA‏ || بگردانذ : O ale Sy‏ || 48 بطم PONKA‏ : 
F at‏ || خاسته POFK‏ : خواءته NA‏ || داغ ONK ig || PO Js: NFKA‏ : 
ند Pag FA‏ || 49 ونه خوذ وله NKFA‏ : نه خود لە PO‏ || معشوق : + داند K‏ || 
جرید PONK ILS‏ : تجرید وکال ۸ کال F ad‏ | بر :-0 || تفرید ععق 
۸ : تفرید > || Fab‏ : تاود Kab A‏ تازد × باد ۴0 || 50-49 توحید 
اورا واو خوذ هم : توحید اورا واو وخود هم لا توحید اورا واو خود ۴ توحید 
وجود هم ۸ tee‏ خود ہر )8( × وحید خود هم PO‏ 
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ag oe‏ 7 ۰ و 7 
اورا واو خوذ هم بوحد را 639 درو غبری را گنحایش سوّذ» مادام که با او 
> 
1 وذ قیام او بذو وذ و قوّت او هم ازو بوذ » عاشق ومعشوق اورا همه 
غير بوذ 
)© جون سگانگان ازن مقام عل خبر ندارذ و اشارت fe‏ بذو 
54 رسد 6 جنانکه عبار تش نڏو رسد » اما اشارت معرفت رو دلالت 
کنذ که معرفت را حد و آخرش dp‏ (؟) یک حد او با خرابه است » نه حون 
ع که حدود او همه عمارتست » اا تلاطم امواج حار عشق وّذ» بر خوذ 
۰ ص 
7 شکنذ ور خوذ گردذ 
ar‏ < : ‘ : و 
ای ماه بر آمذی وبا گشتی کرد فلک خویش خرامان گشتی 
, عم ۰ i‏ و ۰ 
60 حون Gl‏ رار حان گشی اگاه فرو شدی hes‏ گشتی 
51-50 درو ... gh‏ وذ : — ۴ 
0 درو KA‏ : ودرو |j ۲ « ON‏ غری‌را گنجایش : غیری‌را کنجای A‏ غمری‌را 
کنج NK‏ غری کنجایشی 0 غری‌را درو eS‏ ۳ || 51-50 مادام که با او بوذ : 
با او × قام او هم نذو PO‏ || وقوت او PONKA‏ : وقوت ۳ || شق PONFA‏ : 
وعاشق × || اورا همه PNFK‏ :اورا A‏ هم اورا 0۵ || 52 غیر : غیرت ۶ || 53 ازن 
مقام a> de‏ ندارد NK‏ > از ی مقام a‏ ندارد A‏ از ی مقام عم وخر بدارید ۴ 
de‏ ازن مقام خبر ندارد PO‏ || 54 چنانک ... نرسذ :- ۴ | چنانکه ۳0۸ : 
جنانچه NK‏ || رو N۸‏ : بروی × وی ۴ بدو PO‏ || 55 حد وآخرش نوذ یک حد او با 
خراه است ۸ : حد واخرش نود حد او با خر ادست × یک حد واجزانست OK‏ 
یک حد با خرایست ۴ یک حز واحزاست P‏ | 6 حدود او (: حدودش K‏ 
حدود ۸ || هه NKFA‏ :را PO‏ || امواج حار Netyl: POFKA‏ || 
بر ONFKA‏ : چون بر POKA yg 57 || P‏ : وهی بر POKA ssf || NF‏ : 
کذرد ONFA cy 58 || NF‏ : شیر K‏ ربای a 59 || P‏ و O—:‏ || طا گرد 
PONFK‏ : کردی A‏ || 60 2 جون دانی PONKA‏ : دانته شدی FS‏ || رار 
جان POA Get‏ : برابری Gf ob‏ × عاشق روی توام NF‏ 
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)10( هم او آفتاب وه او فلک » هم او eT‏ وهم او زسین ۰ هم او 
عاشق وهم او معشوق وهم او عشق » ڪه اشتقاق عاشق ومعشوق از 
عشقست » چون عوارض اشتقاقات بر خاست کار باز با بگانگی حقنقت 63 
خود افتاد 


5. 


jas 

ملامت در ماشق وممشوق وخلق ګرم که هه کس در آن راه برذ ء 
اجا Ab‏ همست مشکل وان ملامت در عشق است ء که ge‏ عشق 3 
کال رسذ روی در غيب de Lbs dp‏ را وداع کنذ » او S 3; lay‏ 
رفت ووداع کرد واو خود در درون Kats aie‏ لشسته وذ» وان از 
مایب احوالست » وداع در رفن sy‏ به وداع ر رفن » وان از مشکلات 6 


1 وهم او نلک NA‏ : هم او فلک PFK‏ هم فلک 0 || هم او آمیان PNFKA‏ : 
ومو آنمان 0 || وهم او زمین PA‏ : هم او زمین NFK‏ ۰ — 0 || 62-61 هم او عاشق 
۸ (: وهو PO‏ || 62 وه او معشوق POA‏ : هم او معشوق Gte || NFK‏ 
۰ از :- ۴ || 63 عوارض اشتقاقات N‏ : عوارض اشتقاق PO‏ عوارض واشتقاقات 
y || PKA‏ خاست NFA —:K jl || F—:‏ او PO‏ || با یگانگی PONFA‏ : 
بیکانی K -: PONFA ci || K‏ || 64 افناذ POFA‏ : افتد NK‏ 


NFKA Gtk 2‏ : عشق عاشق PO‏ || کس (A SST)‏ دران راه رذ 0۸ : هه 
کس بدان راه برد × را راه oy‏ دران ۴ کس را درو راه ود N‏ را دران راه Poy‏ || 
tai Ll‏ هست N‏ : اننجا نقطی هست A‏ انجا نکته هست × اجا لقطیست ۴ 
اما اجا دقیقه ایست 0 اما دققه ایست P‏ || مشکل : + هه کس بدو راه نرد × || 
4 در غیت POA‏ : در عبت (!) خود × cow‏ ۴ در غیبت N‏ | وظاهی de‏ را 
6۸4 : وظامرا N‏ || او POFA‏ : و N—«K‏ || 5 واو FKA‏ : او PO‏ 
وان N‏ || درون PONFA‏ : اندرون ‏ || نشسته وذ ۳۸ : نشسته باشد N‏ 
نهسته است 0 eS‏ است ظ || 6 وداع POKA‏ : آن وداع F‏ ان وداع N‏ || در 
رفن ... رفن PONKA‏ : در رفن ه وداع رفن Fay‏ 
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ان حدیث است وکال کالست » شا کی بذو راه برد » وگ اشارت 


بذن معنی بوذ tT‏ گفته ابد : 


وليکن هوا چون بفایت dy‏ شوذ دوستی سر بسر دشمنی 
.6 


صل 


ملامت قق عشق 
هد Sly N El SEE ES‏ 
معشوق » در زوال عشق متاسّف باشذ ر آن دردی LAT Ale Galt‏ 


~ ~ و‎ oe en ee وحن‎ ve 
رسذ ان درد » وان نز رحت‎ SS عشق مدل » | ناه با خود‎ Ja 


7 م‌کی بذو راه ترذ × : وم‌کنی راه بان نرد ۴ وه کسی gu‏ راه نرد لا 
ه‌کنی‌را با او )94 0) راه نود lag Sp OA‏ راه بدو نود ۳ || ومگر DNA‏ 
مکر ۳0۳ || 8 u : NKA Ga‏ ان PNFA <7 || PO jy F‏ :که OK‏ 

1 فصل N -: POFKA‏ || 2 قق PONF()A‏ : در حقبق ×| ملامت در تحقیق 
Gee‏ : ای کلها در × روف سرخ وشته شده وراجم بعنوان فصل میناید ودر 
lei‏ دیکر راجع ov‏ یی ale‏ | و که عذق رخت 3S,‏ وعاشق خحل شوذ : 
که عشق رخت Sy‏ او (N95)‏ خجل شود SNA‏ عاشق خجل شود ۱ کر 
خجل شود ۴ که خجل شود PO‏ || 4 در PNFA‏ : ودر 0 ویر ONFA ith || K‏ : 
شود × ود ۳ || Noly‏ : بران A‏ بدان ۴ زرا که lt || × - , PO‏ 
KA ak: PONF sk [| A lk :‏ || 5 آنگاه FA‏ : ۲ نکه 
- ۳0 || تا خوذ یکجا رسد آل درد وآن N‏ : تا LAS‏ رسد آن درد 
وآن ۸ تا خود باجا رسیده ود که آن درد × ا خود بکه رسد از درد آن F‏ 
تا خود LS‏ ( یکجا ۶ ) رسد آن درد PO‏ 


6 
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ر کرد ا کاری اه شود » وئس بسا ر وذ که عشق روی سوشد از 
زر (؟) ste‏ یش عشی ودردی Bol Gace pla sat atu‏ هی زمای 
ریگ oe,‏ آورذ » وگاه گویذ که رقم ورفته BEL‏ 


.به 


7.۰ 

فصن 
عشق را اقبالی وادباری هست Gladys Gols‏ وکالی » وعاشق را 
درو احوالست ؛ در ادا د که Se‏ وَذ AGT‏ ن در دهد » ASST‏ 


۰ Ff ov. ۰ ۰ 4 E oe 
ود که منرم سود وراه انکار دنگ باره رون هرد > ان احوال‎ BS 


é Le در زیادت بوذ وعاشق رو‎ Gee وذ که‎ AS: واوقات گر دد‎ else 


sy ag‏ که او در مصان 3 و خداو ودش , رشا e Ber‏ که عشق را 


6 شوذ PONFA‏ : سود × || ونز بيار وذ choy : NAS‏ ود نز که PK‏ 
وبیاری ود نز که ۴ وبیار ود که OW‏ || عشق PONKA‏ :۲-۰ || 7 زرق ۲ : 
ورق OK jee: PNFA Gre | PONKA‏ || ودردی NFA‏ : ودرد × ودر 
ه رنک O‏ ودر هی Soa‏ ظ || وقلمون است POF‏ : او قلوست × وقلمون 
POFA CIE CO 2 yyy. Soy) ghee hey: @: [UNA ety‏ 2 
وکاه So $5) K‏ بر آرد وکاه ۴ رنی دکر بر Nos‏ || که PEK— : ONA‏ | 
ورفته dtl‏ ۸ : وترفته POK ath‏ ونه رفته ود ۴ ورفته N ath‏ 

2 اقبایی ۳0۲ : اقال NA‏ || هست : هست و 0 است ظ || Slabs Goby‏ 
PONKA‏ : زیادت ونقصان ۲ || PONA Sy‏ : وکال × وکالی هست 5 || وعاشق را 
(: وعشق را ۸ || 3 وذ NKA‏ : که PO —.F‏ || 4-3 متکر ود 
کا ن در دهت ا ۷ مکن 39 که PK‏ : منکر ود تکام عکن Ss Foy‏ ود N‏ 
Se‏ بود که 0 6 - ۸ || 4 مترم شوذ FKA‏ : مبرم شود N— ¢ PO‏ || وراه انار 
دیگر بازه NFKA‏ : ودیکر بار راہ اننکار PO‏ || این احوال KA‏ : این حال ۴ N Gt‏ 
وان احوال PO‏ || 5 گاه بوذ که × : کاد ONFA‏ وکاه ‏ || عشق در NFKA‏ : 
عاشق در O‏ عاشق Su‏ در P‏ || وذ K—: PONFA‏ 1 6 وگاه وذ که : کاه ود که K‏ 
وکاه PONFA‏ || بوذ و K - : PONFA‏ || که عشق‌را PONFA‏ : و عشق را K‏ || 
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0 د ۰ Pan‏ .م “oe‏ ۰ 5 8 
فلمه ماشقى در <ویشن Golo‏ ی باد شاد ا رام شود ون در دهد 


یاب 


we 


9 ا دل eS‏ که راز با بار is‏ زن ad om,‏ عشق زار مکی 
Seas. Ws “ake Si eas‏ و 


be 
از ی بوذ ؟‎ te خاصَبت آدی ابن به بس است ڪه مبویش‎ (1) 
LT افگنده وذ‎ IF جندان‎ )۰4/۰( «ie « وّذ؟‎ gate ان اندک‎ 3 
گذارا یش از آمذن او که الی ابد الأباد نوش میکنذ هنوز باق بوذ‎ 
استیفا وان‎ ye ah جواعردا » رل که در ازل افگنند جز در‎ )2( 


7 می بای ذگثاذ POK‏ : ہی Ab‏ کشادن A‏ ی ub‏ کشود N‏ ی بایذ ۴ || 8 بت NFA‏ : 
شىر × رباعی PO‏ || 9 و 10 مگو FKA jly b 10 || ONF GG: PKA‏ : 
سیار PON‏ 

2 آدی OK‏ : ادم NFA‏ عاشق P‏ || این نه e : PONFK‏ ۸ || بس است : بس 
باشد O Ce: P‏ || عبویش یش از ی Ore : PONA‏ سس سس است Kt‏ 
حبویش از حی ۳ || 3 ان Sal‏ منقبق وذ POA‏ : این اندک منقیق لود × این له 
اندک منقیتی است ۴ ان Sala‏ ی ود POKA Slate || N gity‏ : 
حندانی N a K Jy : POFA Jy || NF‏ || 4-3 آن گذارا NFK‏ : از کدارا A‏ 
که این ge‏ کدارا O‏ آن مذی کدارا ‏ || 4 یش از آمذن PONFA‏ : نزک یش 
از آمدن K )٩(‏ || او PO gla! : NFKA‏ || الى ابد الا باد : الى ابد الابد ۸ ابد 
الاباده K‏ من الازل الى NF ai‏ تا ابد الا NFKA i. || PO ob‏ : میکند PO‏ | 
هنوز POKA‏ : وهنوز NF‏ || بای وذ PONKA‏ : باقیست ۴ || 5 جراعردا dy‏ که ۲ : 
جواعردا AS Sy‏ جواعردی رک که × جواغردانرا که × حواعردانرا ۳ جواعردانرا 
نزل 0 || انگند NA‏ : انکنده 16 انکند ۴ افکندند PO‏ || ابد ۳۵۳ : اید 
خود A‏ اد × Nal‏ || وان K aly: NFA‏ توانند PO‏ 
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کرد ؛ لا بل زلی که قدّم در ازل افگنذ حدنان در ابد چون استیفا My‏ 6 
ht wee, Nee ee‏ 

کرد ؟ « فلا & شن Galle‏ هم" من B55‏ آغان © (۱۷/۳۷) 

ales ELON Hagin)‏ مات chess‏ رل شک 
تام استفا سفتد » 1 3 وقت خويش نا گردی Sha‏ که قاب قوسین ‏ 9 
(۱/۰۲) ازل واد دل نست ووقت نو 

.9 
فصل 

(1) سر آن که عشق هی‌گز ام روی بکس AE‏ آنست که او 
مغ ازلست اما که امذه است مسافر ابد امذه است » LEV‏ دروی 3 
thn‏ حدان TA‏ ه هي خانه آشیان اورا شایذ ڪه آشیان از جلالت 
7-6 لا ... کرد : - 0 | 6 زی PONFA‏ : رک × | حدلان در اد ۴ : حدئان 
در ابد A‏ حون حدئان در Nal‏ حدیث ان در اید ta K‏ در PO al‏ | 6 حون 
Gi!‏ توانذ NF‏ : حون استیفا A oly‏ استیفا توان K‏ استیفا توانند PO‏ | 
8 جوانمردا ۳۵۷2۸ : جواعردی × جواعرد 0 || al‏ بهایت لتوالد رسیذ A‏ بدا 
Kassie cy‏ ادرا Gl‏ لتوان رسید GaP‏ له رسید × اد ھیکز 
ohh‏ نتواند رسید PO‏ || و تام استینا Gi: PONF‏ استیفا × استیفا مام A‏ 
10-9 اگر ... لو :س ۸ 
و خويش N‏ : خود K‏ ۳0-۰ || گردی PONF‏ : شوی > || ob‏ قوسین NFKA‏ : 
تاب آفتاب PO‏ || 10 ازل وابد PONKA‏ : اہد وازل F‏ || دل O—:‏ || ووقت PONFA‏ : 
وقت K‏ || تو NFKA‏ : تست PO‏ 

2 آ که 0۸ : این که ۳۳ Nol‏ || ععق هرگ NFA‏ : کر POK Gre‏ || 
تمام روی ONA‏ : روی تام × روی ۴ شام روی ۳ || ۲ نست که او NFA‏ : که 
دی که × بدانست او © بل آنست که Pol‏ || 3 انا که FK le | SNA lel: PO‏ || 
مسافر ابد odd‏ است N‏ : مسافر به آمده است × مسافر oul‏ است A‏ مسافرانه 
آمده است Fee PO‏ || روی : روی ۲ || 4 Sin‏ حدئان ovat : PONKA‏ ۴ || 
K sl : PONFA alk‏ || آشبان PONKA 4+ || POFK—.N ila : A‏ : 
j| Fats‏ آشبان N— «K oli): POFA‏ 


23 9 


ازل داشته است » گا گاه وا ازل رذ ودر شاب رده 8 جلال ولعزز خوذ 


Dole 9 است‎ 0d 9 fe ha JUS جال‎ SS Pees 6 


(2) برای ان سر اگر وقی نقد () امانت ورا بنذ اك بوذ که 
ز علایق وعوایق Sly gle)‏ رهد )٩(‏ واز شدار ر عم وهندسة وم 
وفلسوی JE‏ وحاسوسی حواش باز رهد 
JZ]‏ 
اور GT‏ دل دوستان مهم کشذا ‏ نبنگ‌واد ole‏ از do‏ دم کشذا 
چو یغ باذه بر آهنجم از نیام قدح زمانه بای ذکز بش من سم کشذا 
Ob‏ بور مفان را بده سور مغان] که روسم راهم رخش, روستم کشذا 
که ایشان هی دو GET‏ اند نه HE‏ 


5 وا ازل ,رذ ودر Oby : FA‏ رد در K‏ وا ازل ود در N‏ او ( =0 ) در ازل 


برد در PO‏ !| 6-5 نقاب S52,‏ جلال وتمرز خوذ شوذ NF‏ : تعزز خوذ شود POA‏ 
تعزز خود ود 6 || 6 بکمال بدیذۂ de‏ نوذه ۴ : بدید علم نوده ۸ JUS‏ بدیده علم 
عوده × Sau‏ عل N ody JLE‏ با کال de Baa‏ غوده ۶ خود Saya ILS‏ 
ge‏ خوده © || 7 برای این سر اگر NFA‏ : ویرا اہن سر اکر × برای این سر که 
تا اکر K— : PONFA 3, || PO‏ || نقد NFKA «bs: PO‏ || ورا 
NA ty‏ : اورا PF ay‏ اورا ی O ay‏ ودیانت K‏ || وذ : ۳ || 8 وعوایق 
POFKA‏ : واز عوایق PF cle! || N‏ : اجا ۰0۶ A—‏ || واز رهذ ۲ : 
وار زهد NA‏ باز رهد K‏ وادهد O‏ وارهد PONFA ‘cay |] P‏ : واندیسه دهند K‏ || 
9 وفیلسوفی PKA‏ : فیلنونی ONF‏ || وجاسوتی حواس × : واز جاسوسی A‏ وجاسوتی 
PO cub‏ وجاسوس jl || F — «< N‏ رهذ NFKA‏ : رسته PO ith‏ 
0 — 13 2 [ عزل ... قدح [ POFK—: NA‏ 

0 غزل ۸ بت N‏ || 18 2 ساور ۸ : NIL‏ || آنک ۸ : ۲ چه b || N‏ بدم N‏ 

بدر a 12 || A‏ باده N ooh : A‏ || آهنحم A‏ :اعم () N‏ || نیام A‏ : میان N‏ || 
a 13- b 2‏ زمانه ... مان b 121۳016 —: A‏ بیش ؟ : بیش A‏ ولعله یش-؟ || 
b 3‏ روستم (رسم ) را POKNA‏ : رخت رستم PONF 4:5; AILS || Fly‏ 
K ot‏ || 94 که SET || K - : PONFA‏ اند WT : PONF glela‏ اند 
ته ALI‏ اعاد ونه اجا K‏ || + که ایشان هی دو از عم ملکونند له از عم مالک × 
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10. 


او FY‏ خوذست وآشیان خوذست » ذات خوذست وصفات خوذست ء 
پر خوذست وبال خوذست » هوا خوذست وپرواز خوذست » صټاد خوذست 
وشکار خوذست » قبله خوذست ومستقبل خوذست » طالب <وذست ومطلوب 
خوذست , اوّل خوذست واخر خوذست » سلطاین. خوذست ورعتّت 
خوذست » صمصام خوذست وام خوذست 6 او هم باغست وهم درخت » 
هم شاخست وهم عره » هم آشیانست وم مغ 


1 فصل PONFK‏ :۸-۰ || 2 ذات ... وصفات خوذست : وذات ... وصفات خوذست PK‏ 
وذات خودست A‏ ذات خودست وصفات خود ۴ وصفات خودست وذات خودست N‏ 
وذات خودست وصفات O‏ || 3 پر OF‏ : ور PNKA‏ || وبال خوذست PONKA‏ : وبال 
خود ۴ || هوا خودست : وهوا خودست POK‏ وهوای خودست F۴ -> N4‏ || 
ویرواز خوذست PONKA‏ : ورواز خود ۴ || 4-3 صاد ... وشکار خوذست : 
وصیاد ... وشکار خوذست NA‏ وصید ... خودست PO‏ صید ... خود K - <F‏ || 
4 قله K‏ : قبله" ۴ PONA “aly‏ || ومتقبل خوذست K‏ : واقبال خود ۴ واقبال 
خودست × > - ۳0۸ || طالب خوذست NFK‏ : وطالب خودست PO‏ وطالب A‏ | 
5 خوذست PONKA‏ : خود ۴ || اول NFKA‏ : واول PO‏ || واخر خوذست 
PONKA‏ : و آخر خود ۴ || سلطان NFKA‏ : وسلطان O‏ || 6-5 ورعیت خوذست 
ONKA‏ : ورعیت خود ۴ | 7-5 ساطان ... وهم مرغ : وهم باغست وهم درخت وهم مره 
وھ آشیان وهم مرغ وهم سلطان خودست ورعیت خودست وصمصام خودست ونیام 
خودست NFKA plane 6 | P‏ : وصمصام 0 | ply‏ خوذست ply: ONKA‏ 
خود ۴ | 7-6 او هم ... وهم مرخ : او ... درخت هم آشیان وهم صغ وهم مره ۸ 
هم باغست وهم درخت وهم صرغ هم آشیان هم شاخست وهم مره هم صیاد هم شکار K‏ 
او هم ... درخت هم آشیانست وهم مرغ هم شاخست وهم مره ۴ او هم ... درخت 
وهم ... مره وهم ...مرخ آ۸ وهم ... درخت وهم مره وهم آشیان وم مرغ 0 
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ست 


9 ما در تم عشق USF‏ خویشم شور ده وسرگشتۂ کار خويشيم 
نت زد بان «loo ee ISS‏ و شکار خویشم 


11. 


فصل 
ا کک و ق دی تشه و 
روی در CHE‏ ست واز برون Cag‏ نیت اک معشوق وغنج 
ودلال وباز : آن gas‏ از عاشق مددی دارذ » بی او راست بای لا جرم 
اکا بو که« Sth Wy Ghee‏ در اند i SS‏ دک فت توق دگ 
حکات 
آن ملک که hoe!‏ ر وی عاشق وذ ووزر با او گفت 
ملک مبخواست که اورا شاف که نوی OS‏ : و Jaa‏ معروقی » 


: PONFA عشق‎ || NU:POFKALag || PO رباعی‎ K شمر‎ : NFA cy 8 
سودازدکان‎ : PO منت زدگان‎ 2 10 || NA کاری‎ : POFK خویش × || ط کار‎ 
|| K وخود‎ : PONFA #3 Ab || A روزکاری‎ : PONFK روزگار‎ || ۸ 
A شکاری‎ : PONFK شکار‎ 

2 موق 0 : ممشوق PNFKA‏ || کرشمة حسن NFKA‏ : که tS‏ حسن 0 
که کفته حسن ۳ || 3 غری NFA coy‏ : غیری × غیر نیست Po‏ غیریت است O‏ || 
Gaye‏ "يست PONKA‏ : بوندی ندارد ۴ || مشوق POFKA‏ : مشوق NN‏ || 
NFKA 5 4‏ : ای PO‏ || بی او راست NFKA‏ : بی او 0 کہ ی اوراست P‏ || 
لاجرم F-: PONKA‏ || 5 نکوی : یی N‏ || 7 تاب بر وی PONA‏ : اوی 
در وی × gl‏ رو F‏ || وذ POKA‏ : شد NF‏ || ووزر با او N - : ۸ cif‏ 
وزر با او یکفت OK‏ وزیر با او کفت P‏ وزیر ملک با وی بکفت ۴ || 8 ملک ... 
کنذ : او خواست که اورا سیاستی کند ۸ وخواست که اورا سیاست کند × ملک 
میخواست ا اورا سیاست کند ۳ ملک میخواست که اورا سیاستی فرماید N‏ او خواست 
که اورا سیاست کند PO‏ || گفت PONF‏ : + که KA‏ || معرونی PONKA‏ : مشپوری ۴ 


12 


15 
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این لايق نو ذ که سیاست کی بر کاری که آن در اختیار eab‏ از اشاق 
راه‌گذر She‏ بر گلخن آ ن گذا بوذ واو هي روز ر راه نشسته وذی 
منتظر "ا ملک کی بر گذرذ » وک چون ET‏ رسیذی کرشم معشوق 
یو رکرشمة جما ل کردی » ا آن رو ز که ملک می LT‏ واو نسته نود 
وملک کرشمة ممشوق در بوسته بوذ آن کرشم معشوق را نظارة یاز 
عاشتی در بایست » چون بوذ او برهنه مان د که محل قبول یافت » ر ملک 
تفتری ظاهی گشت » وزر زورک by‏ فراست WT‏ در Sth‏ » خدمتی 


9 سیاست PONFK‏ : سیاسق A‏ || کی PONFA‏ : کند PONKA , || K‏ : ۲ | 
که آنل AL...‏ ۳ : که در اختبار NA ale‏ که دران اختبار نود ۶ آن اختباری 
نود © || 10-9 از ... گلخن : واتفاق راه کذر ملک ر کاخن ۸ از اتفاق‌راکذار 
بر کلخن K‏ واز GLE‏ ره‌کذر ملک بر ۴ واز اتفاق ره کذر ملک رکاخن × 
واز اتفاق oly‏ آن ملک ر کلخن PO‏ || 10 روز PNEKA‏ : روزی 0 || 13-10 بر راہ 
NU...‏ : بر راه نشسته منتظر oly FAV‏ بکذشتی منتظر وذی KU‏ بر راہ منتطر 
نشسته وذی POV‏ || 11 ی POKA - : NF‏ || رگذرذ : بکذرد 0 || وملک 
حون ۳۵۸ : جون ملک ۴ وملک N‏ || 12 كرشة : - Grete || N‏ 
4 : + را PO‏ 

13-12 کردی F— : gota ٠۰‏ ۱ 
2 تا آن روز که NKA‏ : تا روزی PO‏ }| یی Kat: PONAGT‏ | 
واو نشسته ننوذ ONA‏ : وکلخن تاو سته ود × کدا ر راه نود ظ || 13 وملک 
NKA‏ : ملک PO‏ || آن NF‏ : و > «— POA‏ || معشوقرا ONFKA‏ : اورا P‏ || 
4 عاشق NFKA cub || P Gtk : ONFKA‏ : می PO cab‏ || حون NEKA‏ : 
چون کدا PO‏ | عاند FA al: PONK‏ | قول POKA —:NE‏ | 
15-14 بر ملک K Ga‏ : تفری NFA‏ و(-0) Gat‏ در وی PO‏ || 15 گشت 
۸ : آنمد ۴ شد 0 || N54 Sy)‏ : یک زیرک PO‏ مترصد آن حالت ۴ || 
فراست را در پافت F‏ فراست آن در یافت ‏ فراست در یافت 0 حسن آن له پافت A‏ 
بسح OT‏ در یافت × حس کرد ان را N oth‏ 
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بکرد وگف ت که ما گفت که اورا سياس ت کردن هیچ gue‏ ندارذ که ازو 
Bh‏ ببست » اککننون خوذ بدانستيم که ble‏ او در می بایذ 

)2( جوامردا » LAT‏ معشوق در حسن وکرشمة حسن همجون ملح 
در دیگ Jet al‏ ملاحت JUS‏ حسن بوذ ؟ حواعردا » چه SF‏ 
اگر با ملک گفتندی که او از نو فارغ شذ وبا دیگری کاری بر ساخت 
وعاشق «it‏ داعم ا هیچ غیری از درون او سر بر زذی يا به 


5 


لای 


هی‌جه خواهی بکن ای دوست مکن Ss‏ 


Ke‏ پس نشوذ با نو مرا کار دگر 


NKA 2S 6‏ :کرد FO‏ واجب دید ۴ || وگفت که ۸۱۸ : وکفت ۳01 کفت F۴‏ || 


اورا سیاست کردن NKA‏ : سیاست برو ۴ سیاست کردن او ظ سیاست کردن 0 | 
ONFKA gm‏ : وجه ۴ || که :--0 || 17 زیانی Obj : PONA Sow‏ نود × هیچ Obs‏ 
نیست ۴ || خوذ : ( بعد از ) او N64 eile || K‏ : ندانستم 0 دانستم ۴ معلوم Fat‏ || 
ناز او NFA‏ : زیان او × از را یاز او PO‏ || در ی PONKA‏ : ی در F۴‏ | 

: PONFA در‎ 19 || OFK عک‎ : PNA gla || NF— : ۳016۸ j وکرشمة‎ 18 
| © = : جواعردا‎ || ۴ dle: JL || Fab در‎ : PONKA بانذ‎ || — 

0 گر : - ۸ || PONF gai‏ : کفتند ۸ کفی K‏ || او : - 0 | 

0 وا ... شذ PO—:‏ | کاری بر ساخت NA‏ : کار برساخت ۴ شناخت × | 
NKA it 1‏ : کشت ۴ || تا هیچ PNFKA‏ : جه 0 || غیرتی ONKA‏ : غیت PF‏ || 

از ... زذی ۳0)۹(>۸ : از درونش سر زدی ۴ سر از درون او 4 زدی N‏ | 

يا نه : بإ ان eV Gl‏ ان يسرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء ( NN ) 4۸/٤‏ || 

23 یار PONFK‏ : پاری ۸ || 24 کانگیی پس نشوذ (نبود (P‏ ۳0 : کانکھی ہی نشود ۸ 
وانکی بس نشود > که ازان وس نشود ۴ که بس انکه نشود N‏ ۱ دکر (دیکر) 
POF‏ : بر NKA‏ | + تا پنداری که این طاماتست حاشا وکلا که این ترجه ان 
آبتست که فرمود قوله UW‏ ان الله لايغفر ۰.۰ ما دون ذلك لمن یشاء ۴ 


18 


21 


24 


27 


3 
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. ۶ . مر ۰ ۰ ۰ 
(3) عشق رابطه بودست 6 Gla‏ بر دو Sle‏ داروا کیت او 
4“ و ۰ ۰ vg ae‏ ص 
در ee‏ عاشق درست شود سود صرورت لود از هی دو vie‏ له او حود 
Aa din‏ بكست 


12. 


فصل 

سر روی )+( هي حبری 4k‏ یوند اوست 6 sls‏ در صنع متو ار ست > 
وحسن نشان صنعست »وسر روی (؟) آن رویست که روی درو دارذ ء ونا آن 
سر روی (؟) 4 سذ ST Se‏ در صنع وحسن به سذ » آن روی Sle‏ 
و ty‏ ر و وک شرف وی بت کد کل 


علا ان « (۲۱/۰0) « وان روی قسح است ا la‏ 


NFKA dal) 25‏ : واسط PO‏ || تلق POFK‏ : وتعلق NA‏ || نبت PONKA‏ : 
نسب ۴ || 26 درسىت NA‏ : با جاب FK‏ در >24 PONFA 32k || PO‏ : 
عشق × || شوذ: اید ۴ || وذ PNFA‏ : شود OK‏ || که : - 0 || 
PONFA dais 7‏ | در مقدم K‏ 

2 سر روی : سروروی FA‏ سروری PON‏ بر روی × || اوست ... متواریست 
۸ : است × || 3 صنست POFKA‏ : صنع اوست N‏ || وسر روی آن رویست که : 
وسروروی آن رویست کی FA‏ وسروری آن رویست که × ودلالت بر آیت وحسن رصنع 
آل روی است که × وآن ( آن-0 ) سروری آن دروست که ۳۵ || روی (رو CF‏ 
درو دارذ PONF‏ : روی دو رو دارد A‏ روی درو K ab‏ || 4-3 وتا ... ty‏ 
ونشان سره وی بیند Why A‏ پر روی aye‏ × وتا آن سروروی Faw‏ وتا آن Gor‏ 
نه N ay‏ و (O-)‏ تا این ( آن 0 ) سروری نه یند PONFA GT 4 || PO‏ : آیت K‏ || 
در صنم وحسن K‏ : وصنم وحسن A‏ صنع وحسن N‏ وحن وصنم ۴ وصنى وحسنى 
PO‏ || آن NF‏ : وان × از POA‏ || 5 ربك : + ذواملال PN‏ + والا کرام N‏ || 
دیگر POFKA‏ : دکری N‏ || که K~:‏ || 6 وان POF‏ : آن K - «NA‏ ]| 
قبح : هیچ gla || PO‏ ۳0(۸ : تا دای × ونا F glo‏ 
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.13 
فصل 
Sao )1(‏ حسن از Sle‏ خوذ بر دوخته است که کال حسن خوذرا 
در Ale‏ بافت الا در a1‏ عشق عاشق » لا جرم ازن روی Sle‏ را 
$ 
عاشقی در Ab‏ ا ممشوق از حسن خوذ در LT‏ عشق وطلب عاشق قوت 
Aly‏ حورد 6 وان سرّی عظیمست ومفتاح سبار اسرارست 
معشوق Alou!‏ او قوت مسخورذ از حسن ومال خود ٤‏ لا جرم عاشق 
معمشوق را از خوذی خوذش خوذ ر است » ورای اشک رو از دده 
: 2 


. 


باب 


با رب بستان داذ من از dle‏ ا کو AT‏ ساخ تکه در وی نگری 9 


bio 2‏ حسن از جال خوذ NFKA‏ : ممشوق Sao‏ حسن خود از جال خود PO‏ | 
کال N—:‏ || خوذرا PONF‏ : خود ۸ که خودرا × || 3 نتوانذ POFA‏ : توان K‏ || 
عشق Gte : NFKA Gtk‏ وطلب عاشق POU‏ || 6-3 جال را ... از شوق N-:‏ | 
4 عاشق ۳۸ : عاشق ab : > ib | 0 - «F‏ ۳0۳۸|خوذ FA‏ : خويش |POK‏ 
وطاب Gtk‏ : بطلب عاشق × | 5 POKA gly‏ : این ۴ | سری : سر ۸ |و [A—:‏ 
بہار FKA‏ : کنوز PO | PO‏ + نظم (رباعی CP‏ 


مستی فزودنم زرخش بې سبب لبود ی ود جای لود حریف طرب لبود 
مستففرم اکر تو بکوتی نو bay‏ او ود در طلب که مرا اسن طلب نود 


6 خوذ F— : POKA‏ || 7 مشوق NF‏ : - ۳016۵۸ || میخورذ POFKA‏ : 
خورد × || 8 مععوق‌را ۳0۳6۸ : معذوق خودرا N‏ || خوذی خوذش NK‏ > 
خودش ۸ خودی خود POF‏ || خوذ تر NFKA‏ : نزدیکتر 0 خود نزدیکتر P‏ || 
cleo‏ : واز Gly‏ ۱۸| 9 رذ PONFA‏ : است × || واندرین ONA‏ : ودرین PF‏ 
وه ازین × || گفته است OF‏ : کفت انکس کیکفت A‏ کفته اند PK‏ کفته‌اس تکه N‏ || 
b 1‏ اة POF‏ : آنته را NKA‏ || © ... تو PONKA‏ : تا تو در وی نکری F‏ 
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EI )3(‏ که عاشق معشوق را ازو اور بوذ IE‏ علایق سود عهید 12 

افتذ بشرط بی Gay‏ عاشق با خوذ » ا حای رڌ ڪه اعتقاد AS‏ 

ای ota‏ ود aie Gaal‏ کد swe‏ رای وا کرات 
oy‏ شدارذ که نا گزرانست ومعشوق خوذ اوست 15 


3 


تلبت 


چندان نازست زعشق )٩(‏ و در سر من ٿا در غلطم ڪه عاشق ٿو بر من 


ا خنبمه زد وصال و بر در من با در سرر ان Joke‏ شود ان سر من 18 


۵ اعا :اما P‏ || اوتر OFKA‏ : واتو N‏ او اقرب PONFA 39 || PY‏ : 
ست × || علایق سوند ۸۸ : علایق × خلایق ۴ ود علایق PO‏ || 13 عاشق 
PONKA‏ : عدق F‏ || با خوذ تا FA‏ : ا خود ele || PONK‏ رسذ :اا رسد K‏ || 

|| P عاشق‎ OF که‎ K S Gtk :که‎ NAS Gtk 14 || Ao, : PONFK کنذ‎ 

اوست :+ ڪه انا الق وسبحانی نکتهٌ انست ne || N‏ راندگی و oe DNF‏ 
راند که و ۸ عن راید که × ow‏ داند POS‏ || 15 وذ ۳0۵۳ : — A‏ | 

بندارذ PONFA‏ : وندارد × || نا گزرانست ومععوق ۸ : ا کزیراست و.مذوق K‏ 
نا کزیر ازانست که ممشوقه ۴ نا کزیر آنست که معشوق UN‏ کذرانست ومعشوق PO‏ || 

خوذ : --۸ || 16 ONFA cy‏ : شمر a 17 || P by K‏ نازست PNFA‏ : 
ارست × اسازست © || زعشق (؟ غير موزون ) POFKA‏ : عشق ‏ || 

|| 0 در بر‎ NFA بر سر‎ : PK بر در‎ a 18 || O تو در بر‎ : PNFKA تو بر‎ b 

b‏ غلط POF‏ : هوس NKA‏ || شوذ ۴0۴۴4 : رود × || ( در Ge gl‏ القضاة 
) ورق 1۱۷) ای رباعی دیده میشود : ) 


5 


چندان بارست ز عشق با جان وتم کوئی که تو عاشق ممشوق منم 
دام غاط است این بکذار مرا ا در سر آن شوم که pens‏ 
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.14 
صل 
a « ye A ۱ F ws .‏ 
معشوق با عاشق گفت : با ء نو من oF‏ که اگر من و گردم ATI‏ 
3 معشوق در ab‏ ودر عاشق سفزاد وساز ودربایست زیادت شوذ » وحون 
Brag tas Z‏ = ۲ 
و من گردی در معشوی افزاد » همه معشوق بوذ عاشق ی » هه از dp‏ 


ساز لی » هه بافت اوذ دربایست لی » همه وانگری اوذ ودرویشی ی » همه 


~ 


چاره بوذ و چارگی نی 
.15 
eo‏ 
3 ی a) Spi ee.‏ سم . 
)1( باشد که ان کار محای رسد 4 از خوذش عربت اد ور دده 


bd Fs ۰ ۰ 0:1 % ۰‏ 
خوذ غبرت برذ » وادرن معنی گفته اند : 


2 با NEKA Gtk‏ : عاشق را |۳0 || من کرد که > : من شوک 4۸ من شو N‏ 
من کرد 0 بر من کرد و ۳ || من تو کردم ۴ : من تو شوم NA‏ له تو ی )٩(‏ 
کردم 0 ه من کردم P‏ || آنگاه POFK‏ : انکه NA‏ || 3 ودر عاشق ONFKA‏ : 
عاشق P Gee‏ || وناز و KA‏ : وناز عاشق و OF‏ وناز PN Gel‏ || 4-3 زیادت . 
نی همه :- × || 5-4 عاشق ... پافت وذ : - 0 | 4 عاشق FAG‏ : عاشق N‏ 
عاشق له 5|۴ از FAG‏ از × ناز ته ×۴ | cab‏ وذ PNFA‏ :)2< ود و K‏ || 
FAG‏ : نه K— « PON‏ || همه PONF‏ : وهه K - › A4‏ || 6-5 بوذ ودرویشی نه هه 
جاره بوذ × ود وجاره ۸ ود جاره ۴ وچاره درویفی N‏ ود وففر له وجارة ود O‏ 
ود وجاره P‏ || و چارگی : O Sle‏ || نی FA‏ : ه 06 - ۲ 

1 فصل Po:‏ || 2 باشذ که K a+ : ۳0۵۱۲۸ in) || POKA—: NF‏ || 
از خوذش غبرت AAT‏ : از خویش غیرتش aT‏ × از خودش غبرت ود ۴ ازخودش 
N one‏ از خود Pal one‏ در خویش غبرت at‏ 0 || 3 خوذ : خوذش PO‏ || 
واندرن ONA‏ : وله Gil‏ (؟) × ودرن ge || PF‏ : + لایق این عال ۳ | 
NFKA al‏ : است PO‏ 
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شی 


ای دوست ترا محویشان اوست pas‏ وز رشک y‏ با ده خوذ دوست تیم 
Ke‏ له از ST‏ با و اندر Ae, eS‏ از آنکه با نو در بوست نیم 
)2 وان GE cS‏ می رسذ وقت وقت که اگر روزی معشوق با مالتر 
بوذ او رحور شوذ وخثم PAT‏ وان معنی ۷ کسی را ذوق سود دشوار 
توانذ فهم کردن : 
.16 
فصل 
عشق محقیقت بلاست وأنس وراحت درو غبرست وعار تست , زرا ڪه 
فراق محقیق در عشق دوّیست ووصال حقیق یکیست » Bh‏ همه NAL‏ وصالست 
به حقیقت وصال » ol gly‏ گفت : 


ONFA cy 4‏ : شمر × رباعی ۳ || 5 2 اوست تم FA‏ : دوست ه ام K‏ 
دوست بم b || PON‏ م : نهام K‏ || 6 ه KE‏ له از PA ST‏ : نه مکی که K‏ 
eye‏ از انکه ۴ کین ه ازام که N‏ غم کنی ba || O GIG‏ اندر 
GT...‏ : - 0 | اندر کویم PNK‏ : اندر A GS‏ در کفر Deb || Fe‏ 
ه ام K‏ ]| 7 وان : وان 0 || نکته NK‏ : نقطه ۲ قط ۸ PO bê‏ || 
که : — PO‏ || روزی PONFK‏ : روی A‏ || باجال‌تر NA‏ : مجمالتر ee 8 || POFK‏ 
PONFK‏ : واورا خعم A‏ || ذوق : ذوقی K‏ || دشوار  PONFA‏ دشخوار × || و Aly‏ 
فهم کردن A‏ : تواند فهم کرد F‏ فهم تواند کرد PK‏ فهم تواند کردن × فھم شود 0 

1 فصل PNKA‏ : فصل ریب 0 » ہس ۴ || 2 محقیقت N‏ : حقیقت ۳۸ محقیقت 
در NFA ily |] PO‏ : ونفس × - ۳0 || درو غیرست O‏ : درو غبرت FA‏ 
در یب × درو غریب N‏ درو غربت ۳ || وعارشت ۳0۵6۸ : وعاریت F‏ | 
فراق : - ۲ || و PO cit : NFKA gue‏ || در عشق ۳0۴۸ NK—:‏ || 
دویست POKA‏ : دوریست N‏ || .عقیق POFK‏ : محقیقت NA‏ || 4 وصال O—:‏ | 
و :- 6 || گفت iS: NFA‏ اند POK‏ 
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شے 


6 بلاست عشق مم کز بلا نپرهیزم چوعشق خفته بوّذمن شوم بر انگیزم 
مرا رفیقان کوبند کز بلا پرهیز بلا دلست من از دل چگونه پرهیزم 
[ درخت عشق همی رویذ از Ble‏ دل چو آب بایذش از دی ذکان فرو ریزم ] 
و اگرچهعشق خوش وناخوشمت نله Gee‏ مرا خوش اس تکه ھی دو ہم بر آمیزم 


17. 


فصل 
é‏ ۳ ۲ - ۰ 
ِ چون عشق بلاست فوت او در de‏ از جفاست ڪه معشوی کند » 
TET 3‏ علم بوذ خوذ حقبقت, MG‏ از یکی بوذ 
(2) ا جت بر معشوق بوذ وا بیوندی ضرورت وقت آیذ جنگی باختیار 


دوست دوست ر از ده ge)‏ دارذ 


NFA cy 5‏ : شعر K‏ رباعی a 6 |! PO‏ منم کز NEK‏ : ومنم کز ۸ ومن آن کز 0 
تو من از ظ || طا جو NF‏ : جون POA‏ جه × || خفه وذ PFA‏ : ود × خفته 
شود ON‏ || من شوم NFA‏ : من روم × من 0 شور من ۴ || 7 9 - 9 2 بلا . 
عشق :- ۳ | 7 ط من PON‏ : ومن 8۱1۸ | درخت ... POFKA —: N [ pj)‏ | 
و 2 اگرچه ... انده ۸ :۱ کرجه ... خوش ناوش است اندر × اکرجه عشق 
ترا نا خوشست واندر × نظم ( بیت (P‏ اکر جه عشسق خوشست ووفا خوش امد 
عذق b || PO‏ دو POFKA‏ : دم N‏ 


14-1 فصل ...35% : — K‏ 
2 او در عل : در ge‏ او A‏ در NF de‏ او در عام PO (le : NFA Je 8 || PO‏ || 
PONA 35‏ : خویش ۴ || 4 وا NF‏ : با 0۸ ویا ظ || ضرورت PONA‏ : در 
قوۃ ۴ || حنگی ۳0۵۸ : خشک ۳ || 6-4 باختیار ... وجنگ F—:‏ | 
5 دوست دوست تر ۲0 : دوست ار ۸ دوست N wl‏ | ده NA‏ : ده هزار0ظ || 
دار N —: POA‏ 


12 
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(3) اتدای عشق از عتاب وجنگ در سوندذ که دل پاس افاس 

او Sule‏ گیرذ که ازو بر هیچ جیز اغضا واد کرد [ ابات اکت 
خورذ ودست خوذ از ندامت فراق می خایذ ودست RF‏ بر فرق Sale‏ 


میزنذ » میگویذ : 


حون وذ صا باصم ویش وصال با وی بعتاب Se‏ بوذم هه سال 
چون مر آمذ پسنده کشت dt‏ ای چرخ» فضولیم » ما یک عال!] 


پس در مان جنگ وصلح وعتاب وآشتی وناز وکرشمه ان حدیث 
Ke‏ شوذ 
.18 


نصل 
)1( خوذرا حوذ خوذ بوذن دیگرست وحوذرا gat,‏ حوذ وذن 


Go‏ » خوذرا محوذ خوذ" بوذن GE‏ بدایت عشق است » حون در راه 


6 اتدای NA‏ : وابتدا P‏ ودر اتدای O‏ | عتاب : + Poy‏ || 7 ازو PONA‏ : 

از وی ۴ || بر هیچ چین ۳0 : بر هیچ ۸ هیچ 2 ۴ || اغضا FA‏ : اقتضا N‏ 
POLI,‏ || کرد ۳0۸ : کردن NF‏ 

127 [ ا بعاقت ... عال [ NF‏ :--۳0۸۵] 9-8 ودست محر... میکویذ FH: N‏ 
NAT IFAT a 2‏ || پسنده گدم ۴ : پسند کردم N‏ || یال N‏ : مال ۳ || 
ظ فضوايم F‏ : فضوم i N‏ 

14-3 پس ... شوذ F — : PONA‏ 
9 جنگ ploy‏ وعتاب وآشتی وناز : جنک وعتاب وصلح و اشتی وناز NA‏ جنک 
وصلح وناز وعتاب وآشتی وناز PO‏ || ان PON‏ : آن A‏ 

2 وذ ONKFA‏ : ودی NKA—: POF 3,5 || P‏ || 3 وذ FKA‏ : خودی 
ye || PON‏ : جام ۸ 
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حتگی خوذرا بوذ واز خوذ برسذ آنگاه اورا فرا رسد » آنگاه خوذرا 
با او ازو فرا رسذ 
EI )2(‏ بوذ که فنا قله با dl‏ ورد حرم پروانه وار از سرحد بقا شنا 
پیوندذ » واین در fo‏ نگنجذ الا از رام مثالی » واين بیت مگر پذین معنی دلالت 
Ss‏ م ن گفته ام برو زگار حوالی : 


oy 


ا جام جهان le‏ بر دست منست از روی خرذ جرخ رن پست منست 
kT‏ بست قله“ هست منست هشیاررن GE‏ حهان مست منست 

lan? ۱‏ ری © و انا الق » و «سحای © هه وقلمون ان 
تلوشت واز SE‏ دورست 


4 واز خوذ ۳0۳۸ : واز خودی ‏ || برس PONA‏ : ترسد oT 5-4 || FK‏ 


اورا فرا رسذ ۲ نگاه خوذ را با او ازو فرا رس KT : N‏ اورا فرا رسد AGI‏ 
خودرا با واز فرا رسد ۸ انکاه او ږو فرسند (؟) × SGI‏ دو ازو فرا رسد ۴ انکاه 
اورا بدو فرا ( افرا P‏ ) رسد PO‏ || 6 اما PONFA‏ : از :۱ || 7-6 ومد ... 
پیوندذ A —: PONFK‏ | 6 ومد O NF‏ : وم م ظ مروم × | مرم PO)‏ : رم 
بسته ۴ حرم شود بطواف كعبة قدس واز سرحد فا ht‏ قا fe‏ کند N‏ | سرحد 
قا POFKA‏ : سر N la‏ !| 7 وای ۳۵۵۲۸ : وان gly || K‏ یت NFA‏ :+ 
که من کفته ام POK‏ || .گر :PNKA yi || POK - : NFA‏ رین OF‏ | 
8 کنذ ONFA‏ : ی کند PK‏ !| که ... جوانی : که کفته ام بروزکار Sle‏ × که من 
کفته ام مروز کار SFA‏ من کفته ام 0 ۰ - NFA cy 9 || PK‏ : شعر × رباعی PO‏ || 
a 0‏ ر PNFA‏ : در KA &S... “ds: PONF as . 4S a 11 || OK‏ | 
b‏ هثبارتری PONK‏ : هثیار تر bly 12 || FA‏ الق وسبدای POFKA‏ : وسیحای 
وانا الق N‏ || 13 تلوینست NFA‏ : تلوین اند × عونه 0 عونه است P‏ || وار . 

دورست :-0 | دورست PNFA‏ : دور اند K‏ 


6 
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19. 


(1) ا محوذ خوذ بوذ احکام فراق ووصال وقبول ورد وقبش وبسط 
واندوه وشاذی وان Glee‏ برو روان بوذ واو اسبر وقت بوذ » حون وقت 
برو در AT‏ تا وقت جه حکم دارذ اورا SE‏ رنگ وقت بايذ بوذ » اورا 
رنگ خوذ بکنذ » Gy‏ وارادت وقت را Sy‏ » در رام فنا از خوذ این 
احکام محو افتذ Oly‏ اضداد بر خیزذ زرا که حلس طمع وعلتست 

(2) جون ازو در خوذ واخوذ al‏ رام او محوذ ازو بوذ ورو C3‏ 
چون راء او 28 ازو بوذ ورو وذ ان احکام رو تروذ » احکام فراق 
ووصال احا جه کنذ » قبول ورد اورا دامر کرو قىض وسط 


وایدوه وشاذی گرد سرایردهٌ دولت او ی کردذ » Site‏ ان ست کفته است > 


PONFA 35> 2‏ : خود را K‏ || و وان POFKA‏ : ان N‏ || رو NFKA‏ : 
بروی PO‏ || روان POFK‏ : روا NA‏ || وذ PNFA‏ : شود OK‏ || وذ PONFA‏ : 
کردد × || 4 رو ONFA‏ : روی K‏ بدو P‏ || دارذ PONFA‏ : در آزد 16 || اورا 
محکم رنگ وتت بایذ بوذ NA‏ :— ۳0۳1 | کم رنگ A‏ : کم ورنک N‏ || اورا : 
وی را K‏ || 5 بکند FKA‏ : کند PON‏ || وا ادت PON‏ : وارد A‏ وارده 1-۰ || 
در F— : PONKA‏ || 6 ملس PONA‏ : محلش ۴۴ || 7 در خوذ وانود 
۸ : در خورد وانود ۴ در خود Voge‏ خود × || راه او خوذ ازو وذ 
ورو 39 ۴0۴۸ : راه ود رد ورو ود × راه شود ارو ود ورو ود N‏ | 
8 حون راه او محوذ ازو وذ ورو وذ ۸ : — NFK‏ » جون راهش شود ازو ود 
ویرو شود PO‏ || رو تروذ احکام PFK‏ : پروی نر.د احکام 0 97 ود احکام OA‏ 
N -‏ | و دامن ی PO‏ : ی F‏ که NKA‏ || 10 ی PONFA‏ : که K‏ || 
Ob. : Ge‏ || ان بت گمه است POFA‏ : ان Kalo.‏ کفت N‏ 
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ro 


دیذم نهاذ GF‏ واصل shee‏ وز علت وعال ب رگذشتم OL T‏ 
وان ور سه زلا قط برر دان OO)‏ زان نب زکذ git‏ له این مات وه و 
EI )3(‏ او خذاوند وقت 39 چون با سمان Co‏ تزو لکنذ بر وقت 
دو ا اوق gy‏ جر زاین Sea‏ ور 
(4) بل وجودش ذو 59 وازو 39 » aly‏ مگر فراق ان حال وذ » 
وفاش ازو 59 ودرو وذ » وان را اختفا در کنه الا گوند ء وگاه موی 
شذن در زلف معشوق خوانند » جنانکه آفته است 


بل 


=e 


vet 


از س که کشیذه ام ززلف تو سم as Sy‏ آزان دو زلفان, م 


NFA cy 1‏ : شمر × نظم © رباعی ۲ || 12 ۵ دیذم FA‏ : دید و ظ دیدم ON‏ 


جت Glee |] PONFA olf : K sl: || K‏ : دو حهان P‏ || ۲ وزعلت وعال ۲ > 
وزعلت وعار 16۸ از علت وعار N‏ وز غیب وعبان 0 واز ضل P dhe‏ | گدشتم : 
کذشم 0 || 13 a‏ وان PONFA‏ : زان × || سیهز ONFA‏ : سینه‌ز P‏ سیاه K‏ || 
قط ONFA‏ : نقطه PK‏ || برتر دان PONFA‏ : ود ران × || akb‏ ونه Gh‏ 
PO of 4 wh: NFA‏ زمانه وان K‏ || 14 او PONFA‏ : دو ‏ || وقت PONFA‏ : 
وقق × || نزول NFA‏ : منزل × PO J‏ || 15 نه وقت رو PONA‏ : له او بر 
وقت × ووقت درو ۴ || از وقت فارغ POFK‏ : ازو فارغ ود FKA yb 16 || NA‏ : 
بل بلکه ۳0 || بذو (رو (K‏ ود وازو وذ NFKA‏ : ازو ود بدو 0 ازو ود بدو 
Poy‏ || .گر NFKA‏ : کل NFA Jk gl || PO‏ : آن حال K‏ از خیال PO‏ || 
بوذ PONFK‏ : شود A‏ || 17 وفناش NFKA‏ : وحب وقباس P‏ وحب ود قیاس0 || 
ودرو وذ : = ۴ || oly‏ را ght PF‏ را NA |i O Gly K‏ || الا : K—‏ || 
8 خوانند POFK‏ : خواند A‏ خواهد ‏ || گفته است POFKA‏ : کفت N‏ || 19 یت 
NFA‏ : شعر × رباعی a 20 || PO‏ کشیذه ام P‏ : کشیده ام Pm‏ کشيدیم NA‏ کوشیدم > 
کشیدم POK gob || OF‏ : کشتے NA‏ کفته ام ۴ || زلفین PNFKA‏ : زلف‌تو 0 


12 
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21 
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زین پس چه جب اگر وم با نو oe‏ در زلف و یک موی چه افزون وچه ج 
20۰ 


دصل 

)1( حون ان حققت معلوم شذ بلا و lam‏ قلمه گشاذن منجنیق اوست 
دربستی sy‏ و ا و او sh‏ 

(2) تبری ڪه از کان ارادت »مشوق رود حون قله وی و dul‏ 
عم ۰ ۳ 5 a‏ ۰ 2 5 
حواه سر جفا باش وخواه تبر وفا » که حرف (؟) در sy che‏ یا نه : 
تمررا نظر با وهدف ALS‏ وقت nS 5 ‘ay‏ او روی در و ناورذ حون 
lly lal aly‏ را در لو Gell de‏ لا د از و حسای ab‏ 
1 زین پس KFNA‏ : ان بس PO‏ || & تحب NFA‏ : ه شکفت PO‏ نشکفت × || 
$b‏ یک POFKA‏ : یی N‏ 

2 ان PONFA‏ : ان × || 9-2 قلمه ... توئی تو 4 : قلعه کنادن است منحنیق اویست 
درسی آویی K‏ قلمه کهادنست منجنیق اوست در سی قوی ¥ FK‏ قلعه کے ادن است 
ومنجنیق اوست در ی FSF‏ (تو : --0۰) ۳0 منجنیق اوست در قلعه کشادن 
ودر بسن وی تو ١N‏ ( تصحیح سدی olin | ( ales‏ معشوقی ۳ عاشق دال قله 
کشاذن است روا بوذ که معثوق وجود عاشق را در منحنیق لا نهذ ... رم بر وحودت 
می اندازذ رای انست تا توئی ترا در تو يست کنذ وحوذی خودت هر ASS‏ = 


۴ نا تو باھی‎ ۴ th تا او‎ : OK ch عبن القضاة ورق ۲۰ || و تا تو او‎ ely 


تا توی او Bl‏ ۸ تا تو بی او نباعی × || 4 رود : ریزد ۳ || قبله >PONFA‏ 
Gu‏ قبله K‏ || آمذ NFA‏ : اند )$( K‏ بر تو PO wl‏ || 5 گر POKA‏ : که «N‏ 
- ۴ || جنا by‏ : وفا ‏ حفا × || وخواه NKA‏ : خواه POF‏ || حرف : 
»رف PONFK‏ ضرب PONKA3y || A‏ : رود ۳ || با نه NKA‏ : یا نی F‏ 
POV‏ || 6 باذ : P ab oy‏ || زهدف PO ab Gang : NFKA‏ || وقت : وقت K‏ || 
وذ : ۳ || ناو ذ FKA‏ : ناد PON‏ || 7 انداخن وانداخش را : انداخت 
وانداخش × انداختن را A‏ انداختق PONF‏ || التعین KA‏ : التعین PN‏ القین OF‏ || 
O ali : PNEKA ib || K gl» Jb : PONFA gl»‏ 
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ان چندن سود جون کفایت وذ وخوذرا یک ازن حله پسنده Shy‏ 


و LEI‏ و ذ که گفته است : 


اب 


یک تیر بنامم من از رکش رکش وانگه بکمان سخت خویش اند رکش 
2 گر هیچ شانه خواهی انک دل من از و زذن سخت وز من آهی خوش 
.21 
فصن 
)1( دابت عشق SoS‏ ۳ حال از دست مشاهده در زمین 
3 خلوت دل افگنند» تربت او از نابش. نظر وّذء اما یک رنگ نوذ > 
باشذ که افگندن F‏ ورگرفن یی 639 ورای ان گفته اید : 


8 چندین PON wi: FKA‏ || نوذ PONFK‏ : ود A‏ || وخوذرا یک 
ازن de‏ پننده ( بنده ۴ ) FA‏ : وخودرا ازن جاه یی سند × وخود یک ازن dr‏ 
پسندیده N‏ ویک ازن dir‏ خودیسند PO (P ety)‏ || و Lawl‏ وذ ڪه 
گفته است bel: PONFA‏ ... اند × انحا ود که کفته است O‏ وازنجا کفته 
cy 10 || Pool‏ ۸۲۸ : شمر > رباعی bar || PO‏ وانگه : اتک 0 || 
سخت خویش اندر PONFA‏ : اروانت در a 12 || K‏ گر NKA‏ : ور POF‏ || 
هیچ POFKA‏ : تر Jo || N‏ من Ja : NFKA‏ وجان PNKA jij b || PO‏ : 
زذی OF‏ ( وله وحه ) || PONFA cm‏ : تم al : PONFA @ || K‏ و K‏ 
1 فصل FA — : PONK‏ || 2 جال PO Je : NFKA‏ || دست K —: PONFA‏ || 
مشاهده Saale. : POFKA‏ معشوته POFK Jo 3 || N‏ : دی N — < A‏ | 
انگنند ۴ : انکند PONKA‏ || او از تابس K‏ : او تاوش NA‏ او تابش ۴ اورا 
تابس PO‏ | یک PONFA‏ : یک × || رنگ : یک ۴ || 4 ور گرفن ۸ : 
POFK WS,‏ || ویرای POFK‏ : رای ۸ از N gly‏ 


12 


15 
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اصل همه عاش ز SBI Ma‏ چون دیذه بدیذ آنگهی کار افتذ 
در دام بطمع مرغ بسیار افتذ پروانه ron‏ نور در ار افتذ 
۰ حقیقتش قران وذ ميان دو دل » اما عشق عاشق بر معشوق 

دیگرست وعشق, معشوق بر عاشق Rs‏ عشق, عاشق حقیقتست وعشق, 
معشوق عکس, ابش Ste‏ عاشق در NAT‏ 

(3) ازان راه که در مشاهده قران (؟) وذه است عشق عاشق SUSU‏ 
اقتضا کنة وذلت Seely‏ وخواری وتسلم در همه کارها » وعشق معشوق 
حتاری LS.‏ وتعزز 


زانحا که جال وحاه آن Wo‏ ماست ما درخور او els‏ او درخور ماست 


: POFKA Jol 2 6 || P راع‎ OGLIK شمر‎ Gl A بیت 31۳ : این بیت‎ 5 


: FKA بطمم‎ 7 | PO xT : NFKA افتذ‎ ba 7 و‎ ba 6 || N jel 
بر معشوق‎ || PO قرار‎ A فراق‎ : NFK قران‎ 8 || PO sla N ob 
|| N — : POFKA ر عاشق ... مععوق‎ 10-9 || A در معشوق‎ : PONFK 
|| PO 13 FA فراق‎ : NK قران‎ || K.— : که‎ 11 || N - : gee 0 


نا گزرای : نا کنرای NA‏ نا کزرای ۳0 نا کزیری ۴ | 12 وذت 
PONF‏ : ودولت A‏ ومدلت × || واحتال NFKA‏ : — ۳0 |[ وخواری 
K— : ۸‏ || وتسلم NFKA‏ : واختیار pity‏ 0 واختیار واحقال ۱؟) 
وتسلم ۳ | 19 PON hy : FKA by‏ || 15 ۾ جال وجاه K‏ : 
dle‏ وحسن PN‏ جال حسن cub || O jl : PNFKA jî || OFA‏ : ظ + 


عشق له slab‏ ما در سر cob‏ ابن طرفه که رخت ما فزون از خر ماست 


22 . 41 
)4( اما ela‏ تا عاشق کذام است ومعشوق کذام » وان Sipe‏ بز رگست 
زبرا که مکن بو ذکه اوّل کشش او وذ ET‏ احامیذن این » Ely‏ حقایق 
Ge‏ گردذ « وما تشاژن ال آن tly‏ الله > (۳۰/۷۰ و ۲۹/۸۱) < (eZ‏ 
شار فار > وذ بلا ید » بازید eat‏ رک aut‏ عنه : yas‏ گاه 
بنداشم که من اورا میخواهم خوذ اول او مرا خواسته بوذ 

[ رباعی 
مستی فزوذم ززخش ی سیب بوذ می بوذ جای بوذ حریف طرب بوذ 
مستغفرم اکر Kg‏ لو Sy‏ او بوذ در Sub‏ مرا ان طلب [ay‏ 
.22 
فصل 
اگزجه در اسدا دوست اورا دوست و ودشمن, اورا دشمن حون کار 


کال رسد FS‏ دذ› از عبرت دوست اورا دشمن گرد باز دشمن .اورا 


6 ا عاشق کذامست PA‏ : تا ماشق کذاست وعدق جه × تا عشق کدامست 037۳ || 
PFK o> GH‏ : سر بزرکت OA‏ سر بزرکیست POFK 39 17 || N‏ : 
شود NA‏ || کلس POFA‏ : کش )٩(‏ × کس N‏ || واشجا: ان جا 


۰ 


|| 0 پس‎ : PNEKA یش‎ 19 || PO pty : NEKA pe2 18 || PET, 


رضی ail‏ عنه te, : FA‏ الله gaze || 16 - ۰ PON «le‏ گاه ۳06۵۸ : جندین 
کاه F‏ ولوایع عین القضاة ورق ۲۹ ب » چندین کاهست N‏ || 20 اول او ONFK‏ : 
او اول PA‏ || 23-21 [ رباعی ... طب وذ [ PO‏ : - 36۸ » ۴ ابنجا of‏ رباع را 
دارد که در N‏ در فصل آننده عد از aS‏ « فضلا منه » ( سطر 4 ) obs‏ مشود » 
رجوع شود محواثی ص 42 ۱ 
2 ودشمن اورا PONKA‏ : ودشمن را ۳3۵ دشمن POFKA‏ : دشمن کرد Ny‏ 
کار ONFIKA‏ : کار دوست P‏ || 3 رسذ :PONF‏ شود KA‏ || بعکس ۳0۲۸ : Nua‏ || 
گردذ PONKA‏ : شود ۴ || دوست اورا ONKA‏ : اوراط || N4 jl‏ : يا POU FK‏ 


21 


Ww 


42 

é ۰‏ 1 2 ی ۰۰ a‏ 
دوست گیرذ » ر امش غیرت رذ » فضلا منه : تخواهذ که کس در نظرگام 
او شرکت دارذ 


ig‏ دیذ ڪه باذ بر و گذرذ . وز خلق جها ن کسی بتو در نگرذ 
TSE‏ کف بای و آنرا سیرذ جاکرات برآن خاک هی رشک رذ 
23۰ 
فصل 
Sl ID‏ عشق بوذ هی جاکه مشاه آن حدیث بنذ همه بدوست SK‏ محنون 
چندین روز طعام خورده بوذ» آهوتی بدام او افتاذ اکرامش Sgt‏ وره اکر د » 
[ برسیذند راجن کدی ] oi‏ ازو جبزی بلیل م‌مانذ جفا شرط نست 
4 فضلا منه : ١‏ + وان بت 


ات 

اززیس که دل طریق عشقت سيرد GI‏ به من وتو بر می رشک رد 

SS‏ بدیذه در می چون گذرږ تا نگذارذ که ods‏ در Ff‏ نگرذ 
( که ۴ : N‏ | در تو۴ : بر خود ) ( رجوع شود محوائی ص 41 ) 
نظرگاه POFK‏ : نظارهکاه NA‏ || 5 او PONK‏ : او در علم او A‏ او در le‏ 
او F‏ || 6 بت NFA‏ : شمر × جنانکه کفته است ( اند (CP‏ رباعی PO‏ | 
7 نتوام دیذ POFKA‏ : ی نگذارم N‏ || که : A—‏ || بر PONFA‏ : در K‏ || 
Gl: FKA GSE b 8‏ ننده NK gia : ۳۵۳۸ oly || PON‏ 

1 فصل 25-23 : — K‏ 
V2‏ ...گرد POFA‏ : حکایت N‏ | جا کہ PFA‏ : کا 0| alt.‏ ۸ : معاہت ۴ O wl‏ 
P lei‏ || همه POF‏ : هم A(t)‏ || دوست FA‏ : دوست NAG 4 3 || PO‏ : مجندین ۴ 
Se |‏ 0 چندین مدای ۴ || NAG sal‏ نا کاه egal‏ ۴ روزی آھوی PO‏ || بدام او ۳۸[ : 
در دامش POFA Sta! || PO‏ : افتاده N‏ || عوذ NA‏ : کرد POF‏ || ورها کرد ۳۸ : 
ورها ش کرد × وبکذاشت wie] 4 || PO‏ چرا جنی نکردی] ۴ PONKA—:‏ || گفت : 
وکفت 0 || ازو ONFA‏ : او P‏ || ی ما نذ NA‏ : ماند F gt» : PONA li || POF‏ 


23 43 
)@ اما این هنوز قدم col‏ عشق 63% چون عشق بکمال رسذ 
کال" معشوق را داد واز SLE‏ اورا شبهی WLS‏ وتوانذ یافت » آنسش اذ 
اغیار منقط ع گردذ الا از آنه تعلق بذو دارذ چون سگ کوی دوست 

وخاک راهش وا نجه بذن ماد 

(3) وچون بکمال ر برسذ ان سلوت نیز بر خيزذ که سلوت در عشق 
Glad‏ 39 وجدش زیادت شوذ » وهی GL‏ که وصال ازو جیزی ک توانذ 
کردن OT‏ معلول ومدخول وذ » وصال بايذ که ST pgm‏ شوق وذ » 
قوف از زیامت شوه وان ان فت ges‏ کال دای SLA‏ 
طلب کنذ و Iz‏ اب phe‏ ریق بکد وار وحود خوذ زحمت 


ند > Sle‏ گفت : 


در Ste‏ ابلهست تهای من در وصف نو جز است SG‏ من 


6 کال ممشوق را NFA‏ : کلی ممشوق را 0 کلی را ممشوق ۲ || rt‏ ۸ : شبهی POF‏ 


تشپی N‏ || بابد : ناید ۳0 Nal‏ نیاورد ۸ || 7-6 ونتوانذ ... گردد : - ۴ | 
بات Foy : ONA‏ | 7 گردذ ONA‏ : شود ۴ || از 7 POA‏ : آنه ۴ از 
اجا ۸ || و بکمالتر رسد ILS : N‏ رسد ۴۸ کامل کردد ۵ کامل شود ۴ | 
xs‏ ... سلوت : ۴ || در PONA‏ : بر ۴ || 10 وجدش PONA‏ : وحدس ۴ || 
زیادت NFA‏ : زیاده PO‏ || شوذ ONFA‏ :ود ۴ || وه PONF‏ : هی A‏ || وصال 
۸ : - ۲ || 11 کردن NA‏ : کرد POF‏ || آن PONA‏ : - ۳ || معلول : 
معلوم 0 || 12-11 شوق بوذ شوق ازو : شوق بود شوق ۴ شوق ازو ۸ شوق AT‏ 0 
شق P at‏ || 19 زیادت شود NF‏ : در زیادت شود ۰۸ ~ PO‏ ]| آن ONFA‏ : 
بان آن ظ ]| واحاد NA‏ : اتحاد POF‏ || 18 اورا سیری نکئذ ۳۸۳۸ : ازو سیری 
بکند 0 || واز وجود خوذ PFA‏ : ازو وجود خود × dy)‏ وجه ) وازین وجود 0 || 
4 گنت ONA‏ : کنته اند ۴ کفته است ۴ | 5 بت : نظم 0 || ۴ + 

Gte‏ (!) تو رونست ز ole‏ من راز تو فزونست stiles‏ من 
6 انبهست N‏ : انبهیست FA‏ اتهاست PO‏ | رجوع شود Aime‏ 11 س 36-35 


6 


12 


15 
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.24 
فصل 
در اتدا بانگ وخروش وزاری 59 که هنوز عشق مام ولابت 
نگرفتست > حون کار SUS‏ رسذ وولات بگرذ حدیث در GL‏ افتذ وزاری 3 
نظاره وزاری I‏ گردذ که آلوذگی S39‏ اقاذست » 


ژاول که مرا بمشق کارم نو بوذ هسابه شب WS‏ مر. ‏ فنوذ 
ک اش تکنون له جو دردم فزوذ آ نش جو همه گرفت ک گردذ دوذ 


25. 


چون عاشق معشوق را dy‏ اضطرای در وی ذا شوذ زرا ڪه 


1 فصل II A — ; PONF‏ 2 عام ولابت NA‏ : ولایت ۴ ولایت عام PO‏ ۱ 
3 نگرفنست NA‏ : نکرفته‌است POF‏ || وولایت N۴4‏ : وعشق ولات 0 وعشق 
OY,‏ تام ۶ || حدیث POA‏ : وحدت ۲ - ۴ || ONFA adi‏ : شود ظ | 
4 نظاره ونزاری NA Jw‏ : نظاره بزاری POF‏ || که NFA‏ : و PO‏ | 
بدل افتاذست : افتادست Ja A‏ افتاده است ۴ بدل افتاده ود Ja N‏ افتد PO‏ | 
ONA cif 5‏ : کفته است PF‏ || 6 بت NFA‏ : ربای Gets 27 || PO‏ 
کارم N‏ : بىشق کاری A‏ عشق نکارم NA CH b || POF‏ : من POF‏ || 
زناله" : زیاد © | 8 گت کنون NA‏ : کک کشت مرا ۴ کنون ‏ شد PO‏ || 
جو دردم N‏ : ودردم A‏ جو عشقم F‏ وعشقم O‏ ودر P Gee‏ || فزوذ : فرود ۴ | 
دا هه NF‏ هوا POA‏ 

POF اضطراب‎ : NA gies! 2 || ۸- : PONF فصل‎ 1 
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3 هستی او عارشت وروی در قله Gav‏ دارذ » وجود او در وجد مضطرب 

شوذ با با حقیقت, کار نشینذ » وهنوز تام A‏ بيست » چون مام حته شوذ 

در التقا از خوذ غایب شوذ زیرا که چون عاشق مته شذ در عشق عشق Ble‏ 

6 اودا بگشاذ » Sob ge‏ وصال یذا شوذ وجود او رخت بر ندة 
هدر Pe:‏ او در کار 


حکات 


este | ie es ۰ ۳‏ رم 
9 اورده ان دکه اهل قیله" oye‏ گرد آمذند وشوم لیلی گفتند : ابن صد 
از عشق هلاک خواهذ شذ » حه زیان دارذ اگر یکار دستوری باشذ 
با او لیلی‌را سد گفند : مارا ازن ger‏ هیچ JA‏ ست ولیکن خوذ 


3 سق NFA‏ : فا PO‏ || دار PNFA‏ : داد O‏ || 4-3 وجود ... مضطرب شوذ : وحون 
او در ... شود ۶ وجود وی در ... شود 0 وحود در ... شود ۴ وحود در wee‏ 
شوذ A‏ وخودرا در ... کند N‏ || 4 تا با NFA‏ : ۲ از O‏ ار || نشینذ ۲ : 
A ais‏ به نشیند 0 Pay‏ || ومنوز NFA‏ : که هنوز PO‏ || عام خته ONFA‏ : 
عام Pty‏ || چون NFA‏ وجون PO‏ || مام 4% ONA‏ : عام وه F ple P‏ || 
5 در ۳0۲۸ : ما در N‏ || القا ۴ : الفات PONA‏ || مته شد FA‏ : تە 
در N a+‏ به شود PO‏ || عق NA gee‏ : عشق POF Grey‏ || 
6 اورا POF‏ : او NFA 3S || NA‏ : در بکعاد PO‏ || جون ۳0۲۸ : وحون N‏ || 
PO “ib : NFA 4>b‏ || بندذ NFA‏ : کرد PO‏ || 7 شدر POFA‏ : وقدر N‏ || 
8 عکایت POF‏ : در حکایت A‏ ودر POFA “4.15 Jel 9 || N 2G‏ : 
اهل وقیله N‏ || گرد PONA‏ : بکرد ۴ | گفند : کفته اند ٥‏ | 
ان POF GIS: NA‏ || 10 خواهذ شذ N‏ : شد POFA‏ || یکبار دستوری 
LS : ONF ith‏ دستور A ath‏ دستوری باشد OFA ۷ 11 || PAG‏ : ۲ که |j N‏ 
لب را ٥×۴۸‏ : روی لیلی ۶ || مارا ... ليست ۸ : مارا ... حل LF)‏ 0 ) 
یست OF‏ مارا خود ازن ... یست N‏ ازن gee‏ مارا هیچ خی يست Po‏ | 
خوذ NA — : POF‏ 
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نون تاب دیذار او ندارذ » محنون‌را یاوردند ودر خرگام لبل برگرفتند 126 
هنوز سایةٌ ليلى سذا نگشته وذ که منون‌را محنون 53 Sis‏ کف ٤‏ بر خاک 
دز پست شذ » گفتند : ما گفت که او طاقت دذار او لدارذ 

ایحا وذ که با خاک سر کوی او کاری دارذ 15 


on 


ig‏ می Jan‏ مر وصلت بارم با خاک سر کوی و کاری دارم 
زرا که ازو قوت Aly‏ خورد در هستی, fe‏ اما از حقیقت وصال قوت 18 
شوانذ خور د که اوی او aly‏ 


Jiao 2‏ او OFA‏ : او slaoN‏ وی P‏ || نون را باوردند PO — : NFA‏ || 
ودر NFA‏ : وحالی در 0 وخاکی در ۴ || LJ‏ ۳۵۶۸ : لیل‌را ۴ || گرفتند ONFA‏ : 
داشتند ONFA at 19 || P‏ : نشده P‏ || منون در NFA‏ : جنون در PO‏ || 
14-9 گفتن ... گنتند : کفنند N GES FA‏ بر خاک در پست ( در نشست 0 ) 
شد کفتند PO‏ || 94 که او ۳۵۲۸ :که || او ONFA‏ : وی le} 15 || P‏ 
Faso...‏ : اجا A Soy‏ ١ا‏ ود N‏ مکر opt‏ با خاک سر کوی لیلی کاری 
داشت PO‏ || 16 بت : رباعی ۳ || 17 2 گر ... بارم POFA‏ : ار می ندهد زوصل 
رت بارم × ب 18 ازو قوت PA‏ : ازو قوتی ۴ قوت N‏ از قوت 0 | توانذ NFA‏ > 
تران F fle : ۸ de | PO‏ || از PONF‏ : در ۸ |[ 19 Sly‏ : 
aly A sly‏ او ۴ نواند × توان ۳0 || کہ NA~ : POF‏ || اوئی او 

PO alt اورا او‎ Nake اوٹی اورا‎ Falk او‎ : Awe 
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.26 
فصل 
FO)‏ 7 معشوق از عاشق رای آنست که وصال نه اندک کاریست » 
جنانکه عاشق‌را تن در می بايذ داذ ا او او وذ معشوق‌را هم تن در می بایذ 
داذ ا عاشق او 5% » اا در درون او اورا مام مخورذ واز خوذش dae‏ 
وا بکلی قولش نکنذ ازو گرزان وّذ » ڪه اگرجه او ان حقبقت 
ندانذ در ظاهی fe‏ دل وجان او دانذ که EY‏ عشق ڪه در Sif‏ 
عاشقست ازو چه می کشذ بدم با بذو چه میفرستذ 
KETO)‏ آن LAI‏ انواع بوذ : گاه او شمشیر AT‏ ابن نیام وگاء 


تسکش کا حساب‌را درو راه 35 


1 فصل PN - : OFKA‏ .|| 2 گریز معشوق از FKA Gt‏ : معشوقرا کرز از 
عاشق ‏ کریز Gtk‏ از PO Gyre‏ || برای1 نست PONFA‏ : ازانت K‏ || نه اندک 
6۸ : را ala) ala‏ ۳ ) که ۳0۵ || 3 عاشق را ONFKA‏ : عاشق ۳ || در ی 
PNA‏ :4 در FK‏ ی O‏ || هم NKA‏ : هم نیز O‏ نز ۴-۰۶ || 4-3 در ی bb‏ داذ 
PNF‏ : در ی A ab‏ ی باید داد > مبداد 0 || 4 PONFA ig‏ : نود K‏ || 
در درون او اورا NA‏ : درون او اورا OK‏ درون اوزا PF‏ || ام ورد : شام 
نورد ۴ عام میخورد ple A‏ حورد POF‏ عام عورد × ورد N‏ || خوذش : خود 
یش 0 || 5 وتا NA‏ : ور > و ۰۳ PO—‏ || ازو NFKA‏ : او ازو PO‏ || 
که j| FK — : PONA‏ او P al : ONFKA ily 6 || PO— : NFKA‏ || 
N ala K als: POFA sila || PO de: NFKA Je‏ || عفق PONA‏ : 
عذق FK‏ | 7 ی کثذ بدم NKA‏ : ی کشد PO al. ۴ ga‏ || یا NFA yu‏ : 
54h‏ و VOs,bK‏ رو ۳ || 8 آن PO Gi : NFKA‏ || انواع PONFA‏ : 
بانواع Psy : ONFKA ST || K‏ || این Kol: PONFA‏ || وگاه NA‏ : 
گاه POFA olf | 9 |] POFK‏ : بعکس کہ × Se‏ ود کاه × || حساب‌را 
pls : NFK‏ را Cee Glee A‏ 0 حاب حس را ۴ 
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.27 
نصل 
9 ازن معنی معلوم شوذ که اگر فراق باختیار معشوق اود آنست که 
a wo? Ff ۰ 8‏ 2 ی ۰ 
sola ES‏ > وا گر باختبار عاشق لود هنوز Ny‏ مام لسپر ده | are‏ 
وعام دام عشق er gre ee‏ 

(2) 549 که از هی دو حانب تلم ورضا وّذ اما فراق GS‏ وقت 
وذ ویگانةٌ روزگار وّذ که بیرون از اختبار ایشان کارهاست » الا کاری که 
بیرون از ان هیچ Se‏ بوذ 

.28 
تصل 

(1) فراق CML‏ وصالست بدرجه » زرا که ا وصال وذ فراق وذ که 
بر دش(؛) Bye‏ من ووصال Ge‏ فراق خوذست St‏ فراق SF‏ 
وصال خوذست الا در عشق معلول که هنوز عاشق تام نخته نگشته باشذ 

2 شوذ Kas: PONFA‏ || که :  -‏ || باختبار POK‏ : اخیار NFA‏ || 
۲ ست : PO—‏ || 3 هنوز NFKA‏ : آن هنوز P‏ وهنوز 0 || POA — : NFK ole‏ ]| 
4 وعام Fs : NKA‏ عام و ۳ تام ۵ || 6 ویگاه روز گار وذ ۸ : که SK,‏ 
... وذ 0-۵ || 7 از آن ک : از BIN || PO“ NG FA‏ 
Gre‏ را وحود خود اساراق oy‏ که فراغت تصدیع هس دو طرف ندارد که سلطان ols‏ 
خود cul‏ | کر فراق اختبار افد teed‏ وقت ود || POFKA jı‏ : خبر N‏ 

1 فصل :- oN‏ + وصال قوت تواند خورد که او بی او نماند ۸ ( رجوع شود بلہایت 
فصل 25( || 2 OK eu‏ : بدرجة PNF‏ » - ۸ || فراق بوذ : فراق ۳ | 
3 یش alge‏ آمذست : ینش بوند آمدست ۸ ,راش سوند امده است N‏ 
مر یش ار ار Wg‏ انیت oe ۳ K‏ بو ندست F‏ ۳ نش (O ur)‏ سواید POs!‏ || 


|| N عاشق هنوز‎ A Gtk : POFK هنوز عاشق‎ 4 || K «gh. : PONFA چنانکه‎ 
K نعده‎ : PONFA «3 
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x] 


حارا سم حان لو خواهم OS‏ کلتت خوذ آن لو خواهم کردن 
از دیده ودن ودل یی عرش بزرگ apo‏ هران حواهم کردن i‏ 


)2( وان oles‏ که ۳9 عاشق روذ از قهر عشق از هلاک رن 
خوذ : طلب فراق خوذ میکنذ که وصال gh‏ گروست » ووذ نز که 
با یافت بوذ از قهر کار يا از SUE‏ غیرت 


29. 

۳ 
SEW‏ شش pede eee aa‏ ماه دنه 
$e SF heeds‏ د ی TADS Hoe‏ 
وان صورت در درون برد دل شوذ نیز de‏ ازو قوت تتوانذ خورد زرا که 
مدرک ILS‏ مان غل خیالست ؛ تا او عام ای نگرفتست ازو جبزی 


17-5 بت ... کردن [ PONKA —: F‏ || 8 وان PONF‏ : وان A sly K‏ | 
خطاتی PONKA‏ : خطاهای F‏ || روذ POKFA‏ : رود N‏ || از قهر NK‏ : در تهر 
POFA‏ || از هلاک POFKA‏ : آن هلاک N‏ || 9 میکنذ PONKA‏ : میکوید F‏ || 
ذو POFKA‏ : رو N‏ || گروست OFKA‏ : کرده است N‏ کردست ۴ | 
نز ۳0۳16۸ : N—‏ || 10-9 بر نا FA cab‏ : بر نا Gob‏ × نا یافت ‏ از ا یافت PO‏ 
1 فصل 33-29 : -- K‏ 
2 وان NF‏ : واز A‏ وان PO‏ || 3 درون PONA‏ : رون F‏ || شذه j| PO~: NFA‏ 
شوذ ONFA‏ : رسد P‏ || 4 وان ONA‏ : وان ۴ PNFA 35-2 Jo || Pol‏ : 
دل ۵ || نم : نیز نه ۵ || ازو ۴0۴۸ : از خود N‏ || نتوایذ PO wil: NFA‏ || 
خورد PONA‏ : خوردن F‏ || 5 ھان : همه of‏ ۳ || تا ۳0۳۲۸ : که N‏ || نگرفنست 
NA‏ : نکرفته است POF‏ 


50 30 
فارغست که ازو خبری باز دهذ با ظاهس عل نا خبری dh‏ » اما چون ولایت 6 
مام فرو گرفت ازو جیزی ری شت ا ازو خر ab‏ با قوت خورد 
)2( ونيز جون در درون رفت ظاهی de‏ قد درون رده سرّرا 
واد بافت » پس افت هست اما از یافت خبر ست که مه عین کارست 6 و 9 
eel?‏ عن درك الادرالك إدراك » اشارت شجبزی وذ UN‏ جنس 
.30 


فصل 


ماشقى ه ops‏ برو ست بار دوام از خوذ خير دارد > ان 
a A ۰ °‏ 7 ° یب 3 « 
وحود oN Bsn‏ ست > گاه وذ که Aw‏ درون روی دو ak‏ وا 3 


ود که کا که ید ee‏ روعش کنو اوه که (RSE‏ 


7-6 ازو ... گرفت : ge |  -‏ باز دهذ FA‏ : خر (P Ge)‏ وا PO sean‏ | 
lbh‏ ۴ : واز 2b‏ ۸ یا (ویا ۶ ) از ظاهی PO‏ | تا خمری بایذ : با خر می باید ۸ 
اما خبری Fab‏ خبر ی یاد 0 خبر ی دهد P‏ | چون ولایت : ولابت جون 0 || 
7 چیزی بر سر ۳0۵ : چیزی Se‏ ۸ خبری ت رکسی ۳ چیزی بی سر N‏ || خبر 0۸ : 
حمری ۴ cae‏ ۳ || تا NF‏ با ۳0۸ || 8 در درون NA‏ : درون ۴ اسرار. 
در درون PO‏ || 324 : وپردة N‏ || سررا NFA‏ : اسرار PO‏ || 9 نتوانذ یافت POF‏ : 
بتواند یافت ۸ wt‏ دید N‏ || از یافت خر PON‏ : خر از A cab‏ در sib‏ ۲ | 
گر PONA‏ : مکر F‏ 

2 عاشق 4 وحود Gte : NFA‏ له در وحود PO‏ | دیرو یست NFA‏ : رون است 
PO‏ || اي PONF‏ : وان A‏ || و ONFA Gon‏ : بوون P‏ || نظارگست ۴۸ : 
نظارة کیت N‏ نظاره گاهست PO‏ || که N — : POFA‏ || درون PONF‏ : 
درون وقت A‏ || روی NFA‏ : ازوی NA olf || PO‏ : کاه POF‏ || 4 رو 0۸ : 
بر وی PF 54 N‏ || عیشض POFA‏ : عرضه N‏ || وگاه POF of : NA‏ 


31 1 9117 
عالهای درون : را دن Gut‏ در E ae‏ 
استارست وحب وخزاین اوعاب است » اما yl‏ مقام اال آن بیان نکنذ 
.31 
فصل 
Fa)‏ در خواب iy‏ سیب Sot‏ او روی در خوذ دارذ» هه دده 
روی گشته ات وه و دیده کته ودر معشوی آورده با در صورت 
او که بر هستی, او مش افتاذہ است 
(2) اما اجا سبی بزرگست و آن آنست که آنچه le‏ عاشقست ملازم, 
ممشوقست و بعد وذ اورا اب AS‏ خود | قرب قدت ودست قرب 
دامن ام تیف از طلب aba!‏ دبگرست وطالب Yb‏ دیگر 


FA lle 5‏ : علمهای PON‏ || درون را POFA‏ : درول را N‏ || نتوان ۳۵۸ : 


نتواند ۴ || ونان POF ola, : NA‏ || که NFAT‏ : بلکه P le!‏ بلکه 0 | 
6 استارست PF‏ : اسرارست NA‏ راست است O‏ || وخزای ley‏ است ۴۸ : 
ley ِِ a‏ است N‏ وخزاین است ley‏ است 0 وخرای ile‏ است ۴ || آن سان 
: سان F‏ بان PO jî‏ 
2 سب ااست N۴‏ : سب اشت PA‏ سب اہنت © || 3 روی POF‏ : روی او NA‏ | 
وهه تن دیذ هگشته POF —:NA‏ || يا در OF‏ :۷ ۸ "۲ در PN‏ | 4 او نقش 
PNA‏ او بیش ۴ نقش 0 | ۲ Gtk‏ ممشوق را در خواب dy‏ سبب ۲نست که 
ae‏ روی دل بدو دارذ بر در SE‏ انتظار مقم مانده ... او هه دده گشته ودذه هه 
انتظار tls — at‏ عبن القضاة Gor Gos‏ || 5 .ری زرکست POFA‏ : . 
بزرکست N‏ || جد عاشق است 0 : جد عاشق هست ۲ عاشقست NA‏ عاشق‌راست ۴ || 
6 مشوقست NA cytes Gte : POF‏ || وبعد خوذ PO‏ : وبعد ۴ وقرب NA aus‏ || 
اورا PFA‏ : اوراست CN‏ - 0 || 7-6 که خوذ قرب بمدست ودست قرب دامن او 
ترسذ : کی خود بعد ودست قرب پدامن او رسد A‏ که خود بعد الجا رسد POF‏ که 
خود قرب بعد اوست یدامن او ترسد × | ۲ج از Gla‏ اسان قابل عشق است هم از عام 
معشوق است وهم ملازم duce‏ عرت معشوق است واورا بعد نوذ از فرط قرب وان 
سری غأمض است — tld‏ عبن القضاة ورق ov‏ ۲ || 7 آن gl: NA‏ ۳-۰۳0 


6 


9 


32 


72 ن در Ne eral oe‏ روی دل Ge‏ دده SY‏ 
ا de‏ دهد با خر از درون ع روق )35 
.32 
تمل 
(1) عاشق‌را shy‏ هست با خلق وبا خوذ وبا معشوق » رای او با خلق 
وبا حوذ ذان رویست که بدر روعی که وة Sas‏ اگر چه دانذ که 
دروغ Eee‏ و سیب ست که ذهن حون آن حدیث وصال Jigs‏ کنذ 
در وی حضه: زر معکوي درست شود در خال » وذهن او از وصال rai‏ 
ae‏ » لاجرم در وقت ازو قوت خورذ 
)2( وا مادام که خوذرا خوذ بوذ از ریا خالی سوّذ وهنوز از ملامت 
ترسان 59 » چون رام شوذ باک ندارذ Ny‏ الواع ریا برهذ 
(3) وریا با ممشوق آن TSP‏ تور عشق در درونش al‏ وظاهی پهان 
دارذ » با حدی که بوذ که Ga‏ از ممشوق عشق‌را She‏ دارذ وپهان ازو 
8 دل : - 0 || ois‏ وذ ۴0۴۸ : دیده باشد N‏ || و POA SUT,‏ : ۲ کاھی F‏ 


خر اورا N‏ || حب : حت ۸ || ارذ : اورد ۴ 
2 ریاٹی هست PO‏ : ریا هست ۴ ریائیست NA‏ || با خاق by‏ خوذ PNFA‏ (؛) : با خود 
وبا خلق 0 با خود Pm‏ || ریای ۴ : وریای NA‏ اما ریای PO‏ || 3 روست la : N۸‏ 
POF‏ || بدروغی : دروغی ۴ || خوذ ale || NA aS : POF AS‏ : وعاد N‏ || 
شود : نشود ۴ || اگرجه PONE‏ : وا کر جه NA‏ || دانذ N - : || PO silage : NFA‏ || 
4 ذهن N jî || POF— : NA‏ از POF — «A:‏ || در وی N‏ : در POA‏ که در ۲ || 
5 درست شوذ در خیال N‏ : درست در خیال POA‏ خیال F‏ || 6-5 وذهن او از وصال 
نصیب A de‏ : وذهن را نصیی Fath‏ وذهن او از نصيب ند N‏ وذهن ووصال ونصب سم 
( مه ۶ ) ۳۵ || 7-6 لا جرم ... خود وذ : - N‏ | 6 خورذ FA‏ : غورد PO‏ || 
8 ندارذ واژ POFA‏ : تا ola‏ عشق ود از POFA wey || N‏ : رهد N‏ | 
10-9 ور ... نهان دارذ NA‏ : درو درویش داند ۴ در دویش ak‏ 0 در درون 
ابش P ab‏ || 1۵ "تا دی که بوذ که ۴ : تا حدی بود OS‏ تا حدی که NA‏ 
تا Gat‏ رسد که P‏ || 11-10 مدای ... پہان دار (دارذ - (CN‏ ... ورزد NA‏ : 
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عشق می ورزذ » اما جون che‏ بر 355 وتسلم افتذ نز در رویش 
av‏ که همگی خوذرا درو باخته است » ودرن حالت جلالت یک وذ جه 

حای روی باز بسن بوذ ؟ 
۱ .33 
J?‏ 

(Sy حانست که در ازل ارواح را داغ > الست‎ lel عشق‎ WA) 
حا بار اذه است » اگر بردها شقّافند او نیز از درون‎ ۲ )۷۲/۷( 
جب بتابذ‎ 

02 واا Sr‏ بز رگست که عشق ان حدیث از درون بیرون BY‏ 


وعشق خلق از بیرون در درون روذ * اما بذاست که با کا Aly‏ رفت ء 


|| PO غفلت‎ : NFA cle 11 || P پہان دارد‎ Ge را‎ Gte OF Gte بهان دارد‎ Ga 
درویش ناید ۴ در دویش‎ NA ) × al) al در رویش تاذ : در درونش‎ 12-1 
: N4 خوذ را ۴0×4 : خود ۴ || درو باخته است‎ 12 || Path نناشد 0 در رویش‎ 
NA درو باخته ود ۴ || ودرن حالت حلالت : ودرین حالت ملامت‎ PO در باخته است‎ 
N روی بسن‎ : A روی باز بسن‎ 13 || N وجه‎ : POFA جه‎ || PO حلاات ۴ حالت‎ 
)٩( بایسن 0 وله : باس = وابسن‎ oye P Sob روی وریا‎ ۴ Gk دوعی‎ 

2 جانست POFA‏ :جائیست N‏ || در ازل NA‏ : در دار ۴ درو P‏ در 0 || ارواح را 
داغ NA‏ : داغ PO‏ - ۴ || 3 بار ہاذہ است ۳ : بار بہادہ است ۴ بار نهادست 0 
باز نهاده است NA‏ || بردها شفافند NA‏ : بردهای شفاف af‏ ۴ ردهاء شناف (S)P‏ 
پردها شفاف sles, Pm‏ شقاق 0 || از F-- : PONA‏ || 4 جب F ole : PONA‏ || 
5 سری Sy‏ ۴۸ : سر بزرگست N‏ نیز سری بزرکست PO‏ || این PON‏ : آنل ۴ 
از A‏ || 6 از برون در درون NA‏ : از بیرون درون 0۴ از درون Syne GE‏ ۴ | 
بیذاست : Nestle‏ || که تا : - 0 


6 


12 


54 ۳ 
بای او ا GE‏ اس ت که قرآن در oe‏ زلیخا سان کرد « قد lean‏ ًا ۲ 


(۳۰/۱۲) وشغاف Bax Soy‏ دلست ودل وسط ولات es)‏ رن اشرای 


عشق gal‏ بوذ 
N ee °‏ ~ ۰ 
(3) واگر مام جب بز خبزذ شس نز در کار AT‏ اما عمری اید 
درن حدیث ا فس در رام عشق ole AT‏ دبا وخلق وشہوات وامای 


sf Se . “7 ۰ ۰‏ عم ۰ ۰ 
در Gleoy‏ بروی دل است 6 Job‏ بوذ که Ja‏ رسد 9 >34 SP‏ رسد 


34. 

فصل 
Glas! (1)‏ عشق حنان بوذ که عاشق معشوقرا از هر خوذ خواهذ » 
وان کس عاشق خوذست واسطهٌ معشوق ولیکن ندانذ » که میخواهذ که 


اورا در رام ارادت خوذ بکار برذ» جنانکه گفت : 


7 او OFA Y‏ : او PN‏ || شاف Gls : )٩( PNFA‏ 0 شناف Om‏ || قران 
۸ : قران مید ۴ || بان کرد N۴۸‏ : بان کند 0 خم میدهد P‏ | 
8 وشفاف : وشغف N‏ || بیروی ۴ : PONA Gyn‏ || دلست Fath Ja: PONA‏ || 
وتتزل joy: PONA‏ ۴ || اشراق NFA‏ : واشراق PO‏ || 10 واگر N‏ : 
اکر pl : PONA «LE || POFA‏ ود F‏ || 11 ال PN‏ : حال OFA‏ | 
وشپوات PON‏ : شهوات A‏ وشهوت ۴ || وامای NFA‏ : داماتی که PO‏ | 
2 در ردهای بروی ( برون 0 ) دل است POF‏ : در ردهای دل ود بروی NA‏ |[ 
رسذ ONF‏ : رسد A‏ که Ja‏ افد که Ja‏ رسد P‏ || هرگر POF —: NA‏ 

2 جنان : gle‏ 1 || عاشق PONFK‏ : عشق A‏ || بر A «ly : PONFK‏ || 
3 خوذست ... معشوق POFK‏ : واسطه معذوق وذ A‏ خوذ وذ daly‏ معشوق N‏ || 
PO alas : NFKA iil‏ || که میخواهذ POFKA‏ : میخواهد N‏ || که NEKA‏ : 
تا ۳0 || 4 گفت OF‏ : کفته اند iS N SKA‏ است ظ 


35 


یاب 
6 گفم صنمی شذی که حانرا وطن oer‏ دک کان مکی Bee‏ 
nk‏ کہ بتیغ متم چند زی گنا بو gi Gtk See‏ 


)2( کال عشق جون تاذ کترینش آن بوذ که خوذرا برای او خواهذ 
و ودر رام رضای او Se‏ داذن بازی دانذ » عشسق این بوذ باق هذیان 
لود Shes‏ 
.35 


ye? 


عشق Ye‏ خوارست » او صدعی حورذ وهیچ باق نگذارذ » وجون 
wv 3‏ محورذ او wale‏ ولات بوذ حکم اورا بوذ » اگر She‏ بر کال als‏ 
NFA cy 5‏ : شمر × PO vl,‏ || 6 ۵ صنمی FK Git‏ : صنا NA oo‏ 
صا مکر ۳۵ || b‏ حدیت جان PONFA‏ : منی NFA get || K‏ : زمنی j| POK‏ 
F gi : PONKA Ze a7‏ || زنی |j PO 25: NFKA‏ د تو FK‏ : که PONA‏ || 
8 کرش NEKA‏ : کترن کارش PO‏ || آن : ان 0 || وذ : باشد ۳ | 
رای ONFA‏ : برایر ‏ از P gly‏ || و داذن ۳0۲ : در NA wb‏ | 
باق : وباقق ۳ || 109 dy Shin‏ وعلت : هذیان وعلت ود ۴ هذیانات وعلت ۸۲ 
بازی ود وعلت KA‏ بازی وعلت ود PO‏ 


2 سردم خوارست : مر‌دخوار است 0 || او POFK‏ : واو NA‏ || ص‌دی ورذ FA‏ : 
مردم ی خورد × صد میخورد N‏ مردی ورد 0 مردم خورد ۳ || Gb‏ تگذارد 
NKA‏ : نکذراد باق F‏ نکذارد PO‏ || وحون PONA‏ : جون ۳ || 3 دی 
ورد POFA‏ : مردم ی خورد × soe‏ حورد N‏ || او PONFA‏ : و K‏ || ولایت 
NFKA 39‏ : ولایت شود PO‏ || جال PONA‏ : کال F‏ ء — NFK at || K‏ : 
PO ale A at‏ || 4 ولیکن POFKA‏ : ولیک N‏ || سخت NFKA‏ : سخن PO‏ || 
در NFKA‏ : درتر GT SK 4 | PO‏ مخورد که S36,‏ بود K‏ 


56 


36. 


هي‌گی ممشوق با عاشق GAT‏ نشوذ واندر آن وقت که خوذرا بدو واورا غو 
نزدیکتر dls‏ دورتر بوذ زرا که سلطنت اوراست GME,‏ لا دیق 4 3۱۶ 
حقیقت آشناتی Gee eco‏ بوذ Oly‏ محالست Ge‏ عاشق وممشوق زرا که 
Seb‏ رمن مدای ار AP apie‏ اسان مرو اشاي رن باکت ؟ 
اگ بوذ SA‏ نفس ووقت بوذ وان عاریت بوذ 6 


ست 


we 


Le‏ زمین وآسمان خون خوردم . ا چون و شکرلی بدست آوردم 
آهو Ke‏ رام شوذ با عردم وی نشوی » هزار حیلت کردم و 
ole‏ معشوق با مذات عاشق کی فراهم UAT‏ مطلوب با یاز 

OU: ~‏ ی باه اف کف زان وان shee DE.‏ وا دازی رو وش 

2 واندر آن NFKA‏ : دران O‏ ودران P‏ || 3 دانذ : کرداند N‏ || وذ : باشد 0 || 
زرا که : که ۲ || 4 حقیقت PNKA‏ : که حقیقت OF‏ || در : درو ظ | 5 مذلت 
وذ : مذلتست ۴ || همه امان POKA tel : NF‏ | تعرز POF‏ : مزز Gy‏ ود NA‏ 
5,5 ود 16 || PO — : NFKA iT‏ || حون POFKA — : N ith‏ | 
NA 5 6‏ : حکم POFK‏ || نفس ووقت SNFKA‏ نفس وقت NFKA 39 || PO‏ : 
تو PO‏ || وان POFK — : NA‏ 

7 بیت ... حیات کردم : -- K‏ 
7 یت NFA‏ : رباعی PO‏ || 8 ه خون ۸ gly‏ عین القضاة ورق ۲؛ ۲ : چون P‏ 
غم Vb || ONF‏ حون تو شکرلی بدست آوردم NA‏ : ی (ه (F‏ سیر شدم له یار دگر 
کردم POF‏ ولواع || و ط هزار PNFA‏ :۱کرچه 0 چه کرد لواح || 10 جباری : هزار 
جاری O‏ || معشوق : معشوق0 || با مذلت NA‏ : ومذلت ۴ وذلت × با ذات PO‏ || 
NFKA Gtk‏ : عاشق PO‏ || کی : که N‏ || 11-10 مطلوب ... طالب NA‏ : مطلویی ... 
POFK Jb‏ || $11 : که N4 (Ab || NK‏ : فرام OK‏ هم Faz P‏ || افتذ Poy:‏ || 
او S56‏ ... ارم او : - 16 || ضرورئست PONK‏ ولوایع : ضروریست no A‏ ور یست F‏ 


57 
12 اما دارو را مار Cal‏ صرورت ات ۱ sks, A>‏ از call‏ دارو al gail‏ 
وباز دارورا از عار فراغت حاصل هست ] » aa Sle‏ اند : 


5 )8 کید dae‏ تین مود - من اجه کند کر گ eR‏ مود 


۳ ۰ 


ی حسن را شرف زبازار See‏ بترا جه زیا ن که .بت رستش بوذ 
.37 
فصل 
فت عشق جز رک حان We al ye‏ دل عل صفات اوست 
3 واو خوذ Ct‏ عل خوذ متعزز است » کس ذات وصفات او حه دانذ ؛ 
ارم 
یک OG HES‏ () او روي یدنه عل NAL‏ روی لوح دل » بش 


N - : POKA هیچ‎ | F — ۶ اما ... يست‎ 2 

13-22 ] & ... هست ] POKA — : NF‏ | 12 دارو ‏ : - 1 | 13 هست :N‏ 
GL || ۲ -‏ گفته اند ۸ : چنایمکفته اند × جنانکه کفت N‏ چنانکه در شر 
کفته اند ( - اند ۴ ) ۰۳0۵ - ۴ || 14 بت PNFKA‏ : نظم 0 

Gtk [ 5‏ ... نوذ [ elas POFK — : NA‏ ورق ١٤ب‏ | 16-15 wy‏ 
مصرعها کذا در × : 3-2-1-4 ۸ | 15 b‏ رگ N‏ : زر ۸ || 16 2 ی PO‏ 
tls‏ : ه NA‏ مس ۴K‏ || زبازار OKA‏ ولواب : بازار P‏ ببازار ‏ نکاراز N‏ || 
ط زیان : محل N‏ || که lj) POA‏ : جو NFK‏ 


2 صنات POFKA‏ ولواع ورق ۲: ۲ : صفای ‏ || 3 واو خوذ Faly: PONKA‏ || 
عر خوذ PONFK‏ : عر A4‏ || کس NKA‏ : وهیعکس ۴ که کسی را ۳0 | 
> دانذ PO j> : NEKA‏ 

K =? یک ... ارف‎ 6-4 
|| NF - ۰۳0 caf از‎ A cap نکت ۴ || از نکت : از‎ POA tht : NEG 4 
NA که از‎ : POF از‎ 
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gil‏ بست که ازو GL‏ با GLI‏ توانذ داذ » اما در fle‏ خیال نا روی 
خوذرا فرا ما ذگاه بوذ که GL‏ دارذ على Hed‏ وگاء و ذکه ندارذ 
.38 
[ فصل 

)70 نشان بزلف وگاء حط بوذ SE Ws‏ وگاه Bb‏ وگاه بدیذه 
وگاء روی وگاه وج نو اة Sp tae SUA‏ و او ate‏ 

(2) وان معانی هی یک از طلب حان عاشق نشای دارذ» | ترا که نشان Ste‏ 
ر ده معشوق ود ئۆ از نظر معشوق ھک S34‏ دده در 
ox‏ , دل و حانست » عش ی که نشان bow‏ معشو ق کنذ در عل( ؟)خبال دلبل , طلب 
حان ودل او بوذ واز علل Glee‏ دور بوذ » واگر بارو بوذ طلب بوذ از حان 
او ء اما Cue 4b‏ استاذه بوذ : درکن آن طلب زرا که ارو تصیب دياه ۳۳1 

(3) وهیحنین هی یک ازن نشانها در رام فراست عشق از عاشق طلب 
Ges,‏ یا Gee‏ یا gle‏ یا عیی بیان AT‏ زرا که عشق را در هی بردة 
از بردهای درون نشاست وان Glee‏ نشان اوست در رده خیال » پس 
نشان او Lye‏ عشق بیان کنذ] 
5 بای FAL || N sl: POFA‏ : و PON‏ || توانذ A oly : PONF‏ || 
NA Slo‏ : ود pte : 5-2 | POF‏ را کب کب جان است اگ جه جان »تصرف ble)‏ 
ارکان‌است اما دل Je‏ صفات Gite‏ شوذ بذ سبت عذق غیی وذ چون فس از حجب 
عرت خود محتحب است ذات وصفات او یک نکنة نقطه یش یست-لوايم Gos‏ ۲ ؛ ۱۱ 
6-5 تا روی خودذ را فرا ۸ : تا روی چنون Vp‏ ۴ با روی رد N‏ ناز وی چون 
NF oli: POA Gti 6 || PO‏ || على التعين PA‏ : على آلیت Pm‏ على NF ca!‏ 
عبن cal‏ 0 || وگاه OA‏ : کاه NF‏ وکاه التمیت P‏ 

13-1 [ فصل ... سان کنذ [ POFK — : NA‏ 
2 وگاه خط N‏ : متحد ۸ || 4 جان : جاه ple alal : NA je 6 || NA‏ )$( ۱ 
8 اما A‏ (؟) : واما OF || N‏ : شقن N4‏ || ارو N‏ : رو odo | A‏ ۸ : دید || 
و ازن : درن N4‏ || 10 عدق را ۸ : عذق ‏ || 11 از ۸ : - N‏ 
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39. 


دصل 

)0 هت ون و ات و ری ری Sore‏ 
قوت Gtk‏ » زبراکه عاشق در حوصله" معشوق Lig‏ کنجیذ اما ممشوق 
در حوصله" عاشق jo‏ 6 عاشق یک موی نواد امذ در زلف Bates‏ 
GAG Keb‏ بت aya. one‏ ساب داد 

)2( تروانه که ماشق اتش آمذ os‏ او در دوری اشراقست > طلاةٌ 
اشراق اورا Shoe‏ کنذ ودعوت کنذ واو te‏ همت خوذ در هوای طلب او 
رواز عشق ی ر زد اما برش چندات ab‏ با پذو رسذ » چون بدو رسیذ 


نبز (۱) اورا روشی سوذ» روش UT‏ را بوذ درو واورا نز قوی سوذ قوت 


: PONFA دید > || 3 اما‎ : PONFA 47 || K - : حون‎ 2 || K ¬ : فصل‎ 1 

فاما × || 4 “doy‏ عاشق ONFA‏ : موق × Gtk‏ مىشوق ‏ || نگنحذ PNKA‏ : 
نگنجید 0 Pit alt‏ || 244 ود 0 || 5 را ti,‏ 0۸4 : را برناید N‏ 

ر Pal‏ ر نکیرد ۴ || ا نتوانذ داذ : Goby‏ نتواند داد ۸ وماوا نتواند 
داشت × : — PONF‏ || 6 امذ PO al : NFKA‏ || در دوری اشراقىت OFA‏ : 
اشراق اوست × دوری اشراقست N‏ در روی اشراقست 4m || P‏ : - ۳0 || 
7 اورا : را ۴ || میزیای کنذ Ghee : KA‏ میکنذ P Pare Gb. OF‏ دیده دیده‌یای 
کند N‏ || ودعوت LST‏ 4 : ودعوت میکنند POFK — » N‏ || بر 21۳ : نز 
0۸ || هت PO ùe : NFKA‏ || او PF — : ONKA‏ || 8 برواز عشق 
NFKA‏ : پرواز 0 روان عشسق P‏ || بی زنذ ۸۳6۸ : میکند ۳0 || برش 
PONKA ab Glas || P ose : ONFKA‏ : جندانست Û || F‏ بذو PNFKA‏ : 
که بدو © || PONFK i;‏ : رسد A‏ || 9 نز dl: PONKFA‏ )( || روثی A‏ 
روش ۴ روشن N‏ روشنی PO‏ روشی × || روش FA‏ : روشی × دوشن N‏ 
وروشنی sit || PO‏ : آتش × || درو NKA‏ : در وی F‏ در ۰0۵ | 10-9 واورا 
۰ تش را وذ POFK — : NA‏ | توت A‏ : ترق N‏ 


12 


15 


18 
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ST‏ دا بوذ ء وان بزرگ سریست 6 یک oe‏ او Sater‏ خوذ گردذ » 
کال او انست » وان همه برواز وطواف کردن, او رای ان سس است st‏ 
بوذ که ان Og‏ وش‌ازین بان کرده بوذم که حقیقت وصال اشست » 
یکساعت صفت GUT‏ اورا میزبال ی کنذ وزوذ در خاکستری بیرونش AS‏ 

ساز ز مه چندان می بایذ که تا ذو رسذ وجود وصفات, وحود هه ساز 
اشست » A Oe aS)»‏ 3 عمارة الاطنر فان الفا فی التوحد » 

G)‏ ان نود 1 خاش وا واد cy‏ وان همه است وهیچ جبری 
دگر نست که ساز وصال Sly‏ آمذ ء ساز وصال معشوق را توانذ بوذ » 
wees aera Ely gee‏ وس SS EG‏ 
0 وان : وان × || زرگ سریست NFKA‏ :سری زرکست P‏ بزرک هریت 0 | ا 
که ۴ || PONFA Gate‏ : با معشوق K‏ || گردذ : کردن × || 11 وان PNKA‏ : 
وان Slay || OF‏ وطواف POF‏ : برواز طواف × Slay‏ ازو بطواف A‏ برواز وطلب 


| × oly : وله وجه || برای‎ POF کرد او‎ NA او × : کردن‎ oS || N 
N که‎ : ۸ F یکنفس‎ : PONKA نش‎ || N آن‎ : POFKA û 
ان 1 نفس 1 که‎ 

2 که : وگه © || ویس PONFK‏ : بیش A‏ ]| بیان کرده بوذم که ۸ : OL‏ 


کرد که ONK‏ کرده ام و ۴ بان کرده ام ۳ || POKA ceil‏ : نت که F‏ 
انست که PONKA iT 13 || N‏ : تسش ۴ || کنذ وزوذ NA‏ : کند و POE‏ 
و × || بدر خا کستری پرونش NFKA‏ : بدرجۂ خا کسترش پس ون PO‏ || 14 هه 
NFKA‏ : هم PO‏ || چندان ila :PONKA‏ ۳ || که ONA‏ : - ۳۳ || 

وحود وصفات وجود NFK‏ : وحود وصنات او خود ۸ وخود وصفات خود 0 وخود 
ودر صفات خود ۴ || 15 اشت NA‏ : راهست POFK‏ || 17-16 ان ... ممشوق را 
Sly‏ بوذ : - 16 | 16 مه N‏ : از اجه ۳0۳۸ | NA slg‏ : میتواند ۴ 
تواند PO‏ | وان هه است A‏ وان هه انت POF —<N‏ | ویچ NA‏ : 
هیچ ۲ | 17-16 Gx»‏ دگر N‏ : جیز OFA‏ خمر۳ | 17 توانذ AT‏ ساز وصال : تواند ay‏ 
وصال 0 › - ۴| Gates‏ را POA‏ : ممشوق NF‏ || 98 سری A‏ : سس N‏ وان‌سری PF‏ 
واین هم سری × این مه سر || مرتبة : قرينة JA‏ وحق اوست :NFKA‏ - ۳۵ || 
8 فراقست که PK‏ : وفرافست که SNA‏ فراق است ڪه 0 وفراق ۲ 
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یس عاشمقست وحق اوست » لا جرم وجود عاشق ساز فرافست ووجود 
معشوق ساز وصال » عشق خوذ بدات حوذ ازن علایق Shes‏ دورست که 
عشق را از وصال وفراق هیچ صفت ست » ان صفات عاشق ومعشوق است » 
پس وصال Ree‏ تعزز وکیریای معشوقست وفراق ره DN‏ وافتقایر 
عاشقست » لا جرم ساز وصال معشوقرا Aly‏ بوذ وساز فراق عاشق را » 

ووحود عاشق ۹ از سازهای فر اقست 

را 
در عشق لو ادهست le‏ من 

آ را که وجودش زجحت بوذ وساز فراق وذ اورا ساز وصال از ATE‏ 


ums A)‏ وصال aay oo‏ وزمن فراق هستی dal‏ شاهد الفا 


9 عاشقست Gtk : ONKA‏ ۴ عاشق تواند ود ۲ || وحق PONFK‏ : حق A‏ || 
فراقست : وصالست۳ || 20 وصال PONFA‏ : وصال است POKA Gte || K‏ : 


NF j-te9‏ |\ ذات خود old : NKA‏ خویش OF - ۰ P‏ | ازن علایق 
وعلل PONA‏ : از علایق وعلل × ازن علل وعلایق F‏ || 21 وصال وفراق > 
aly‏ ووصال F‏ || هیچ : دور Gk {| N‏ ومعذوق است POFKA‏ : عاشق 


ومموقیست UL 29 || N‏ ... وفراق :-۴ | تمزز وکریای POK‏ : کمیا وتعزز N4‏ || 
9 عاشقست NFKA‏ : عاشق PO‏ || 24 ووجود عاشق : ووجود عاشق را ۶ | 
از : - K‏ || 26-25 «صراع ... من‌۳0۵۵۸ : ¬ ۳ |25 مصراع N - A cy : PO‏ | 
6 ابهست Neue Ts‏ ابهست A‏ انتپاست IPO‏ رجوع شود Atma‏ 23 س 16 2 
و ص 11 س 36 2 || 27 ۲ نرا که وجودش : آنرا وجود N‏ || زجت بوذ و : = × || 
آیذ ۳0۸ : ی NF aT‏ || 30-28 زمن ... بر خیزذ NA‏ : ای فقره در NA‏ دو باره 
ons‏ میدود یکی انماویی درمیان سخن عکفروش س ۰47745 ودر ۴ بعد از « لا بل © 


21 


24 


27 


30 


33 
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در بت 39 وصال وصال 3% چون او باز گردذ حقیقت فراق سابه 
افگنذ امکان وصال ر Se‏ 
(5) در حکات آورده ايد که روزی ساطان مود نشسته dy‏ بارگاه 6 
Sy‏ امد وطق Ma‏ بر دست مادم در ole‏ حلمه بارگام مود al‏ 
وبانگ She‏ عک که می خرذ ؟ ود oda TSA‏ بوذ Spb‏ ا اورا 
بگرفتند » چون لوت نشست اورا باورد وگفت : ان جه گتاخی بوذ که 
و کردی وبارگام مود جه حای منادی Se‏ فروشی کردن بوذ + گفت : 


س 40 آمده است ودر POK‏ هیچ موجود ایت : وجون Gh‏ اصلیش‌را LE lad‏ 
وده است به NA‏ پیروی کرده در هر دو ch‏ اشات کردم 
9 صت : عت NA‏ || او N --: A‏ || حقىقت A‏ وحققت N‏ 

47-1 در حکایت ... ر خزذ : - K‏ 
1 در PONA‏ : فصل F‏ || سلطان غود POF‏ : مود NA‏ : | + رحه اه F ade‏ || 
aus‏ وذ lS.‏ ۸ : نشسته ود در بارکاه ساطت خویش نا کاه ۴ نشته ود در 
بارکاه 0 در بارکاه Poy cn‏ || 32 مردی :+ ود 0 || وطق عک NF‏ : طبق 
عک PO‏ وطق عک ۸ || اذہ در NFA‏ : ودر PO‏ || میان Ae‏ بازکاه شود امذ 
NA‏ : مان محلس Mae OL. Fad‏ بارکاه مود ہاد PO‏ || 33 وبانگ مبزذ که مک 
که می خرذ ۴۸ : وباتک ... میخورد × SES ope Koby‏ ی خرد 0 وندا 
میکرد کست که عک من خرد ۳ || گر آن OA‏ : یکن ان حال ۴ آن هرکز × 
ان ه‌کز ۲ || فرموذ : فرمود × || 34 بگرفتند PONA‏ : بداشتند ۴ || علوت 
۸ : خلوت ۴ || نشست P oti : ONA‏ شد ۴ || باورد و N4‏ : خواند ۲ 
بیاوردند و FES 35-34 || PO‏ بوذ که تو ( تو : NA(N—‏ : سازی ود که تو :1 
خسارت است که تو 0 جسارت ود که تو Pla‏ || 35 وبارکاه N4‏ : بارکاه POF‏ | 
مود NFA‏ : ما۵ مارا ۲ || منادی ... وذ N‏ : منادی کردن مک فروشی ود A‏ 
oaks‏ کردن cee‏ است PO‏ مک فروخنست ۴ | + Ke gl‏ فروش این am‏ 
SB‏ ود که تو کردی N‏ 
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ای جواعرد مرا با ایا کاریست مک چاه cay‏ گفت : ای گذا نو که 
باشی که با مود دست در یک کاسه کی ؟ ما که هفتصد بل وذ وجالی 
ملک وولایت ورا یک شبه ان ap‏ ۱ گفت : aed‏ دراز مکن ! ان همه که 
و داری ور داذی ساز وصالست به ساز عشق » ساز عشق دلست Obs‏ 
و آن مارا ILE‏ است وبشرط کارست ؛ لا بل با غود دل ما خالست از 
ST‏ درو هفتصذ پیل‌را جایگاه بوذ وحساب ply‏ چندین ولایت بکار بيست 


مارا دلیست خالی سوختة ایاز » یا مود » سر ایو مک دای جیست ؟ 


6 حواغرد NA‏ : شاه حواعرد ۴ امیر PO‏ || مرا با ایاز کاربست N4‏ : دل ما با این 
کاریست ۵ دل مارا با ایاز کاریست P‏ عشق ایاز سا خود انا اورد ۲ | oly‏ وذ NA‏ : 
پانه است OF‏ مان او P‏ || گفت NFA‏ : مود یکفت PO‏ || کذا : O—‏ || 97 که با : 
Ni‏ || ود PL: ONFA‏ || در یک کاسه NA‏ : در کاسه OF‏ در ای کاسه ۴ | 
مرا که PNA‏ : مرا 0 کہ سرا ۴ || 38-37 وذ وحهای Khe‏ وولات : ود وجبانی .لک 
ALY,‏ ود جهانی لک وولایت ‏ وعالی مطیست ۴ ود وجهای ملک ولایت ود 0 
وحهای Shey‏ وولایت ۳ || 38 یک شبه : یکش ۳ || نان نود N۸‏ : ان JU ۴ cay‏ 
نه 0 بان P G‏ || قصه دراز مکن ONFA‏ : ۴ود قصه مدر FAS -(- | P‏ || وو داری 
ورداذی PO‏ : رداذی NA‏ داری ۴ || Ste‏ : عاشق 3 || ساز Gte‏ دلیست بریان ۸ : 
که عشق را do‏ بریان سازد وجهم کریان F‏ دلیست Shy‏ وچهمیست کریان × ساز عشق 
CP Gtk (‏ دل ریانست PO‏ || 40 وان مارا ONA‏ : وان مارا ۲ ومارا ان ۲ 
کارست PONA‏ : کار لا بل زمین وصال ger‏ ... ر خبزذ ظ ( رجوع کنید 

) 30-28 س‎ lye 

ONAL‏ : لا بل با ۲ ای ۲ || 41-40 دل ما خایست ( عاليست )N‏ از ۲ نکه درو 
حفتصد بل را ( هفتصد بل را درو ۸ ) جایکاه ( جای (N‏ بوذ NA‏ : ڪه دل ما 
cate‏ که درو هفتصد پل را جای می باد ۴ مارا ( میا ۲ ) دلی Sh‏ است که درو 
... جایکاه AL Ge‏ ۲۵ | 41 واب by:‏ حاب 0 || ,ر NFA‏ : کار PO‏ || 
2 مارا دلست خالی سوختة اياز × : مارا دلی Jo)‏ ؟ ) JE‏ سوختة Gte‏ اياز A‏ دی Be‏ 
وسوخته ایاز F‏ بل دی سوخنه ایاز 0 بل دل ما سوخته اپاز است ۳ || با : - N‏ | 
مک : = N‏ || حيست POFA‏ : که حيست N‏ 
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42 


64 وو 
آنکه در & te‏ ومک ا وذات در ہی بایذ که بس حناری » 
وان صفت عشق بيست 

ues )4( [‏ وصال ستی امذ وزمين فراق هستی ا شاهد الفنا در حبت 45 
بوذ وصال وصال وذ » جون او باز گردذ حقیقت فراق سابه افْگنذ امکان 
وصال بر [axe‏ 

)© و آن آیات ملا اعلی دان که « وحن نس بحمدك ونقدس Ca‏ (۳۰/۲) 48 
با مُشصذ بر طاوسی oe eres‏ که شرا ان کارست شارا در می بایذ > 


وجون بوّذ EMT‏ ه ان باشیذ ء وشیارا برگ آن نو ذکه بتک خوذ be KE‏ 


NA ST 43‏ :- ۲0۲ || که بس NA‏ : که تو بس ۴ یس PO‏ || 44 وان صنت 
Gte‏ یت ۴ : - NA | OAN‏ + : ساز وصال Gte)‏ ساز وصالست PON‏ 
Gates‏ را توانذ وذ نه عاشق را وان Sle‏ وکالست وخد وزلف وخال ود که | dle‏ ... 
زاف A‏ : جال کال وخد وزلف N‏ 

47-45 [ زمين ... خیزذ ] : رجوع کنید محواشی س 30-28 
AV 45‏ : که تا F‏ ب N‏ || بت Ace : NF‏ || 46 وصال وصال NA‏ (س 29) : 
وصال le!) NA‏ ) وال وصال NF Gla || F‏ : وصال j| A‏ امکان NA‏ 
رس 30) ۲ : آنکه N4‏ (اعا) || 47 ر se‏ -4 که عادق را ساز 
ale Shey‏ ود ( ودن NKA CN‏ | + که آن tiby‏ معدوقست NA‏ 

48 — فصل 41 س 9 وآل ... obs‏ تست : = 16 
8 وان Jel OUT‏ دان که AGHA NA‏ اعلی را که کفنند ۴ ان ( آن ۳ ) ملا" اعلی را 
دان PO‏ || 49 با شد صد : با شصد A‏ ششصد × وششصد PO‏ با ششصد هزار ۲ || طاوی : 
طاوس P‏ || گفت NFA‏ : دارند که در زسای دوات (دوست CP‏ خود ی ازند ور تو 
ols‏ کذر نکرد که قدر بہار Glo‏ کفت Gas || PO‏ که SNF‏ جرید ۸ wf‏ 
وذلت که PO‏ || در بی POF‏ : ی در NA‏ || 50 وذ Fath: NA‏ نود ۳0 || ST‏ 
شها NFA‏ : انکاه P tet‏ شما انگاه 0 || POF of‏ : این NA‏ 
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)7 با مود » ان همه که نو بر داذی ساز وصالست وعشق را از وصال 


هیچ صفت )٩(‏ ست » حون وت وصال ut sy‏ را خوذ ساز وصال 


Zar dus, 
با مود » ان هفتصذ سل وان هه ولابت سند وهد بی اياز هیچ‎ )( 
ارزذ یا حای یک موی از زلف او قیا م کنذ ؟ گفت : نه ء گفت * بازو در‎ 
گفت ووصال‎ dy : اریک مشت عدن بوذ ؟ گفت‎ se گلخن با در‎ 
بوذ ؛+گفت : بوذ » گفت : پس ان همه که تو بر داذی ساز وصال‎ ILS 

هم ست » چون عاشق را ساز وصال ANY‏ بوذ » وان UT‏ حسن است 
)© ازحا بدانستی که از وصال Sty‏ فراق عشق را هیچ صفت ست 


واز ساز وصال عاشق را هیچ Go‏ معلوم ست وتواند بوذ » ساز وصال 


1 رداذی ONA‏ : داری PF‏ || 52-51 وعشق را از وصال هیچ صفت ليست : و خی را 


از وصال هیچ صفت حر يست ( = خبریست cow p>) (S‏ ۸ ؟) NA‏ : وهیج چیر 
ایت عشق را از صفت وصال ۴ عشق را در وصال هیچ صفت ”يست PO‏ || 52 جون : 
وجون ۵ || نوبت Ney: POFA‏ || وذ :-0 || خوذ : O—‏ || 54 وان هه N4‏ : 
و POF‏ || سند وهند ۴ : هند وسند NA‏ سند وهند وخراسان 0 هند وخرسان P‏ || 
یی PONA‏ : در جنب F‏ || 55 کنذ : -[ در te fle‏ ۴ || بلزو NA‏ : ازو ۴ 
با او ای امیر ۵ با ایاز ۴ ]| 56 پا Sty 57-56 || N—* Phy: OFA‏ ...۰ پس : 
ot,‏ عدن ود ووصال یکمال ود پس LA‏ وصال او Gy Shp‏ ود کفت ود ووصال 
كمال ود کفت ود کھت Cty F‏ عدن ووصال ود کفت ود کفت ود پس N‏ 
ory‏ عدن oy‏ ووصال بکمال ود کفت ود پس O‏ بهشت عدن ود کفت ود پس P‏ | 
7 که : — ONA ”١ذادر || N‏ : داری PF‏ || 58 هم PN — : OFA‏ || چون NA‏ : 
که POF‏ || وان : وان NA CW || O‏ : لت ۲ زیادت PO‏ || و5 از اعا : 
P Le!‏ | دانسی PONA‏ : توان دانست ۴ || از وصال واز فراق عشق را 
( عاشق را NA(N‏ : از فراق ووصال Gre‏ را Gte PO‏ را از فراق F Sloss‏ | 
60-59 صفت ... pe‏ ۸ : صفت يست واز سال هیچ N ne‏ رة یست از ساز وصال 
Gtk‏ را هیچ Foe‏ هیچ PO je‏ || 60 ساز NFA‏ : وساز PO‏ 


51 


54 


57 


60 
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وحود معشوفست وساز فزاق وحود عاشق است وعشق از هي دو ی ساز» 
اگر chy Col‏ مساعدت کنذ ان وجود فدای آن وحود OAT‏ اشست 
وصال JLE‏ 63 


tay 


عشتی بکمال ودلربای ILE‏ . دل پرسخن وزبان زگنتن شذہ لال 


ES‏ رك 2 مه 
apron ers‏ یود اقی کت ال من تشنه و دش من روان اب SVS‏ 66 


.40 
صل 
9 
a‏ 7 و ۰ bs‏ ۰ "4 ۰ 
اگر مکن وذی ڪه عاشق از معشوی فوت واستی خورد مار در 
حوصله" دل بوذی » ONS‏ حون re‏ ی دلی 3 ان مع حون شود ؟ 3 


> 


پس ی دل oye‏ ا دن aby‏ وقوت ی فرستد ۳ باخورده 


2 


8 وجود : O—‏ || است Grey || POF — : NA‏ ...ی POA - : NF jli‏ | 
2 ای P ^ : NFA‏ ۰ - 0 || 63 وصال NFA‏ : وصال وعشق PO‏ || 64 بت NFA‏ : 
رباعی gee 2 65 || PO‏ ... ودارباتی ONFA‏ : ان است ره وصال وعثق P‏ | 
ILE‏ : لعل جال(ء) || طا دل : ددم ۳ || وزبان ( زان ۴ ) (A SS) A HE}‏ 
شده ۳۵۲۸ WS:‏ ز کفش ‏ || 66 b‏ روان NFA‏ : یک O‏ سی P‏ 

2 قوت PNA‏ : قوتی OF‏ || خورد : خوردن N‏ || و دل : - ۲ || ولکن 
حون ... حون شود NA‏ : وعشق بی دی ود ۴ وعاشق Ja‏ ود PO‏ ۱ 4 و (N—)‏ 
دل قوت در LE‏ خورذ NA‏ : ب دل قوت از aly LE‏ خورد ۴ ی دل 
قوت از کیا ورد PO‏ || داش ۳0۲۸ : که دلش N‏ || 5-4 نا خورده وا پس یی برذ ۸ : 


جخورده ۳ زیش من برد N‏ با ورده از بس ی زد ۴ با خوردة اتش PO aye‏ 
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واپس ہی برذ - قوت از معشوق Se‏ > ون دور دورست » آن قوت 
6 نندار )+( از حدیث بسمع واز همال pee‏ : آن نمی خواهم که آن ه 
وصال است » آن دری ورق ست » که نگردگان با فتاب بسیار اند اما 
۱ 
کس‌را ازو GRE‏ هیچ قوت ست ونوّذ» او جهان روشن است 


.41 
فصل 
TES‏ کارست 


5 قوت NFA‏ : وقوت PO‏ || ہی گوم POmNFA‏ : میکیرم 0 || دور دورست NF‏ : 
دود درست A‏ دور کذشت 0 دور کذاشت ۳ || 6-5 آن قوت ( قوت ۴ ) بندار ۴ : 
آن قوت مبندار (!) × : ان قوت ندارد ۸ از ( واز ۲ ) قوت ی دار PO‏ » ولعله 
مندار )( | 6 NFA a‏ : ی یسیع ne || PO‏ ۴ : دذه صر NA‏ 
ی 2- PO‏ || آن نه ۸ : ان Fé‏ از PONF gi 7 || PO‏ : ان ۸ || درن : 
در تن × || نگر ندگان 0۴۸ : نکردندکان N‏ کزیدکان P‏ || با فتاب بسباراند ۸ : ۲ فتاب 
بیارند ۴ Glob‏ بسیارست LN‏ جال 0 JEL‏ سازند ۴ || 8-7 اما( - N‏ ) کس را 
... قوت NA‏ : اما حقیق کسر را ازو قوت ۳ اما کس را تحقیق ازو هیچ قرب PO‏ 
ونوذ ... روشن است 3۸ : — POF‏ | روشن : لعله روشنی 
1 فصل POA‏ ولوایع ورق 4۷ ۲: - N۴‏ || 2 ۲ نجا : اعا ۶ || که : که این ۴ || 
2 کارست ع معشوق را : کارست ممشوق را POA‏ ولوا » کارست چنانک کفت ع 
N — : ©)‏ ( موق ( معشوقه 1 ) را NF‏ 
ge )‏ ای دو نسخه اغا فصل نو آغاز عیکنند واز جاه net‏ فصل گذشته با اولن جله" 
ان فصل یک جله میسازند : « لس را ازو HIE‏ ھچ قوت ov‏ از SUT‏ حقیقت 
کارست چنانک گفت » وان ge‏ بد نیست ولیکن چون لوایع ابنجا هم مثل Seb POA‏ 
نو آغاز میکند ما روابت انها را اختیار کردم ) 
3 ز Gte‏ ۴ : از NA Gte‏ از PNFa« || P0 ( 0 Gtk +) Gte On‏ : وه OA‏ 


12 
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ولکن KT‏ ڪه rome‏ عشقست او عاشق را ر معشوق ندذ » 
عاشق بیمه حالی نظرگام معشوق است از dy‏ بیوند عشق 

(2) ایحا بوّذ که فراق باختبار معشوق وصالتر وذ از وصال باختيارر 
عاشق ء زرا که در اختبار معشوق فراقرا عاشق نظرگاه AT‏ دل 
معشوق را واختبار وراد اورا » در راه اختبار ماشق وصال را در وصال 
هیچ نظر از معشوق در cow Ole‏ واورا بازو هیچ حساب ست » وان 
Ly‏ بزرگست در معرفت ء اما ro‏ ان oe ILE‏ توایذ کرد » یس oli‏ 
Bytes‏ بعاشق رازوست در 3 درحات وصفات عشق در کال وزیادت 
labs‏ 


4 سنت cia : OFA‏ سنه N‏ سب NA 546 Gpteey || P‏ : ر معشوق 
Foun‏ از ممخوق نرد FA Seay 5 | PO‏ : همه حالی a, N‏ حال |j PO‏ 
معذوق N۸ cul‏ : معشوق POF aT‏ || 8-7 اختبار ممشوق ... راہ : س 218 فراق را 
عاشق POA‏ : فراق Gtk‏ را N‏ | 7 دل : که دل ۳ | 8 واختبار وم‌اد اورا A‏ : 
واختبار وم‌اد را اورا × وراد اختبار او PO‏ || وصال را در وصال : در وصال‌را A‏ 
وصال N‏ در وصل F‏ در وصال ۶ ؛ = © | 9 هیچ نظر از معصوق 
در میان A‏ : هیچ نظرکاه ممشوق در میان N‏ عاشق (- 0 ) نظرکاه ممذوقی POF‏ || 
بازو ۸ : از اوی IN‏ وی ۴ ازو 0 ۳-۰ || ینت : ( اجا Ge‏ که در K‏ 
لود بسر میرسد » رجوع شود بص 64 ) || 10 Uy‏ بزرگست ge : PONA‏ 
بزرکست × مربت بزرکترست ۴ || کس ان NKA ILS‏ این کس بکال ۴ 
هیچ کس کال آن را ( کال این ۲ ) ۳0 || کرد : کردن ۴ || 11 معشوق NFKA‏ : 
عشق ممشوق است 0 عدق ومعشوق ۲ || ررازوست ONA‏ : او ترازوست FK‏ 
بروازست (K Gte 9) Gte 12-11 || P‏ در کال وزیادت ونقصان POFK‏ : عاشق 

در کااست با در زیادت با در نقصان NA‏ 


69 


42. 


فصل 
هي حه عم وحتاری واستغنا و کاس در قسمت عشق صفاتٍ 
معشوق آمذ ey‏ جه مذلت وضعف وخواری وافتقار sy Ses Shey‏ 
نصیب عاشق امذ » لا جرم os‏ عشق صفات عاشق است ڪه عشق 
خذاو در روزگارر عاشق است با (؟) روذگارر pte‏ که ie‏ ماشق آمذ (s)‏ 
وان وقت بگردذ » YIU‏ صفات معشوق در ظہور تاذ الا بظہور 
اضدادش بر عاشق » با افتقار ان وذ استغناء او << رو > Be‏ ونين 
جل صفات از آن رو اورا درخورست 
4s.‏ 
فصل 
جرم حون We‏ باشذ عاشق ومعشوق شا باشند لاجرم فرام 


{we 


یایند الا بشرط فدا وفنا » ورای این گفته اند : 


2 عر ... وکریاست ۵۸ : عر وجباری واستفناست وکریا SK‏ وجباری وعرت 
واستفناست ۴ عر ( در عر ۶ ) وجباریست واستغنا وکریا PO‏ || قست عشق صفات : 
قبمت Gre‏ وصفات ۳ || و NFA iT‏ : است × POAT‏ || 4-3 وه یه ... آمذ N۸‏ : 
واضدادش صفات عاشق امد × وضدش ۴ واضدادش صفات عاشق PO aT‏ | 
4 لاجرم قوت عشق : - ۴ || است NA‏ : امد × POs!‏ ۰ - ۲ || 5 خذاوند : 
خداوندکار K‏ || پا (۶) K LAL:‏ تا ۲ اما POS N‏ از 6-5 رو زگار Gte‏ ڪه 
صفت ( عاشق کی صفات ۸ ) عاشق LT‏ وان وقت بکردد اما (N bly)‏ این صفات DNA‏ 
روکاز لقا صفات × روزکارش اما صفات POF‏ || 6 معشوق : عاشق PO‏ || 8-7 تا ... در 
خورست POFN - : NA‏ |7 افتقار N‏ : افقار را ۸|او N‏ : - 8۱۸ رو ۸ : او N‏ 

1 فصل ۳0۳۸ : - NK‏ || 2 اشذ : Poy‏ || عاشق ومشوق Gots‏ 
وعاشق ۴ || 44 POFK‏ : ضدان NA‏ || 3 ایند : اد K‏ || فدا NFA big‏ : 
فا وفدا × فنای ضد PO‏ وله وجه || ورای این گفته اند NKA‏ : رین gee‏ کفته اند ۴ 
از رای ان کفته اند ( اند = 0 ) ۴0 
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ات 
ren ۱ Co ae ۰ ons‏ 
حون زرد دید روم ان سز Oe DS‏ کو بوصم امد مدار 
زرا که بو ضد ما شذی در دیذار و رنگ خزان دادی وما رنگ the‏ 


44. 


Jj 
> معشوق خود مه حال معشوفست » پس استفنا صفت اوست‎ (1) 
اوست 6 عاشق را مشه‎ ode افتقار‎ os عاشق اس‎ de وعاشق مه‎ 
Sor معشوق در بابد » پس افتقار ميشه صقت او و ومعشوق را هیچ‎ 


8 .>“ + ۰ ۰ ا ۰ of‏ 
در Al‏ که ميشه خوذ را دارذ » لاجرم Lan‏ صفت او ود 


4 بت NF‏ : ان بت ۸ شمر × رباعی PO‏ || 5 ۾ زرد ka‏ روم ۴ : زرد دید روم 
eld -‏ ورق ۳4 1 روم زرد دیذ KA‏ زرد روم دید ON‏ دید روم ۴ || سبز 
تگار ۸ : سب عذار 16 شیرین کار 0 Ally‏ » بت شیرین کار ۲ || ط گفتا : کفت 
او - bey {| él‏ : وصل لا || 6 a‏ شذی : شوی - Ed‏ || در PONA‏ 
ولواح : از b || FK‏ وما NFA‏ : ومن PK‏ ولواغ » من 0 


2 خوذ ,4 ONKA‏ : خود در هه ۲ P op‏ || 2 و 3 KA Se‏ : حال PONF‏ || 
3 پس افتقار صفت اوست POFK‏ : وافتتار مه صفت او NA‏ | 4-3 صفت اوست 
... افتقار : - ۴ | هيده معشوق 0۳6۸ : هه موق ab 4 | N‏ 0۳6۸ > 
ی ah‏ |افتقار : درویتی ۴ || ce‏ : -- ۲ || و : - ۵0 || OF w : KA Gwe‏ 
N - » ۳ Sk‏ || 5 در ASL‏ : در Nal‏ در نمی aby OF ab‏ × در نمی Pat‏ || 
cue‏ : - ۴ || استفنا صفت او وذ PONKA‏ : صفت وی توانگریست وان 


لاشست ۲ 


ست 


] زغم نو هی شی خون باشذ وز هرر لو بر دلر شبیخون باشذ‎ G1) 
که شې چون باشذ‎ Ghe sary نو با نوی ای نگار زان با طریی‎ 


مواره و دل ر وده معذوری عم هیچ سازموذه معذوری 

من بی لو هزار شب حون درفم ی ys‏ 

Hy )2۱‏ ترا ان غلط افتذ که Se‏ عاشق مالک 39 ومعشوق نده 
تا در وصال او در کنار عاشق وذ آن غلطی بزرگست » که حقبقت عشق 
طوق بر گردن معشوق Ae‏ و حلقه Be Ree‏ دار ¢ که Sp‏ معشوق 
ملک At‏ بوذ 

)3( و رای Sais)‏ آ ما که دم از فقر حان ودل در باز بد ودن 


~ 
۰ 


Ay Sram همه‎ Sly وروذگار در مسان ند همه کاری بکنند‎ Los 


N ه شى ۸ :هیده‎ a | POFK~:NA[ ish اشکم ... شبیخون‎ [ 6 
Gio b || 1 ناظر نی‎ : gb با‎ || POF آزان‎ : NKA ه زان‎ || F 10 و بد از‎ 
PONFK— : A بت‎ 8 || F باثی‎ : PONKA itt || POK Sly : ۸ 
NF ودم‎ : A خفتم‎ a 10 | POK — : FNA 10-9 

1 که وذ PPS‏ : که ود NAS OK‏ || و ONFAV 12 || O—:‏ : با >1 ۰ ۴ | 
در کنار NKA‏ : در کار ۴ کنار PO‏ || عاشق وذ Gre : NFKA‏ ود 0 عاشق 
Pay‏ | آن POA‏ : ان NKF‏ || غلطی بزرگست PFKA‏ : غلط بزرکیست  get‏ 
بزرک ود 0 || 13 گردن ممشوق : كردن عاشق N‏ || وحلقه ... سوق :- 0 | 
PKA — : NFS‏ || 14 ملک تتوانذ وذ NA‏ : ملک نتواند آمدن OF‏ در ماک 
نتواند gad‏ × مالک نتواند آمدن ۳ || 15 که ONA SUT‏ : نها که ظ که K gel‏ || 
از قر NFKA‏ : نقد ۵ فقر P‏ || زنند PONFA‏ : زده اند POFK ok || K‏ : 
وجان NA‏ || 16-15 ود ودا وروزگار NA‏ ودن ودنا × وروزکار ودن ودنا ۴ 
دن ودنا وروزکار PO‏ || 16 ميان PON x» : FKA Gam || K ale:‏ 
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72 44 
واز سر نیز نتوسند ور کون سپرند اما چون کار tht,‏ عشق رسد 
هی‌گز ممشوق در She‏ ننهند ونتوانند نهاذ زیرا که ملک وذ که در میان 18 
توان نها نه مالک » معشوق مالک وذ » دست آزادگی بر دامن عشق وعاشتی 
LY‏ » چنانکه همه بندها ET‏ گشاذه شوذ - gel‏ در آزادگی فقر همه 
گشاذھا اغا بند شوذ - اعنی در بندگی عشق 21 
(4) چون ان حقایق معاوم شذ جلالت عشق مگر یذا شوذ که عاشق‌را 


سوذ )8( خوذ زیان کنذ تا از She‏ بر Soe‏ واز سوذ وزیان برهذ 


7 واز سر نیز نترسند N4‏ : — ۳0۳ || ویر om || Fx Gly: PONKA‏ 
کار : کار Ge || K Oy‏ ۳۸۷۸ : عنطته O ai F‏ || 18 معشوق PNFKA‏ : 
معشوق را 0 || در age ole‏ ... وذ که : - age | N‏ ونتوانشد پاذ ۲ : 
نتوانند ہاذ POA‏ تواند نباد × | 19-18 زیراکه ملک وذ که در میان توان 
aly‏ ۴۸ : در میان "وان NN ole‏ زرا که ملک ود که در ماه توان باد e163 K‏ 
ملک ود که مالک در مان wily‏ ود 0 زرا که ملک ود در Sle‏ توانند ود ۴ || 
9 ه ( (N—‏ مالک مشوق مالک وذ ONFKA‏ : له مالش معشوق مالک ود ۳ | 
دست POK‏ : ست A‏ است (؟) SN‏ دست ۴ || وعاشق PONKF‏ : وعاشق A‏ || 
0 رسد PFA‏ : رسد ON‏ رسد || ¢7( ۳0۲ : اینجا NFKA yel || NA‏ : 
یعنی ۳0 || فقر NFK‏ : نقد ۳0 کی فقر ۸ || هه PONA‏ : بس هه × وهه ۴ || 
1 گداذها POK‏ : کادها A‏ کارها N‏ کشادکها POFKA x || F‏ : بنده N‏ |[ 
اعی P ge : ONFKA‏ || در بندگی NFK Gre‏ : بندکی که در A Ste‏ در بندی PO‏ || 
هو ای : - O‏ || شد ۳6۸ : شده آظ شود ۳0 || مگر : - K‏ | 
23 سوذ : رود A‏ ود NFK‏ وجود PO‏ || خوذ U || PO— : NFKA‏ از ONFKA‏ : 

P ان‎ ۷ 


73 
.45 
ya‏ 
Sha (1)‏ هس جیزی را کاریست از اعضای got‏ ا آن sy‏ او ی کار 
ovo dy‏ را کار دیذنست وگوش را ewer‏ وکار دل عشق است » ا عشق 
بوذ ی کار بوذ» چون عاشتی آمذ اورا نیز تکار خوذ فراهم دنذ » پس BB‏ 
آمذ که دل را رای عشق وعاشتی آفرنده اد Sr EA‏ دیگر نداد 
(2) آن TUG‏ روی ده فرستذ Ob‏ طلست ا از معشوق جه خبرست » 
که بدایت از دیذه است » متقاضی باو فرستذ که ان بلا از رام نو آمذ 
63s‏ از رام لست 
46 


دصل 


سے 


)1( قذی هست در عشق بلعحب که در آن قدم مرد عاشق مشاهد (؟) 


هشن و سک ess‏ زیا که هی etl‏ وشوه کک DISA Gees‏ 


8-1 فصلل ... تست ۳0-۰ 
1 فصل ۳۸ : — N‏ || 9 بدانکه NKA‏ : — ۲ || را N — : FKA‏ || 3-2 تا آن 
( آن : دیدن (A‏ نود او بی کار وذ NA‏ : جنانکه ۴ » - × || 3 obs‏ را کار 
دیذنست NA‏ : دیده را دیدن ۳ || شنیذن ۳1۸ : شنیدنست N‏ || وکار N4‏ : 
کار te || FK‏ است ۳ : عاشقیست Ky: NFA Û || NA‏ 

8-4 حون ... از oly‏ تست FK — : NA‏ 
5 نداند ۸ : ندارد [|N‏ 6 بروی N‏ : بر روی A‏ || فرستذ ۸ : ى فرستد N‏ || 
طلست A‏ : طلیست N‏ || تا ۸ : تا که N‏ 

1 فصل : - N‏ || 2 در PO - : NFKA Gte‏ || بالمجب که در آن قدم NA‏ : 
که ۳0۳ || Saale. : ONFKA alt. || ۳0۳1 - : ۸ Gtk‏ ۶ > ولعله 
شاهد () || و مگردذ POFK sl. : NA‏ || رکب معشوق NEKA‏ : و سکب 
معشوقی 0 Sieg‏ ومعشوق ۴ 
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روی که دل مسکن اوست » by‏ وذ ڪه از دل موی ورنگ او گرد 

(2) اجا ودک له ‌د را روی در خوذ وذ واز مرون کاری ندارذ با حدی 
که اوذ که [ ا گر معشوق kl‏ اورا از شس بروای ST‏ »]اکر ممشوق 
اورا از فس خویش مشفول کنذ بار ان توا د ALT‏ 6 زرا که ان مشاهده 
در galas‏ ارد از کرد ودیدان Gets‏ ار و و ای 
او سایه افگنذ » از در درون چون قوت ذا شوذ gels‏ دارذ » اما بار 
ناز معشوق کشیذن دشخوار رست 


ست 


زان مرت در سر OE fs re one‏ و من ۳ 


E که که ۳ وام در دل‎ fa دری ا | شب وروز‎ hy 3 Sy 


4 از PONFA Ja‏ : اول K‏ || ورنگ POFK—:NA‏ | او K —: POFNA‏ || 
LE! 5‏ وذ ... کاری ندارذ POFK—:NA‏ | مد را ۸ : م‌ادرا N‏ | تدارد ۸ : 
N ala‏ || 6 که وذ که F‏ : ود که SPA‏ (0 

J‏ گر معخوق F sl : ۲0 al. | NA —: POFK | 3.0... GL‏ | اورا 
از نفس POK‏ : آن نفس اورا F‏ | آن POF‏ : او K‏ 

6 ا گر معشسوق اورا ...42831 POFK — : NA‏ | و از ۸ : - ۸ | 
بار آن ۸ : بان × | ای N‏ : - ۸ | 8 ودذار N‏ : ودیده را A‏ 
و از ۸ : واز N jî FP‏ وان NFKA OS || OFK‏ : وقت O «<P‏ || 
10-9 بار ناز : باز تاز 0 بار NK‏ از PFA‏ || 10 معخوق : -- A‏ || دشخوارترست × : 
دشخوارست N‏ دشوارست NFA cy 11 || POFA‏ : شبر K‏ رباعی PO‏ || 
a 2‏ من پدر ONK‏ : یی بدر A‏ بر در ۴ پدر ۲ || گذرم : کردم ba ۵ 13 || P‏ 
دری POKA‏ : بدل P | NF gal‏ + 


بات 


ر شاخ طرب هزار دستان ey‏ دل داده ola,‏ نعمت ودستان توم 
از دست مده که زیردستان ey‏ بکذر زکناه ما که مستان ey‏ 
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49. 


عشق نوعی از سکرس ت که کال او Gt‏ را از دیذن وادراک کال 

3 معشوق مانعست » زرا که عشق کرت دزا لت وادراک (s)‏ مالعست از 
کال ادراک )2( وستری دارذ که چون حقیقت ذات عاشق بادراک ذات 
معشوق مشغولست روای ابات صفات جور بوذ از روی Ce‏ » واگر 

+ 4 ,م‎ or 

6 ادراک ود روای ادراک ادراک دوذ و spa‏ عن 4393 الادراك ادر اکت 


ان وذ 


a - 2 0 =.‏ ۰ 
9 عمریست که با منی نگارا وقت غم ووقت شاذمای 


والله که هنوز عاجزم من کز حو و دهم نشا 


1 فصل ۳0۲۸ : - NK‏ || 2 سکرست : یکراست 0 || gtk‏ را N4‏ : 
— ۳01 || از : را PO‏ || دیذن و ۸۸ : - POFK‏ || کال : P JL‏ | 
3 مانست ... وادراک POFK—: NA‏ | در IT‏ وادراک : al‏ در آلت‌ادراک وه 
by‏ : وادراک ادراک || 4-3 از کال ادراک N‏ : - ۳0۳6۸ || 4 وسری دارذ 
OFK‏ : که Gp.‏ دارد ۲ اکرجه سر اطیفست ورای این وان انت ۰ - ۸ | 
که حون ONFKA‏ : وجون ۳ || NA gtk || ۳0۳ — : NA cae‏ : 
POFK —‏ || ذات : P—‏ || 5 ممشوق POFK — : NA‏ || صفات : صفات او × || 
6 ادراک ادراک : ادراک ۴ || 7 این وذ NKA‏ : ادراک این le) Poy‏ حقیقت 
شود ۰8 - 0 || 8 یت NFA‏ : که کفته است شعر × رباعی 0 قطعه P‏ | 
و ه با منی ۳۲۸ : من N‏ منی 0 || b‏ وقت غم ووقت 1۸ : وقت غ وکاہ ۴ وقتم م 
ووقت N‏ در وقت Olt‏ و ۲ در وقت غ 0 || 10 PF G A all : ONK al a‏ | 

که : = 0 || ط NF jy : POKA gy‏ وله وجه 
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.48 
فصل 
اگرچه معشوق حاضر وشاهد ومشہود عاشق اوذ » ولیکن بر دوام 
غیبت, عاشق بوذ » زیرا که اگر حضور معشوق غیبت کلی نیارذ - چنانکه 
در حکایت cui git‏ - باری ک از دهشت وذ » جنانکه ات هد از هر 
الم آن زن را در کرخ دوست داشت وهی شب در آب زذی وش او 
giv‏ « جون یکثب ال دویش بدد گفت که ان غال ازا امذ ؟ او 
گفت که این خال Wich‏ نو امقب ادن مشن حون ور تست 
مرد از سرما » زرا که با خوذ آمذه بوذ ا خال می دیذ» وان Sy‏ ورک 
واشارت بدن معن است : 


|| PO - < NKA اکر‎ : F اگرجه‎ 2 || NK — : ۳0۲۸ فصل‎ 1 

حاضر : حاضر Foy‏ || ولیکن N۸‏ : لکن × لیکن ۴ اکر 0 واکر P‏ | 
POFK cue 3‏ : غب NA‏ || حضور : خصومت ‏ || معشوق : - 0 || غیت 
۸ (: غیب P‏ || نارذ جنانکه : باورد جنانچه 16 ]| 4 حکایت :- 0 | 
oye‏ ... جنانکه : ¬ × | NAG)‏ : با لییی 0 که با لى ۳ ۰ ۲ || 
NA — : POFK of‏ ]| از NFA‏ : که از PK‏ که او NFKA ju i 5-4 || O‏ : 
تجراللخوان © ببر خلق P‏ || 5 آن PONKA‏ : که آن ۴ || در کرخ NA‏ : از کرخ OFK‏ 
او اکرجه P‏ || داشتی PN‏ : داشت FKA‏ ی داشت 0 || وه : او هی ۳ | 
شب POFKA‏ : شی N‏ || در آب زذی و : بر آب زدی و N‏ خود در اب 
زدی و ۴ ۰ - POKA‏ || او : وی ۴ || 6 ر دویش ba‏ ۴ : رويس بدید NA‏ 
بدید بر رویش POK‏ || گفت : وکفت N‏ || که POFK - : NA‏ || کا آمذ : 
کاست F‏ || 7 که POFKA —: N lal || ۳0۳6 - : NA‏ || منشین : ۸ 
که GE‏ شوی Faisi‏ || جون در ندست NA‏ : در نلست POK‏ در آب رفت ۴ || 
8 عرد NKA‏ : وعرد ۳0 جان sla‏ ۴ || از سرما : -- ۴ || با خوذ ۸1۳۲۸ : بعادت 
PO‏ || تا خال ی دبذ POF‏ : تا Je‏ ی ندید ۸ تا خود ہی Kaa‏ خال دید ٩‏ | رجوع 
شود Meat‏ سنائی ( لول کشور ۱۸۸۷) ص ۳۷۹-۳۷۸ || سری PFK‏ : سر ONA‏ || 
9 واشارت بدن منی است POFK‏ : واشارت بدین معی IN = 6 A‏ که کفقه اند ۴ 
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ا 2 ۲ So Pree Ce ee‏ 
ر عاشقی ۱ هم ه از عشق از خویشن ۲ گهم ه از یار 


49. 


حون عقول را دیده بر لسته اد از ادراک حان وماهیت وحققتر او 
وحان صدف عشق است py‏ مکنون که در آن تست و سا شود 
الا بر سبیل ble‏ 


“ 


لت 

عشق وشیذست ھ Sle pian SK‏ لافهای ببهذه SU‏ زنند ان عاشقان 
50۰ 
فصل 


بارگام عشی oly!‏ حالست ٤ tle suo. Sle is‏ وبارگام 
ساست عشق دل عاشقست » ژنارگاه درد هم دل عاشق » وبارگام st‏ مره 


| PO 53 NF ju K برار‎ ai : A نه از‎ || POF از‎ a N jai KA نز‎ a11 
O 33 PNF ja: KA نه از‎ || POF ه از‎ N jw: KA jb 

PN — : OFKA Jè 1‏ || 2 عقول را POFKA‏ : عقل را ل || از : — N‏ | 
وحقیقت او A‏ : وحقیقتش POK‏ وحقیقت وی Ges 3 || NF‏ : جان N‏ || عشق 
است : -1- در چون Gre!‏ عل را ol)‏ يست A‏ || بلۇلۇ PNFA‏ : ولۇلۇ × S53)‏ لالا © | 
در آن POKA‏ : در NF‏ || صدفست PONFA‏ : صدف اسود که ینا دران صدف‌است K‏ || 
ی 0۸ : کا PNF SK‏ || 4 بر : به ظ || عانا NFA‏ : ماناایی ste P ole K‏ 0 || 
65 بت ... عاشقان : - × | 5 PNFA cy‏ : نظم 0 || 6 a‏ هرگز PONA‏ : 
Say‏ ۴ |ط تاک زنند POFA‏ :کی میزلند × | رجوع شود Kime‏ 10 س 22-21 

Sis 2‏ عاشتست Sus: NFKA‏ عاشق PO‏ || 3-2 وبارگاه سیاست ... هم دل 
gee 31۳ - : Gtk‏ دل عاشقت NKA‏ : عشق دل عاشق POKA Ja #1PO‏ : 
N ow‏ || ناز مر NFK‏ : ناز A S54‏ از وغمرة ۲ سیاست از 8565 0 
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78 51 
معشوقست » از وذلت خوذ حلیت )2( عاشق aly‏ بوذ 


$1. 


Je? 
در فصل اول سا کردم که عشق را قله معن حاجت ست‎ 
Gee OCH Le فان کف رن اھ ن‎ Sar ای وا‎ 
Je است » ايشان‎ pie وذ با عاشق وش » وا سرّی‎ al Sle 
او نند ودانند وخواهند وبرون ان جبری‎ oS Jes جال‎ rig نظر‎ 
نکنند » وبوذ که عاشق خوذ ان داد ولیکن خوذ داش حل آن‎ (ITT, 
BLY حال ونظر طلب کنذ‎ 


4 ممئوقست PO Gata: NFKA‏ || ساز وذات خوذ A‏ : از ومذات خود K‏ 
وذات ۴ از دولت خود N‏ باز وذات که خود PO‏ || حلیت ۴ : cle‏ × حبلت NA‏ 
حا“ PO‏ | وذ:- 0 


1 فصل N - : POFKA‏ || 2 فصل اول Jed: NFKA‏ 0 فصول اول ۴ |رجوع 
شود tines‏ 5 || کردم ONA‏ : کرده ام FK‏ کرده ام P‏ || که NF— : POKA‏ || 
3 تا عشق FKA‏ : که تا عاشق PO Gte UN‏ || آن : از ۸ || 4 FK ab‏ 
۲۷۹٩ Gos Elly PO (Gu) N‏ : تواند NA‏ (شرح) || با عاشق (page‏ : - × | 
يا NV AL: POF‏ ( مق ) با N‏ (شرح ) | محبویش ely PO‏ : حبویش NA‏ 
خویش ۴ || سری عظم است NF‏ ( شرح ) : عظیمست A‏ سری K ple‏ سر بزرکت N‏ 
( مت ) 0 سری OF glal || Po:‏ : اسان A‏ انان × N olal‏ که ایشان P‏ | 
5 وار جال POA‏ : وار جال اند × وار le,‏ ۳ ان جال ‏ || ول حست او FK‏ : 
وحل حب او ۸ ومحل محنت N‏ وت او O‏ ول یت ظ |\ نند وداد ay : PNFKA‏ 
وداند © || 6-5 وخواهند...نکنند : — SIK‏ وخواهند NFA‏ : وخواهد P—.O‏ | 
ورون PNE‏ : برون 0۸| ان ONA‏ : آن ۴ ازن 6۱۳ کرا نکنند ۴ : نکنند PNA‏ 
نکنده || خوذ اي F Gl: NKA‏ آن N alu : ASL U7 || PO‏ 
POFK —‏ 
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52. 


فصل 


5 


هیچ OF‏ در آن رڏ ڪڪه عاشق معشوق را سذ کر وقت 

3 وممشوق از Gite‏ عاشق (؟) غافل وندانذ ڪه او نا گزران اوست » 
KT‏ درخواهش میکنذ وسوال وتضرع وزاری واتهال » اگر دیرتر 
جواب دهذ يا دبرتر احابت کنذ می دان که از آن حدیث قوت میخورذ که 


GH 6‏ عظے دارذ وو دای 


1 فصل N—: POFKA‏ || 2 در آن NF ola : POKA‏ || 3 ومعشوق از Ste‏ 
Gok‏ غافل N‏ واز Gee‏ غافل ود ۴ از عشق عاشق غانل ۸ عاشق از عدق غافل K‏ 
از عشق وعاشق غافل 0 عدق از عاشق غافل ۳ || وداد که او NFKA‏ : وداد 
که او ۰۳ = 0 || نا گزران ۴۸ : ا کزبران NA‏ نا کداردن O‏ کذردن P‏ || 
G74‏ ۳۵۲۸ : انکاه OK‏ || در خواهش NA‏ : درو خواهش POFK‏ || 
وسژال وتضرع وزاری ۸۷۸ : وزاری وسژال وتضرع ×۴ وزاری وتضرع PO‏ | 
واترال : واتبال مید PO‏ || اگر دیرتر 30۳۸ : درترش P‏ || 5 دهذ : 
باز دهد K‏ || با دبرتر POF — : NKA ii abl‏ || حدیت PONFA‏ : 
احادیت K‏ || قوت PONFK‏ : شرب A‏ || 6 لذتی NF oj: POKA‏ | شرح :N‏ 
معشوق در بدو حالت که هنوز از تا گر رای خود ی خبرست عرم از و که و تساط 
نکرده است واستةنا وکبریای خود راکار نه ساحته تعلقات عاشق را وکات ورا اصغا 
میکند Say‏ ی اید !گرحه در اجابت کند اتال عاشق را تا جندانکه حقیقت کار 
مطالمه کند GT‏ ناز آغاز کردن oF‏ 
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53. 


فصل 

)1( عشق جنانست که حفا از معشوق در وصال << در > عشق فزاد 

Seal ge rt i)‏ وق عشق از حفاست لا جرم زیادت شوذ 

(2) با در وصال وذ رن صفت بوذ » اما در فراق حفای معشوق دست 

گر ذ(؛) سلاسل بوذ مادام که بر در اختیار بوذ وازو she‏ لظا رگ یکار 

بوذ » اما حون رام عشق شذه بوذ ای وکال وسلطنت عشق gle‏ 
ولات فرو گرفته باشد حون زیادت فان را ۲ ما زاه و25 


54. 


فصل 


ت 9 oo oe is 1 7 ۳ ay ss‏ 
اسرار عشق در MI‏ عشق مضمر است » ne‏ وشن عشق ود وقاف 


اشارت بقلب است » جون دل ه عاشق وذ معلق بوذ » حون عاشق بوذ 
i> ۰ 5 ۰ s ~‏ . ۰ 
اشنای باد » tila‏ دده Sy‏ ودیدن » ne‏ اشارت Cg‏ در اتداء حروف 


۳ 
تاه 


6 شراب مالامال شوق و رفن کر وشن اشارت ذوست‎ wi » a 


پس از خوذ عبرذ ویذو زندهگردذ » قاف اشارت قیام دوست واندر SF‏ 


۰ 
~ 


ان حروف اسرارر بسیارست وان قدر در شه کفایت است 


فصل 56-53 در NA‏ فقط : — POFK‏ 
N cule 2‏ : حاتت ۸ || 4 رین ۸ : دين N‏ || 54 دست گرد سلاسل DN‏ 
دست کیرد سل‌وسل cA‏ وامله : دست گرد وسلاسل : وبا : دستگیر سلاسل () | 
شرح N‏ : اما در فراق GLE‏ معشوق دست کرد یی ا کر در فراق فراغت معشوق 
مطالعه افند سم هلاک Gre‏ ود ولیکن le‏ توعی ازدیاد ( لمله : از ریاء ) معذوق است 
مس عاشق را وسلسله" یوند است سس انقطاع را || 6 شذه ۸ : ¬ × || وساطنت ۸ : 
سلطّت N‏ || عشق N‏ : - ۵ || 7 وذ N‏ : نود A‏ 


1 فصل ۸ : - N‏ || 4 بابذ Ack: N‏ || 5 بس ۸ : - N‏ || 7 در ۸ : در دل N‏ 
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.55 
فصل 


(1) بدا ن که عاشق خصم بوذ نه یار ومعشوق هم خصم بوذ ه یار » زیرا که 


Gb 3‏ در عو رسوم ایشا لته است »> مادام که ch‏ بوذ وهی یی خوذ 


(:) WL خوذ بوذ خصمی بوذ مطلق » یاری در احاد بوذ » پس هیگز‎ SF 
ae وراج‎ » )٩( پاری رسذ که آن نبایذ‎ KAS که عاشق ومعشوق را از‎ 
کاری که درو وجودی (؟)‎ CE aly » پاری سایذ (؟)‎ Se اشت که‎ OF 
زحت است صفات وحود )8( کا در گنحذ ؟‎ 

(2) پس بدانستی که در عشق راج اصلست وراحت عاری 6 CN‏ هیچ 
راحت gel‏ میس ست در وی دار 

SH)‏ نگمبان از بیرون بوذ مکی آن سہل بوّذ » نگهبان تحقیق 
cbt‏ ال وسلطنت العشق بوذ ڪه ازو sy pid‏ وهیچ oS‏ تاه 
سوّذء op‏ بکسال ازم ساطت هي کر واد ورد الا مرت رة دل 


cues‏ حان 


فصل N - : A‏ || 2 وەمشوق ... ه بار N — : A‏ || 3 باری N yl : A‏ | 
A Gils by wo 4‏ : خصم مطلق N dy‏ | بايد ale: A‏ لا ولسله 
aL‏ (؟) || 5 ومعشوق را 4 : ممشوقرا N‏ || آن ۸ : ان N‏ || باذ : نايد ۵ 
نا ید N‏ ولعله al‏ )@ || 6 آن ۸ : - al || N‏ : ايد aL dy NA‏ | 
درو وجودی : در وحودی N‏ در وخودی A‏ || 7 زجحت : رجت NA‏ || وجودN‏ : 
وخود A‏ || 9 اصل A‏ : اصل N‏ || 10 "۲ : با ۸ ا || هگی N‏ : هی که 4 || 
1 امال وساطنت المشق وذ ۸ : JAS‏ است وسلطت الق N‏ | وهیج ۸ : 
هیچ N‏ || 12 بوذ N‏ : ندارد A‏ 


12 


56. 

فصل 
اگ جک کرد مکی Gta gh‏ قوت Aly‏ خورد Ol‏ سود الا در 
غیت از Lhe‏ عم (؟) ظاهی » که آن a‏ سکریست (؟) که پار برد وقوت 
وذ » وان غیت مثال ی هستی (؟) دارذ با با طلاية «مشوق دارذ (؟) > 


شی 


و یواد ا 
Y S15‏ هست کان shy‏ مارا خبال ی نگهان ME‏ 
.57 
فصل 

عشق که هست بنای قدسست رر عبن پا کی وطهارت » از عوارض وعلل 
دورست واز نصبب پاک » زیراکه بدایت او انست که « Fare‏ " وادرو 


1 فصل ۸ : N-—‏ || 2 عاشق از N‏ : از عاشق 4 | 3 عم ۸ : عر N‏ |{ 
= کریست A‏ : یکوست N‏ » ولسله cnn Se‏ )2( || که یار دوذ وقوت A‏ : کر (۶) 
ob‏ نود قوت N‏ || 4 وان Oly : N cue‏ غب II A‏ ی هسی N‏ : ی هشی 
دارو A‏ واه رشت )8( | شرح N‏ : مادام که ناظر Gene‏ مشنوق باشد 
در حضور ورا از ذوبان یا از مشاهدة سلطنت معدسوق که وی رسد مث غولی Sie‏ 
وانکار حاصل ود مکر در cue‏ که از Glin‏ ذوبان وسلطنت Sal‏ فراغت AY‏ وقوت 
تواند خورد || 7 2 خیال تو مرا ۸ : وخال مرا وی Nib | N‏ : در ۵ | 
8 ط نگهبان ۸ : نکهای × 
1 فصل : - N‏ || 2 هست : سست Fol: ch || N@)‏ || از : 
بدایت واز P‏ || 3 دورست POFK‏ : دور NA‏ || پاک : + واز طمم ox‏ × || 
PO e545 +: ort‏ || وادرو 0(۳۸: واندران × ودرو P‏ 


58 83 
ی ت ۳ ۰ ص ۳ ۳ a‏ ۲ ۰ 
البته خوذ امکان علت ونصب ست » ار از gar‏ عات cle Cray‏ شای 

بوذ آن از یرون کارست وعارضست ولشکری وعار شست 
.58 
فصل 
7 ی x 6 ne ae‏ ا 
)1( اصل عشسقی از ودم رود > شطه oe. « oF » (:) el‏ در Ms‏ 
cage «‏ افنگندند » لابل آن نقطه در« هم » افنگندند لاه Ce‏ 
y‏ اما موی یر Ge‏ ر OPS AN‏ عره سود و هرگ J‏ 


(2) اگر « سبحالی » رفت يا « انا الق » رفت ازری اصل رفت » 


| وحود ۳ || وتصیب : نصب ظ‎ O خود البته اورا ۴ خود‎ : NKA اله خودذ‎ 4 
نشان‎ : FK نشای‎ || ON ge A جاء‎ : ۳۳ Ste || NA ol : POFK از‎ 
|| F از‎ POK gl: NA از‎ jî || F ay : PONKA وذ‎ 5 || ۷۸ 


وعارضیست ولعکری وعارتیست ۸ : وعارض است ولکری: وعارتست × وعارش ات 
ولشکری است ۳ وعا ض ولشکری وعاردت N‏ وعاریت ان tly‏ وی عاریت است 0 
وعارضست آن وفلی عارت است P‏ 

1 فصل : — N‏ || 2 قدم POFN‏ : تدم قدم NA‏ || روذ POFA‏ : ود K‏ 
دور K tba, : POFA “ha || N‏ واز نقطه N‏ || با ء ظ : با ء ۱۸ ۰1 - PO‏ || 
Elly PO WF.‏ ورق ۷ : خی NA‏ خم FK‏ || 3-2 در زمن بوه N‏ : در زمن A‏ 
در محبونه FK‏ در نقد حبونه PO‏ || 3 افگندند PFK‏ : افکنده اند A‏ افکنده N‏ 
انکند 0 || دره : هم ۶ || افگندند ۳۵۲۸ : افکند N‏ | خواجه اد SIZ‏ 
...که است نقطهاء ert‏ را در زمین فطرت افکندند QE‏ محبونه بر eld - AT‏ || 
Gl 5‏ رفت PONKA‏ : سبحاتی ۴ | Gill‏ رفت UI : POFK‏ الق NA‏ || 
ازی : از O‏ || اصل رفت jel : PONA‏ ود. FK‏ 


84 59 
با نطق شوه بوذ با نطق خذاود شطه وذ» با روی دعوی Be‏ علاوءٌ 6 
عره ود و عره عین حم 


59. 


نشان کال عشق ۲ نست که معشوق بلای عاشق گردذ جنانکه EN‏ 
تاب او دارذ chy‏ او توانذ AST‏ واو بر در سق منتظر بوذ » دوام 3 


شهود در دوام ل ذا گردذ 
لش 


کن ی بذشان که من مسکیم sf‏ دیدن وا دیدن و مگیم ۲ 6 


6 پا نطق ... خذاوند قطه dy‏ ( وذ : = ۴ ) FA‏ : یا سخن dee‏ ود by‏ سخن 
خداوند نقطه ود × با نطق نقطه ود خداوند نقطه ود × با تعلق قطه بود با نطق 
خداوند نقطه ۵ Gh‏ نقطه با نطق خداوند نقطه ‏ || با روی bi N‏ روی A‏ باری POK‏ 
بار ۴ || دعوی NFKA‏ : دعوة 0-۳ || علاقةً علاو : علاقت علاوة K‏ 
علاقة NA‏ علاوت ۴ P dyke‏ علاود و © || 7 مره 39 POFKA‏ : مرها ود N‏ || 
POF =‏ : تخم ود NKA‏ 

1 فصل : - N‏ || 2 بلای NFKA‏ : 4 دوام PONFA L> || PO‏ : 
Net: ad) || 16 «gle‏ || و ندارذ NFKA‏ : نیارد PO‏ || کید PONFK‏ : 
کدیدن A‏ || 3 واو ر در ga‏ منتظر وذ ONFA‏ : وروی بر در یستی دارد × ویر 
در او پسی منتظر ود P‏ | 4-3 دوام شپود در ONA‏ : ود دوام مشہود در K‏ 
Fy‏ دوام شبود و P‏ || 4 گردذ : شود ۲ 

N ye : F ه من‎ 6 | ۳016۸ — : NF [ 4 - cy [ 6-5 
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وحوذ را حز در عدم هیچ ا داد ودر عدم Se.‏ سته که ca ne‏ 
او ایستاذه است » درد ابد اجا وذ که اگر شاهد الفنا یک ساعت سایه 
افگنذ واورا در سای بی ole‏ میزبالی کنذ انحا وذ که یک ساعت 


اساد 


60. 


لا جرم بلا شاذ ] زراکه بلای او بر دوام شاهد ذات او شذه است وذو 
احاطت گرفته است وسمع وبصرش فرو گرفته است وازو اورا هیچ je‏ 
باز نگذاشته است الا نداری که متزل cole‏ آیذ یا seb‏ که کب Spe‏ 


7 وخوذ را ONA‏ : خود را ۳۳6 || در ONFA‏ : از «P‏ - > || متتفنی NFKA‏ : 
منقیی PONKA ala || PO‏ : نه ay‏ ونداند ۴ || و : - 0 || رو بسته FK‏ : 
برد بسته ٨‏ بدو در بسته NA‏ برون نسته 0 || 8-7 که قومیت او NFA‏ : که 
بر قیومه او GK‏ تصرمنه 0 ی قصرمنه P‏ || 8 درد (N a!) al‏ اغا PONA‏ : درد 
در ادا اجا le ly‏ × در al‏ از le‏ ۴ || که 2۳۸ - ۳01 || 9 ی على NKA‏ : 
بی F gle‏ عامی PO‏ || کنذ POFKA‏ : می کند N‏ 

2-1 [ فصل لا جرم بلا شایذ ] NFKA — : PO‏ 

Old 3-2‏ ... وازو : و 2116 وذو POF‏ : ورو 3121۸ احاطت گرفه است ۸ : 
احاطه کرفتنست N‏ احاطت کرفنه POF‏ | وسمع ۰ است A - : PONF‏ | فرو 
گرفته است N‏ : فرو کرفنه ۴ فرود کرفته است O‏ فرود کرفه ۳ | وازو DN‏ 
ازو ۳0۸ || K — ۰۳ Ge: ONFA jo‏ || 4 باز نکذاشته ( نکذشه (N‏ 
است NA‏ : باز نکذاشته × وانکداشته ۴ نکذاشه است PO‏ 

64 الا ... الوجوه : - × | 4 اری ۴ : عاری PO‏ سداری A‏ نداری IN‏ 
قنی NA‏ : لفستی ۴ ضی PO‏ 


6 
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i 5 ۰ _ 2 eee ۳‏ ۲ 
بوذ «واحاط ap‏ سرادقبا وان یستفیثوا SE gle WL‏ یشوی 
الونجوء » ( ۲۹/۱۸ ) 

61. 


دصل 
( هن زمان مرق با Ge‏ از بکدیگ WG‏ اتد هن د 
عشق FILS‏ بوذ مگانگی بشتر وذ » ورای ان گفته است : 


to 


فزوذی مهر ومعرفت کردی ک بیوندش با بریذنش بوذ on‏ 


تقدیر چنین کرد خذای de‏ یک زپس بذی وشادی پس غم 


5 وذ PNA‏ : شود ۰0 - ۳ || لواع ورق ۸٩‏ ب - ۹۰ ۲: عاشق را جز 
دران ساعت که از خوذ واز غير خوذ حح جز > معشوق بی شعور شوذ لذت dy‏ 
Oly‏ خوذ Me‏ بوذ زیراک او یکلی بذین حیط شذه است وولابت وجودش را 
فرو گرفته coms‏ وبصرش رلوذه وعقل des‏ ودين ازو سلب کرده اورا با این درماندگی 
از حضیض Gey‏ بر دارذ نه اورا بذو گذارذ بل که هر dab‏ دردی وی گمارذ تا دمار 
از نپاذ او بر دارذ احاط ہم الا بة 

1 فصل : - N‏ || 2 زمان : زماتی × || ممدوق با Goth : NA Gtk‏ وعاشق 
56 عاشق و.شوق ۳ || ھی چند POF‏ ولوایع ورق 1۹۰ : هی ace‏ که K‏ 
هی Gte 3 || NA&‏ : + عاشق JUL || K‏ وذ NFKA‏ : پکمال تر رسد PO‏ || 
وذ و ۷5۸ : شود و ۳۰۳۵ || این NFKA‏ : ان PO gas‏ || گفته است 
6۸ : کفت ۴ کفته اند N‏ || 4 بت NFA‏ : شمر PO el) K‏ | 
5 2 مهر ومعرفت FKA‏ : ومهر معرفت N‏ قهر وععرفت 0 مهر معرفت ۲۶ | 
b‏ یوندش POKA‏ : یوند تو NF‏ || بریذنی ey! POF‏ اہن ۸ ما زیستی K‏ 
با a6 || N oly‏ کرد : 1 b || No‏ زبس F 35: PONKA‏ | 
وشاذی PONFA‏ : وراحت PONKA w || K‏ : ی F‏ 
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(2) حکات 


روزی ود با Sb)‏ لته بوذ » می گفت : با ایاز » هی‌جند من در کار نو 


9 زار رم وعشقم cn ILS‏ و از من بگانه تری » ان حراست ؟ 


ك 


باب 


هي روز بادوم دم شاذ ری در جور وحفا عوذن استاذ ری 
12 هی حند iy rls‏ ننده رم از کار من ای نگار ازاذ ری 
با ایاز ٤‏ مرا قاضای ان آشناتی می اوذ وگتای ڪه ش از عشق 
ود ol.‏ ما که هیچ جاب سوذ » اکنون همه جاب بر جابست » حگونه است ؟ 
Sb! 5‏ جواب داذ 


[ بيت 
تا با خوذی ارجه منشینی با ن ای بس دوری که از نو باشذ نا من 
8 در من ot‏ تا نشوی IS‏ کاندر رم عشق یا نو گنجی یا من ] 


7 حکایت : - × || 8 مود : سلطان ود ۴ || با ... وذ : وایاز نسته ودند ۴ | 
NFKA |‏ : ای PO‏ || هی POF siz‏ : + که NKA‏ || 9 وعشقم A site : NFK‏ 
وعشق PO‏ || ای جراست NFA‏ : ابن جست O‏ جراست ۳ < — K‏ || 10 بت NFA‏ : 
شعر × PO yb‏ || 11 2 باندوه POF‏ : بر اندوه × بانده A‏ اندوهی N‏ || شاذتری 
PONF 52 2 12 || PN Gy galt : 6۸‏ : تا که من bas || KA‏ 
NFKA‏ ای ct || PO‏ :این ۳ || ی وذ PONKA‏ : ی Fath‏ | 
14-3 وگتاغی ... میان ما ۸۸ : وبیش از عذق آن GILT‏ که ود میان ما K‏ 
وکستانی که یش ازن ود میان ما ۴ وکستاغی که میان ما بیش از عشق ود )+ 
ole‏ ما ۴ ) ۳۵ || 14 که : - 0 || هیچ غاب ONKA‏ : هیچ جر F ole‏ 
حاب ۴ || نوذ : د Abo‏ || بر ONA‏ : در × ادر ۴ || a‏ 
است F‏ : جکونت ‏ — ۳016۸ 
[ 18-16 [ بت ... یا من ] ۳ : — PONKA‏ 


21 


24 
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که آن وقت مرا oh‏ بندگی بوذ وترا سلطنت Sey‏ خذاوندی » AHL‏ 
AT Gite‏ وید بندگی برگرفت ابساطر مالک وعلوکی در ST GS‏ 
ند عو افتاذ » پس Abd‏ عاشتی ومعشوق در دابرة حقیق ابات افتاذ » 
او ف اوت ومعشوق همه امیری » ميان امیر واسبر گستاخی حون 
Aly‏ بوذ ؟ بندار ملکت ترا فرا مار اسیری می دهذ » ازین خللها بسیار 
می بوذ » اگر انبساط اسیر خواهذ که کنذ خوذ اسیری او GLE‏ او BY‏ 


os oi Aaa‏ خود Sok‏ بدارذ که گرد Le‏ او گردذ GL‏ ‘ واگر 


9 که : ۴ ]| وقت میا ذلت نندگی PONKA‏ : رقت ذلت وندی F‏ || وذ 
NA ¬ : 16‏ || ورا : تراط || سلطنت وعرت خذاوندی : سلطت وعرت 
خداوندی ود ۸ سلطّت وخداوندی × سلطنت وعرت وخداوندی ۴ سلطنت عر 
خداوندی ود N‏ عرت وسلطنت خداوندی PO‏ || طلابهٌ NFKA‏ : طلیمهٌ PO‏ || 

: POFA Sa. | PO—: NFA و‎ 41 20 | × Sl: بند‎ ol... Gte 21-20 
در‎ 21-20 | P وعلوی دل‎ SIL ۴ Soley مالک‎ : ONA وعلوی‎ SIL | N Sry 
an بر کرفت این‎ Fa در بر کرفت آن‎ : NAL ) N Gl) آن‎ BS, 
oll: NFA اثبات افاذ‎ || POFK - : NA در دار حقیق‎ 21 || ۳۵ )0 ot ) 
اسبری آمد ۴ || امیر واسیر‎ : PONKA بیدا آمد × || 22 اسیریست‎ POS اناد‎ 
|| 5 ۰0 حکونه‎ : PNKA حون‎ || OK poly اسبر‎ A واسبری‎ Goel : PNE 
O— : وذ‎ 23 

25-8 پندار ... بگتاغی : - | 23 ازین ONFA‏ : ازن روی | خللیا PONF‏ : 
خللهای A‏ || 24 اگر انبساط اسبر خواهذ که کنذ NFA‏ : اکر اسیر خواهد که اتباط 
کند PO‏ | خوذ اسبری او FA‏ : اسبری 0 خود اسبری PN‏ | 25 خوذ : - 0| 
Sh‏ ندارذ که POA‏ : پارای آن ندارد که ۴ Sh‏ دارد کے آاعزت ۳0۸ : غیرت ۴ 


عدت N‏ | گردذ :+ و۴ || واگ N St:‏ 
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امیر خواهذ که ابساط کنذ امیری او هم جاب بوذ که عت او با اسیری 
وذلت مجانس يست 

(3) اگر قدرت صفت امارت A E‏ 
صفات دهذ واز خزان دولت خوذ اورا دولت دهذ پس ple‏ اکرام بی احام 
اورا مست کنذ OF‏ سررشته Ke‏ از دست کسب واختبار او فرا ستانذ 
تا سلطنت عشق کار خوذ کرد گرذ عاشق در میاه )1( ڪه 
امین عفشقست Steg‏ سلطانست و وانگرست + 


6 امیر : امبری × || کنذ : -- ۴ || Gael‏ او هم 03۸ : امیری خود × امبری او 
خود ۴ هم امبری او ۲ || Oe‏ و ذ که عرت او با اسبری N۸‏ : حاب ود اورا اسبری K‏ 
حاب ود که عرت اورا اسبری ۴ حاب اید که عرت او با اسبری 0 حاب عرت او 
P Gael ST‏ || 27 وذات NFA‏ : ومذات × وذات او A piles : pile || PO‏ | 
8 صفت NFKA‏ : صفات NA oy || PO‏ : عر POF‏ 1-۰ || اسب را : اسبری راظ || 
9 واز PONA‏ : از FK‏ || خوذ اورا دوات : O—‏ || جام اکرام FK‏ : مجام PONA‏ || 
ہی اجام ۳ : یی اجام ONFA‏ ی انجامد × || 30 SV‏ سر رشتهٌ : - × | آن ۳0 : 
وان One: || F— «NA‏ || واختبار : — FK‏ || 31 سلطنت PONKA‏ : 
بلطتت ۴ || کردن ONFA‏ : عودن ۰۳ - K‏ 

Gale 32-1‏ ... وانگرست : - × | عاشق در میانه که N‏ : عاشق در میانه له 
AS‏ عاشق در میان که ۴ در عاشق که PO‏ | 32 اسر عشقست ... وتوانگرست ۸ : 
اسیر عشق است GL Gee‏ است وتوانکر ست 0 pel‏ عشق سلطانست وتوانکراست ظ 
اسر عاشقست عشق سلطان وتوانکرست ۴ nel‏ عاشقست وعشق سلطانست وتوانکر IN‏ 
8 + وان نیک است | ۲ + 


بات ) شعر K‏ 
a.‏ ره ترذ زخویش SU,‏ من Oo‏ 1 باشم وساغی‌ی و عانه o‏ 


( 4-2-3-1 : K مصرعها در‎ OFS ( 


30 
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اگرچه ( عاشق با عشق آشناست با معشوق هیچ GUAT‏ ندارذ 33 


cw 


کلت وت دیوانه مم ور عشق لوا تست پروانه مم 


|“ ۰ ۰ . به ا ي 
obs,‏ را شرطر ale,‏ مم باعشق لو خویش واز نو بیگانه مم ) 36 


ma 


عاشق مسکن درویش بغات است » Gil‏ گفت:: 


۰ 
بات 


در کوی خرابات یی pte‏ زان نم زکات کی بیاور te‏ وو 


هی چند غریب وعاشق ودل ريش چون نی حورم زعالی eas‏ 


33 گرجه PONA‏ : فصل اکر FK‏ 

36-33 ( عاشق ... بگانه منم ) : این فقره را Le) POFK‏ دارند ودر NA‏ 
در فصل 62 bi‏ 2 بىد از UW‏ « واسم ۰ دیده میتود وعيدانم جای اصلیش کا 
لوده است 
33 با OFKA Gre‏ : با عاشق NFKA cy 34 || N—« P‏ : نظم 0 رای ظ || 
a 5‏ زلف : b || N Gte‏ ور : کر Sle 36 || N‏ ... بیگانه Las 2 |×  : or‏ 
POF‏ : عبر wk | NA‏ : ,ان 0 || 37 عاشق مسکین درویش بفاشت × : Gtk‏ 
درویش مسکین بغاشت ۴ عاشق درویش است SP‏ عشق درویست A‏ درویش است N‏ 
Gte‏ درویش است O‏ || جنانکه گفت PONA‏ : — ۳ || 38 بت NFA‏ : شعر K‏ 
نظم b39 || P sb. O‏ زان ( از ۳ ) خم زکات می NFKA‏ : یک جرعه زجام ی 0 
یکجام زم می ۴ || 40 a‏ هی چند ... ودل ریشم ( وید کیشم PONA (PO‏ : 
تا باده ( باز ۴ ) خورم ز عاقبت نندیهم ( FK CK path‏ || ط چون ی ورم 
( خورم (PO‏ ز عالی (ز PONA gta (PO fle‏ : صوفی مه ام ولیک کافر as‏ ۳1 
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 -‏ جلالت ہی cE‏ سکر وذ برو هیچ عتاب بوذ » اگر وقتی هشیار 
2 شوذ وعم ومز وادب Sk‏ پای در Ole‏ نہذ گویذ 1 


لی 


۱ ۱ ی ۰ 2c So.‏ 0 م 
£ در مستی مایت بگسم صد وی زرن باز tor‏ هو سم 
45 جا کار ly‏ 


7 شاخ طرب هزار دستان ely‏ دل داذه بذان deni‏ ودستان, ely‏ 
و از دست مده که زیردستان BG ely‏ رکا ما که مستان ely‏ 


8 ا : چون × || PONA GHG‏ : ی عم K‏ ,خودی F‏ || سکر PONA‏ : 
FK C+‏ || رو POKA‏ : بروی ظ »۰ - N‏ || هیچ عتاب N۸‏ : هیچ K gle‏ 
عتاب ۴ هیچ PO oils‏ || اگر : واگر FK Je : POA ges 42 ||P‏ که N ge‏ || 
nes‏ وادب A‏ : وادب POFK ty N ay‏ || باز پای ۳: بای را ۸ ار K‏ بای N‏ 
با پا باز © بای کی AS ||P‏ 0۸ : وگوید PFK — » N‏ || 43 بت PNFK‏ : مصرع A‏ 
نظم O‏ || هه طا زرین POFK‏ : ز زر NA‏ || باز خرم ( جرم POFA (A‏ : 
جای آن × باز خودم N‏ || 45 با کار تو ONA‏ : ڪب کاریست PF — 6K‏ | 
P‏ + عیب عاشق ود زرا که در حضور معشوق عیب SL sgh‏ در حکایت 
ose‏ اسث که با لیل کر از دهشتی نبود چنانکه از صردم از oe‏ خلق ازن راز aS‏ 
دوست داشت 

6 48 بت ... .ستان تو ام : ۶ ان ربای را در se‏ دیگر دارد » رجوع شود 
حواشی ص 74 
6 بت :PONA‏ شمر × رباعی a 47 || F‏ ر شاخ : در باغ POFK ola b || F‏ : 
پسته NFKA aii || NA‏ : نعت PN j af b 48 || PO‏ : بگذار OFKA‏ 
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62. 


فصل 


اسم معشوق در عشق عار تست وامم عاشق در عشق حقیقتست » اشتقاق 


معشوق از عشق محاز وہمتست * اشتقاق cast‏ عاشق راست که او محل و 


ولایت عشق است Sy‏ اوست » اما ممشوق را از عشق هیچ اشتقاق ست 


حشق )+( bate‏ را از G te‏ با سوذنت وه زیان Sle‏ وف Sob‏ 


a 


6 رو اختنی کنذ واورا نز در دار عشق آورذ آن وقت اورا نز‎ Gite 
Spe حسایی بوذ از روی عاشتی به از روی‎ 


: ۱ ٩0 ولوایع ورق‎ NFKA عارشست‎ 2 || A — : PONFK فصل‎ 1 
PO cml عاری‎ 

واسم : بعد از این کله در Su NA‏ « عاشق با Ste‏ آشناست ... بیگانه منم » 
ale‏ » رجوع شود محواثی فصل 61 ص 90 
حقبقتست : che‏ ۴ || 3 اشتقاق ... راست NKA‏ : اشتقاق Gtk‏ مقیقنست ۴ 
واشنقاق cat‏ عاشق است PO‏ || او ۳0۲۸ : از آ : - × | 4 ولایت : 
ولایات ۴ || میج PO—: NFKA‏ || 5-4 نیست coy : × Gee,‏ وتحقیق PO‏ 
,حقیق FA coy‏ محقیقت ليست N‏ || 5 معشوقرا POFK‏ : فصل معشوقرا NA‏ | اسم 
معشوق در عشق عاریت است poly‏ عاشق حقیقت است حقيقت معشوق را از عشق 
نه سوذست ونه زیان — لوایم ورق ٩۵‏ ۲ || وله : له × || N cig: iy‏ | 
طلایةٌ PO “Jb : NFKA‏ || 6 رو : بدو 0 || اختی PNF Gel: OKA‏ || 
PO  : NFKA 3‏ || در دايرة ... ji‏ : - 16 | آورذ PF sx) : ONA‏ | 
6 آن ... حسای : وان وقت نیز اورا اختباری Pay‏ || 7 عاشق - معدوق : عاشق - 
ممشوق A‏ || ه از Ow : NFKA Gy)‏ وئه P‏ 
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صل 
(1) عشق تحقیق آن بو ذ که صورت معشوق Se SS‏ عاشسق CAT‏ 
اکنون حان عاشق از آن صورت لازم قوت خوذ میخورذ » ورای ان 
بوذ که اگر معشوق مبزار فرسنگ بوذ عاشق اورا حاضر دانذ Bly‏ من کل 
قریب, dt‏ » اما قوت ۲ گاهی TSN‏ نقد خورش )8( است جز در آننة 
حال روی معشوق توانذ خورد 


بت 
آن روی جرا به بت رستان ow‏ عرضه نکن کفر ازیشان نبری 
کے کک ر اتک هس ى به بت ab‏ هبت رس به بر [ 


a 


aw 
wv 


ei وقللی هى ار ولا قى سرا اذا‎ La Geb 


8 فصل N - : Gre 2 || ON —: PFKA‏ || 3-2 آن ... از آن : - 16 | 
2 معشوق : .مشوق P‏ || 3 لازم POFKA‏ : ملازم ‏ || خوذ میخورد NFA‏ : خورد K‏ 
میخورد PO‏ || ورای NKA‏ : رای ۴ واز رای PO‏ || ان Pot:‏ | 
4 اگر ... وذ : اکر gale‏ ببزار فرسنک ود ومعدوق shige‏ فرسنک دیکر ۴ | 
حاضر : + وقت ۴ || ails‏ : کرداند × || 54 واقرب ... قريب : واقرب اليه 
من حبل Fass!‏ || 5 شارذ NFKA‏ : شمرد PO‏ 

12-5 قوت K — : Gates...‏ 
5 خورش PO‏ : خودش NFA‏ |{ 6-5 جز ... خورد ( دید NA (N‏ : جز در جال 
معشوق نتواند خورد ۴ در اننه جال او بی معشوق نتواند خوردن PO‏ || 9-7 [ بیت ... 
پری PONA —: F[‏ || 10 شمر b 11 || PON — : FA‏ ولا ... اهر NFA‏ 
ولوایع ورق 1۹5 : - ۳0 | ولا ely NF‏ : فلا ۸ | سرا ۸ ولواع : سترا ۴ 
جرا × | اذا ۴ ولوایع A ob:‏ وقد ١‏ | الهر FA‏ ولواع : ار 
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)2( وسال معشوق قوت ۲ گاهی خوردنست از نقد حان خوذ نه Gab‏ )8( 12 
اما حقیقت ley‏ خوذ انحادست واين ala‏ از علم متواریست » اما حون عشق 


wey رسد قوت هم از حوذ خورد از یرون کاری‎ ILS 


64. 


فصل 
فى هة العشق 
عشق را تست که او معشوق متعالی صفت خواهذ » پس هی معشوق که 3 
در دام وصال aly‏ افتاد ععشوق سندذ 6 اجا 3 که حون با ابلس 
گنتد : «وان shh Ge‏ » (0۷۸/۳۸ گنت a )۸۲/۳۸( BY Saud‏ من 


12 وصال معدوق NA‏ : وصال ۴ ووصال PO‏ || از نقد PONA‏ : ان ai‏ ۴ 
از فقد PO Soba || K‏ : نا N ooh A ooh ۴ Gb‏ || 18 اما : --ظ || نقطه 
PO Ld : ۸‏ || اما حون A Gte‏ : حون عشق POFK‏ اما عثق حون N‏ || 
4 از برون POKA‏ : برون ۴ sly‏ برون N‏ || کاری POFK‏ : کار NA‏ || 
ندارذ : + واقرب اليه من حبل الورید ۴ 

1 فصل NF - : POKA‏ || 2 فی هة ONKA Geel‏ : در همة عاشق P‏ ۲-۰ || 
p+ 8‏ را ONFKA‏ : عاشق Pl;‏ || او POF - : NKA‏ || صفت PONA‏ 
als‏ ورق ۹۸ب : هت FK‏ || 4 عشوق : oly‏ معذوق P‏ || پسندد ONKA‏ : 
آپسندند ۴ نه ONFKA bes! || ۴ ay‏ : وازجا P‏ || که :ONFK oy‏ جون A‏ 
که ۶ ) || با ابلیس ONKA‏ : وا ابلیس ۴ بالیس P‏ || 5 گفت : - N‏ | 
Ga‏ من PO‏ ولوایع : من NFKA‏ 
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6 خوذ از لو ان تمزز دوست دارم که ترا هیچ کس دروا سود ودرخورد 
350 .که Som te‏ درخورد وذی ST‏ له کال soy‏ در عرّت 

.65 
فصل 
)1( طمع مه تهمت است ونپمت همه ole‏ وعلت هه لت وذلت هه 
و خجلت وخجلت همه شد معرفت وعین OSS‏ 
)2( طمع دو روی دارذ ٤‏ یک رویش سبیذست ویک روی سیاء + آن 
روی که در کرم دارذ سبیذ ست وان روی که در استحقاق دارذ یا or‏ 
6 استحقاق ساهست 


: FKA که‎ || N میدارم‎ : POFKA دارم‎ || K - ۰: دوست‎ || OOF: ان‎ 6 


oT NS‏ که PO‏ |{ 7-6 دروا شود ودر خورد بوذ ۸ : درو نود ودر خور 
نبود N‏ درخور نود OK‏ در خورد نود PF‏ | 57 اگر POF‏ : اگر NA‏ بس 
اکر × || ترا Gee‏ درخورد وذی : ترا ... ود ۸ ترا جیزی درخور ودی N‏ 


ترا چیزی درخور ود × ود ۴ کی ترا ( ترا کسی ۳ ) در خورد ود ST || PO‏ 
نه کال وذی SGT:‏ له کال ود ۸ KT‏ نه کال ود 16 SST‏ کال وذ STF‏ 
بر کال N Gay‏ ه (-0) ۲نکاه کال ود ۳0 || عرت oper‏ 0 

ab 2‏ : طبع ۸ || هه : هت N‏ || است × : ¬ ۳۵۵۷۳۸ || وتبت : - 4 || 
علت : + col‏ × || ذلت وذلت هه : - 0 | دلت PNA‏ : زلت FK‏ | 
+ است ×| وذات PNA‏ : وزلت FK‏ || 3 خحلت : حاب × || معرفت : »مرفتست K‏ || 
نکرت ۳۸۲8۸ : فکرت × نکر 0 || 4 دو روی : دوری × || یک رویش 
۸ : یی روی × یکی رویش × || سپیذست : سبیذ × || ویک روی DNA‏ 
ویکی × ویک رویش POF‏ || آن : از ۸ || 5 که N۴‏ : که روی POKA‏ || 
در کرم NFKA‏ : در استحقاق 0 استحفاق ۳ || که PONF‏ : که روی KA‏ | 
استحقاق PO cau : NFKA‏ || 6.5 دارذ یا ca‏ استحقاق ۴ : دارد با cap‏ ۸ 
دارد POK‏ با ہمت دارد N‏ || سراهست : N ol‏ 
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66. 


فصل 
رام ee‏ هه او دست » معشوقی هه ‘oy Se‏ زرا که نو می Alt‏ 
که خوذ را بای که THE‏ معشوق را باشی » عاشق » می باذ نا هیچ و 


el خوذ‎ Ga gh خوذ را‎ 


ow] 
6 چاره ست‎ O59 با و در ند هوای از زر‎ 


عاشتی شو با هم از زر فارغ ای هم ز زن 
با دو قله در ره وحبد توان رفت راست 


با رضای دوست Ab‏ يا هوای خویشن 9 


Flo 
قدری بوذ ملوک را بر در ما جز عاشق مسکن بوذ درخور ما‎ 


12 ] برسر بې سران بوذ افر ما‎ Sb سری ای خواجه بداری سر‎ bl 
۸ عاشق هه اوست × : راہ عاشقست‎ oly 2 || NF - : POKA فصل‎ 1 
|| PO است‎ guy هه‎ ) 0 Gte) راہ عاشق‎ NF( (؟)‎ N هست‎ ( coy راه عاشق اوی‎ 
وه‌شوق هه وی است × معشوق وی‎ : FA وذ‎ (A توی‎ ( SF معذوق هه‎ 
تى‎ : ON SLA مشوق هه ود ۳ || تو عی‎ O ود‎ Gum مشوق هه‎ N ود‎ 
|| ۵ اشد‎ : abe | × = : ale نداد ۴ || 3 که خوذ را بای که‎ sy PKA als 
0 wb s Fab ی‎ gee : NKA iby gtk || NA معشوق‎ : POFK معذوق را‎ 
ile وعکم خوذ‎ || ۴ sb: نباشی‎ 4 || POF ONY که‎ A تا کا : نا‎ || Pat 
N - ۰ ۴ بلکه خود هیچ باشی‎ : ۸ 
POKA — : NF ] ما‎ pil ... بت‎ [ 12-5 
|| N — : F ربای‎ 10 || Nok: ۴ رفت راست ۴ : آمدن × || و9 دوست‎ 8 
| Nolo: ۴ ط کن‎ || N تا با سری اي : تا بای ری ۴ تا با سرای‎ 2 2 
Ng: Fy 
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67. 


lim (1)‏ »عشوق دو است : یی در بای بالای عشق ویک در بای نشب 

3 عشق » وعشق را پای chs SVL‏ نشی هست 6 با در زیادت Sp‏ پای بالای او 
o> - ۱ ۰ 9 a oe‏ 

بوذ که بر عاشق دشوار وذ حمای معشوی » ویار معشوق ود در حکمی 


ند » وهمچنین عبرت از ورق حفا بوذ ویار عشق dy‏ ویار معشوق بوذ 

6 با زیادت مشود 
(2) بای نشب غسی آن بوذ که راه زیادت رسذ وعشق.روی در 
Glad‏ نهذ » LE!‏ حفا وغبرت يار عاشق AT‏ ا ندش بر خيزذ ومنازل 


بو در اع عشق می 55 وان کار welt‏ رمد که اگر glia‏ با Gxt‏ 


2 بای بالای × : با بالای PO GYb NFA‏ || پای PK oti‏ : با نشیی ۸ 
NF til‏ نب Gtey 3 || O‏ را PONFA‏ : وعاشق را × || ave sb‏ وبای 
نشیی هست : بای نشیب وپای بالاست A‏ پای نشیی وب بالاایست × با الا وبا نشیی 
Fock‏ با بالای وبا ati‏ هست ‏ پای shy ti‏ بالای است PO‏ || تا در OKA‏ : 
تا عشق با بالا ۴ تا gee‏ در ON‏ نا در ظ || 4-3 بای بالای او بوذ : با بالای او 
ود sh Gte NF‏ بالاء او ود eh POA‏ بالاء عشق ود j| K‏ که K — : PONFA‏ || 
معشوق : + ر عاشق × || ویاره‌عشوقی وذ : Gytee sh‏ ود NA‏ وار 
ممذوق × وناز »موق ۳0 ۳ || در : Ky‏ || 5 ند : + ود I} PO‏ 
و :۴ || ورق : فراق 0 || ويار dy Gte‏ ... معذوق بوذ NA‏ : ناز gts‏ ود 
وناز مععوق ود PO‏ با خود از ار Gte‏ ود by‏ ار chy × Gre‏ ند عقیق ر بای 
Fay Gee‏ || 6 تا زیادت میغوذ NKA‏ : تا در زیادت میخود PO‏ وود که زیادت 
میشود ۴ || 7 پای نثیب PNA Ste‏ وبا نثیب hy × Gite‏ بسته تر هی شود 
بای 4 0 || NFKA ot‏ : این PNFA iy || PO‏ : سد K‏ ر دد O‏ || 
8 بار عاشق NAAT‏ : پار عشق aise ob × at‏ ۴ از عشق PO wl‏ |[ 
NFKA‏ : پای PO‏ || بر POF‏ : بر NK e‏ ¢ بر ۸ || 9 در PO y : NFKA‏ || 
کار : کال 0۵ || N on: Js || ONA lie : PFK cle‏ 


12 


68 98 


پذو رسذ عظیم راهی که مثلا بسالی خواستی رفت در خلع, عشق بروزی b‏ بشی 
لا بل بساعتی روذ , زرا که بارگاء Lie‏ لابدی معشوفست » چون چثم 


بر رخنه افتاذ Ga‏ برسیذ وامکان خلاص سذا گشت 


68. 

je 
غیرت جون تابد او صمصای بې مساعت وذ 6 اما نا جه ی کنذ‎ 
با قهری بذو‎ AT وکرا ی کنذ » گاه بوذ که صبر را ی کد ویر عاشق‎ 


رسذ سر در رسن کردن وخوذرا هلاک کردن ازن ورق بوذ - 


10 بذو رسذ عظم راهی ge : POF‏ بدو رسد NKA lp‏ وله وجه || که مثلا 
POA‏ :1 که NFK‏ || خواسی F‏ : خواست PONKA‏ || رت NFA‏ : رفن K‏ 
بریدن PO‏ || روزی : در روزی ۳ || یا بشی N gb: FA‏ با بشی Kalt‏ 
ا شی ۳0 || 11 لا بل NFKA gels‏ : لا بل ساعی 0 بلکه در ساعتی P‏ || 
بارگاه NFKA‏ : کار F—: le || PO‏ || 12 بر )43 16: بر رخنه OFA‏ ر دوخته × 
ر ty‏ غبرت P‏ || رسیذ NK‏ : رسد ct || POFA‏ 3۷۸ : شود ۲ 225 PO‏ 

1 فصل : - N‏ || 2 تاذ FA glans || PO wl Fost : NFKA‏ > 
صمصام PONK‏ || مساحت وذ NF‏ : مساحتست gel. A‏ ود × مساحت شود PO‏ || 
3-2 اما تا چه ... وکرا بې کنذ KA‏ اما تا جه بې کند 0۴ اما تا چه میکند وکرا 
ی کند N‏ اما جور رای کند ظ || و وذ که : - 0 | و4 تا قهری دو رسد PO‏ : 
قهری بدو رسد NFA‏ بدو قهری رسد × || 4 رسن : سر ۴ || وخوذ را هلا که 
کردن ۳0۳۸ : ووجود را هلاک کردن N— 6 K‏ || ورق : مدت 0 
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وگاه وذ که بر بیود AV‏ ورذ وعشق را ی کنذ 5 عاشق فارغ شوذ » 
وگاء بوذ که ر معشوق AY‏ ومعشوی را ای فد > زرا ڪه او 
از )¢( جناب عدل عشق است وعدل عشق کفاءت ومسای lity‏ 
واه ذ آميزش واویزش عشق خواهذ - ا نسبت هم در حة. عاشق - 

وبس )٩(‏ » وان از ME‏ است 

[ بیت 

ای رده دل بغمزه حان نیز بېر خون شذ دل وحان نام ونشان نیز ببر 


ور هیچ ار ake‏ از من LE‏ قصیر روا مداد آل نز بر ] 


5 وگاه dy‏ که ... شوذ : ان فقره در A‏ در فصل 70 س 3 بعد از AS‏ « ممذوق » 
افتاده است | وکاه بوذ که : کی A‏ | بر یوند ۴K AT‏ : بر ودند ۸ بر بتوانذ 
NAT‏ بر wy (O-)‏ عشق aT‏ ۲0 |وبیرد و PONFA‏ : وود که K‏ | 
6 او از جناب KA‏ : اورا حاب ۴ اورا از جناب PO Lis oF N‏ || 
7 کفاءت وهسای Seay‏ کفاءت وهاه SNA Lady‏ وهای وهای K‏ 
همتای وهای DLT,‏ ۴ کفایت PO lity‏ | 8 آمزش واوزش NA Ste‏ : 
آمزش آویزش × آميزش tals Ste‏ ۴ آمیزش واویزش با برش PO Ste‏ || 
تا ... عاشق : = × | تا نبت ھم PON‏ : تا نسم تم ۴ هم 4 || 9 وبس OF‏ : 
است وبس ۰۳ — NKA‏ || وان از PONKA‏ : وان F‏ | لواح are sy‏ ۳ ۲ 
در مه سه‌ام صمصام غبرت بر معشوق AT‏ واورا از راه عاشق بردارذ وان عدل عشق 
اس ت که جور ماننده است یی عاشق را با معشوق کفایت است وهتایی وهم سای پست 
اورا با عاشق (؟) ی باد ساخت ونقد وجود را در بحر بى ساحل عشق انداخت وان 
ES)‏ است 

0 [ بیت ol...‏ نیز پیر ] F opis do a 11 | ۳016۸ - : NF‏ بغمزه 
a 12 | Na : Fz | N ds‏ ور F‏ : کر Nak || N‏ : عاند ۲ 
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.69 
فصل 
۳ ت عشق از درون عاشق BS‏ عاشق است » وجز در کاس دل 
محورذ Vale‏ در موج درد عشق ر دل رزذ زهیه س محورذ 6 حون 3 
عام مخورد صبر Ln‏ شوذ اما با مام حوره رام صبر بر عاشق در بسته است > 
واین نیز از ایب خواص, عشق است 
.70 
فس 
هی‌چه در تلوین عشق از عاشق بشوذ در مکین عشق SY‏ آن fle‏ 
از معشوق » ولیکن نه ہکس بذین مقام رس ذ که ابر پس عالی مقامیست 3 


در عشق » وکال مکن آن بوذ که از هستی او جمزی عانده بوذ 


POF gtk : NKA Gte 2‏ || از درون NFKA Gtk‏ : وزور gtk‏ از 
)+ درون PO( P‏ || ز٤‏ عاشق PONA‏ : زه K—« ۴ gt‏ || دل :— A‏ || 
3 اولا 21816۸ : اورا PO‏ || در موج NEA‏ : در مو K‏ موج PO‏ || بر PNFKA‏ : 
در 0 || td‏ پس ۸ : ہس × زه پس ۴ زه اس × پس زهره اش PO‏ | 
4-3 چون تام خورد : — 0 | 9 چون NFKA‏ : وجون P‏ || 4 اما تا تام PNA‏ : 
اما عام FK‏ » - 0 || ورد : مود 0 || صر بر NFKA‏ : صر P+ Gte O‏ | 
5 نز POF - : NKA‏ || مایب خواص : خواص مایب K —: Gte || A‏ 

1 فصل : - N‏ || 2 تلوین : تکوین ۴ || Gte‏ : عدق است ۳ || بذوذ : نود ۲ | 
ds) PON al : FKA Al‏ وجه ) || و معشوق : ۸ + tS‏ وید ree‏ قارغ شود 
(رجوع کنید let‏ ص 99 س 5) || ھکس : هر‌کن A‏ || که ان NFA‏ : 
که 0 ان cule de || P‏ : عالی مقای Sle × cel‏ مقامست PONA‏ .ای 
عالست ۴ || 4 ot‏ : ان P‏ || عانده : نود عانده A‏ 
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| بت 
6 لعلی که از کان عقل وحان يافته ام باکس نام ڪه Ole‏ یافته ام 
bl‏ نبری که رایگان يافشه ام من حان وجهان داذه پس آن افته ام ] 
ووصال وفراق اورا SH‏ بوذ واز Sle‏ وعوارض ر خاسته Sy‏ ء انا 
و بوذ که او اهلیت خلعت عشق ab‏ وان حقایق که بر دل از معشوق 
پماشق می رسد cob‏ عشق بوذ 


- 


| ست 


Jo 12‏ در arb‏ وصل لارا سیر ست حان در دم AS‏ مر او بر خطرست 
رون زوصال ور کاری دگر ست هت جو بلند AS‏ همه درد سرست ] 


75 [ بت ... آن يف4 ام [ N jv: ۲ Jala 6 | ۳016۸ — : NF‏ | 
b7‏ داذه ۲۳ :— N‏ 
8 ووصال PO‏ : وصال NFKA‏ || وذ NFKA‏ : شود ۳0 || Me‏ وءوارض 
۸ : عءوارض وعلل ۴ علل واز عوارض ۳ || و او ۳0۲۸ : و K~eN‏ || 
Fat : at‏ || وان 3۸ oly:‏ × ان POF‏ || 10-9 که بر بدل از Gate‏ 
Gt‏ می رسذ A‏ : که بر بدل از ممشوق یی رسد بماشق ۴ که از ممشوق بدل عاشق 
می رسد × که بر دل از Gab Gye‏ ی رسد WN‏ بدل از معدوق pole‏ مرسد 0 
بدل از ممشوق بعاشق ۳ | + این PO‏ 

| N ie : F وصل‎ 2 12 | ۳0۸ - : NF [ بت ... سرست‎ [ 13-1 
N—:F لا زص‎ 


102 


.71 
Je‏ 
معشوق SIH‏ عشق است Shey‏ او ذخیرء اوست » تصرف عشق درو 
تافذتر است بهمه حال » اما اهلیت خلمت عشق آنست که در فصل اول 
پیش ازین بیان افتاذ 
.72 
aed‏ 
عشق تحب آنه ایست هم عاشق را وهم معشوق را هم در خوذ 
دیذن وهم در معشوق دیذن وم در اغیار دیذن » واگر غیرتر عشق 
دست دهذ تا وا غیری شگرذ(؟) هگر کال le‏ ممشوق بکمال جز در اه 
عشق ale‏ دیذ » وهمجنان کال یاز عاشق “Wry‏ صفات مصان 
وکال از هي دو حانب 


4-1 فصل ... افتاذ P—:‏ 

1 فصل Gee 2 || N—:‏ است ONF‏ : عاغقست KA‏ || وجال ONFA‏ : وخال 
جال K‏ || ذخررۂ اوست : ذخره است O‏ || عشق درو OKA‏ : او دران ۴ عشق 
ازو N‏ || و افذ تر NF‏ : نانذ Gee || OKA‏ آنست : است 0 || 4-8 اول یش 

ازن ONA‏ : اول پیش ازین فصل × اول ۴ || 4 بان N—:‏ 

1 فل : - N‏ || 2 هم در خوذ : در خوذ × || 3 واگر × : اکر PONFA‏ || 
on 4-۶‏ عشق دست دهذ NFKA‏ : غبرت عشق است 0 one‏ دست اید ۴ || 
4 ۷ واغری N 5S‏ : تا واغیری نگرذ ۳6۸ با او ort‏ ننگرد PO‏ | 
PO — : Sa‏ || کال F— : PONKA‏ || یکمال POKA - : NF‏ || جر : 
K —‏ || 5 وهمجنان Gents:‏ ۴ || 6-5 کال ... نقصان و : - ۳0 | 5 FK “dry‏ > 
از جلا“ NA‏ || 6 وکال : + همچنان × || هی : - کز 
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فصل 
(1) عشق جبریست که درو هیچ کس را راه ست ہیچ سبل » 


3 لا جرم احکام او نز همه حبرست » اختار ازو Sly‏ ولات او معزولست » 
مرغ اختبار در ولایت او نرّذ» احوال او همه زهی قهر اوذ ومکرر 
جبر بوذ » عاشق را ساط Sy‏ قهر او می بايذ بوذ با او جه زیذ وچه 


6 اقش نهذ » پس اگر خواهذ واگر مخواهذ آن نقش برو بیذا میشوذ 


1 فصل : - PO-: Gee 2 || N‏ || جرست : خرست ۴ جیزیست ۸ 
حبری است × خریست N‏ جبزی هست 0 جمزی است F — : a lI P‏ || كسب را 
راہ یست FA‏ : کسب واراده cov‏ × کس را راه PON cow‏ || 5 نر ۸ : 
POFK —‏ || جبرست POKA‏ : خرست NF‏ || اختیار : واختبار ‏ || 
43 ازو ( از وی CF‏ واز ولات او ( وی ۴) ... نبرذ NFKA‏ : در ولایت او 
POs,‏ || 4 هه : - N‏ || زه : زهره P‏ | 5-4 ومکر جر وذ : Gy‏ خير ود N‏ 
ومکر G5)‏ ؟ ) ود ۸ Sy‏ × وفکرت وحبرت ود F—« PO‏ || 5 عاشق را 
Gtk : ۸‏ ۵ وعاشق را ۶ || مهرة قهر او : مهرء مهر او A‏ مهر؛ او OK‏ 
مھرۂ مھر N‏ خر مهرژ F‏ ۰ - ۲ | اگر عاشق توانذ ڪه بساط مهره قهر او شوذ 
le‏ به - لوایع ورق ۱۰6 ب | aby‏ وذ K gat ab g OA ab yi N۴‏ 
ot‏ شد ۶ || 6-5 0 او جه زنذ ... نهذ × : تا بازو حه زند وجه نقش هد ۸ 
تا او جه نقش Pay‏ تا او جه زند وجه قش دهد VN‏ جه او زند وجه نقش 
Pal,‏ تا جه او زند وجه نقش 0 || 46 ... نقش : - ٥‏ | پس ۳۳6۸ : 
N -‏ | مواهذ PNKA‏ : نه F‏ || مرو NFA‏ : روی POK‏ || میشوذ : شود ۴ 
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(2) بلای Gtk‏ در بندار اختبارست » چون ابن gee‏ نمام بدانست 

و < آن بندار > بوذ کار برو آسان تر شوذ زرا که نکوشذ ا کاری 
4 اختبار کنذ در sae‏ که درو هیچ اختار ست 


| بيت 
ازاذه ساط Ege‏ شدرست در راه راد خوش بی دیرست 
آن مهره وی ونقش دورش ال گر خوذهمه در Bao‏ خوذ تقصیرست] 


74. 


ذصل 


گاء وذ که بلا cling‏ معشوق نمی وذ ڪه از دست المت 


وکفایت رعابت وعابت عشق در زمین اد عاشق a‏ با از و گل 


اعتذاری aly‏ ووذ که فرا دد Lar fae kiss tes‏ دولت 


7 عاشق KA Gee : PONF‏ || دار : بند A‏ || ان gee‏ عام K‏ : عام NFA‏ 
خود مام PO‏ || 8 ونوذ PON‏ : وسود ۸ وسود ۲ Kage‏ || رو PONKA‏ : 
بروی ۴ || شود POFA‏ : ود Nath K‏ || نکوشذ N‏ : بکوشد POFKA‏ || 
و به اختبار ۴ : واختباری POA‏ واختبار ‏ باختباری N‏ || کند : نکند ‏ | 
تست PONK‏ : درست Fall‏ در A cox‏ 
cy 0‏ ... تقصیرست ۴ : - PONKA‏ | 10 یت : فصل ۴ | 11 9 تدبرست : ا 
F cy‏ 

1 فصل : - N‏ || 2 وحفای معثوق : وجنا 0 || كه : — PO‏ || 3-2 الیت ... 
رعابت : العیه وکفایت. رعایت وعنایت ۸ عنایت × وکفایت وعنایت ۴ الفیت وکفایت 
رعایت وعنات N‏ زراعت کفات وعنات PO‏ |{ و انگند PFA‏ : افتد × انکند 
ON‏ || ازو FKA‏ : او PO‏ || 4 اعتداری PONFA‏ : اعتدایی 16 || بر ایذ 
۸ (: روید || ووذ که 3013 KA‏ : وود که فزاننده NE‏ ویرک وراه 
ou‏ 0 وباشد که Pow‏ || وصال O Shey:‏ || واگر OFKA‏ : اکر P‏ 


105 15 
ee Pa “ “a eae? ۰ 2 o 

FILE‏ بوذ آن وصال از یکی خالی بوذ » اگر برق وصاعقه بر حهذ وبرده 

6 مر رام او باد وراه بر دولت او (s) ws‏ « وان برای آن وذ با داید که 


: در رام عشق روی اعیاد وذ » ورای ان گفته اند‎ Ke 


لاب 


gargs 5 9‏ اذاف وول صذ قافله مش برده اند از مزل 


م a). ‘ ۰۱ 4 1 ê‏ : 
دل گرجه زوصل شاذمان ی یم هم پای فراق در میان ی دم 
در رر تو وصل لو نهان می دیذم دروصل تو مر توعیان می بم 
.75 
فصل 
عقول را دیذه بر بسته اند ازا دراک ماهیت وحقیقت روح وروح صدف 


3 عشق است * پس چون بصدف عام < را> راه بيست Pst‏ مکنون 


5 وذ : شود ۶ || آن : ازو )3( P‏ || یی PONKA‏ : نکیی F‏ || نبوذ NFK‏ ( مش ) : 
شود N4‏ ( شرح ) || اگر NFKA‏ : واگر PO‏ || بر نهذ ۸ : بر Nyt‏ 
مهد (؟) × مهد POF‏ || 6-5 وبرده بر oly‏ او NAL‏ : ورده براه او باید ۸ 
۳ نايد × ور راه او تباید ظ ور راه او يايد ۵ ور راه او ارد P‏ || 6 وراه 
بر دولت او Aas‏ : وراه yu‏ او POFK - ۰ N iij‏ || وان PONKA‏ : 
وان PO gla: NFKA iia || « F‏ || وه شذی NFKA‏ : شوم PO‏ | 
b‏ برده اند از NFKA‏ : رده P Gull‏ برده از 0 
11-10 دل iN pia 211 | POKA - : NF py ole...‏ ۲ 


1 فصل ... رذ POFKA — : N‏ | 4-2 عقول را ... oly‏ وذ : رحوع شود 
فصل 49 
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که در آن صدفست جگونه راء 9 اما بر سبیل احابت الاس این دوست 
ae‏ اکرمه الله تصالی - ان فصول << و > ابیات SU‏ افتاذ اگرچه 
که « کلامنا اشارةٌ > از پیش بر پشت جزژ ابات کردہ ام اا گ eS‏ فھم 
ass‏ معذور وذ که دست عبارت بر دامن Sle‏ ترسذ 


کت 


5 ۱ کرمه : !کرم N‏ 

8 تت : N‏ > واله اعل بالصواب A‏ ”عت محمد الله تعالی وحسن وفقه وصبی الله على 
سیدنا ند وآله × هام شد کتاب سوام از تصنیف ملک الشایغ واحققین شيخ 
rl‏ بن مد الغزالی قدس GI‏ روحه bs ably‏ رپ العالت ۳ Ley‏ ظلمنا انفسنا وان ۸ 
Uw‏ وترجنا FG‏ من الخاسری ایزد تعالی Shae‏ توفیق بر( بر : --۰ظ) 
نوشئن ان رساله کرامت کرد کشف ان اسرار Ge‏ مارا ( ما 0 ) روشن گرداند 
ومارا از Gal‏ گرداند که دل ola!‏ بشرح ان GIS‏ رسیده است PO‏ | ۳ + والله el‏ 
بالصواب aly‏ الرجم والاب 0۰ + 


ای 


کتاب سوام با خر رسد که خواننده را ate‏ گردد مس بد 
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